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عکس روی جلد: على کیانی موحد 
تنگه واشی 


ایمان و اخلاق 


اين شبها كه مصادف است با شبهای قدر فرصت 
۳ و از مد فله‌های دنیایی فاصله 
بگیریم و چشممان رابه مناظری بدوزیم که در زند گی 
روزمره کمتر به این سمت و سو سر می‌چر خانیم. 

ی ی در ماه ر مسان مزان 
جرم وجنايت وحتى شكايت كاه ش بيدا می كند. 
اصولا در اين ماه نرخ جرایم و ميزان أن نسبت به 
بقیه ماه‌ها دارای روندی کاهشی است. ما همان 
آدمهاییم. زمین. زم ان و جامعه و فصل و آب و هوا 
هم همان است. پس جه چیزی باعث می‌شود که 
جرم و گناه کمتری مرتكب شويم؟ جز اين است که 
دراين ماه بيشتر به سمت خداروی می کنیم؟ جز 
اين است كه كمتر تابع نفسمان هستيم. رابطه بين 
ايمان و درستكارى و اخلاق و دوری از جرم رابطه‌ای 
كاملا علمى وشناخته شدهاست. كرجه ايماناز 
جمله علوم تجربى وحسى به حساب نمىآ يد يعنى 
شايد با محاسبات علمى و با عالم تجربه و حساب و 
کتاب محسوس و قابل اندازه گیری نباشد. اما تمامی 
دانشمندان علوم و همه تجر به كرايان: علمی بودن آن 
را تأیید کرده‌اند و حال دیگر کاملابه صورت یک 
اصل شناخته شده علمی در آمده است که هر جه 
ایمان و اعتقاد تان بهتر وبیشتر باشد کمتر مر تکب 
خشونت و جرم و جنایت می‌شوید. نه تنها در جوامع 
اسلامی بلکه حتی در جوامع غربی و در ميان مردمان 
ساکن در کشورهای پیشرفته و صنعتی داشتن ایمان 
و اعتقاد به خداوند یک فضیلت قابل احترام به حساب 
می آيد و میزان جرم و جنایت و خشونت در بين آنان 
کمتر است. 

همه اینها نشاندهنده‌یک اصل کلی است و آن 
اينكه اعتقاد به خداوند و داشتن ایمان محکم و قوی 
یک اهرم بازدارنده است که باعث می‌شود ادمى 
خود رابی‌صاحب و بی‌مولا و بی‌مراد و بی مراقب 
نداند. از جنبه دیگر نیز اين اصل بسیار مهم است 
که شما وقتی اعتقاد به خداوند داشته باشید. وقتی در 
برابرش تسلیم باشید خود را مجاز به انجام هر کاری 
نمی‌دانید. یک نکته مهم دیگر هم أن است که اعتقاد 
به خداوند. اعتقاد به وجود نظم در هستی و اعتقاد به 
وجود معاد وقيامت سبب می‌شود که شما همه هستی 
رافقط دنیایی که در آن زند گی می كنيد ندانید.اعتقاد 
به آخرت و معاد. هم از جنبه سلبی و هم از جنبه 
ایجابی سبب تنظیم روابطمان در دنیا می‌شود. اينکه 
۲ تاس هست وهر آنچه که در این دنیا 
بکاریم در آن دنيا درو خواهیم کرد و همین هم باعث 
می شود تا از خود بیشتر مراقبت کنیم. همه اين عوامل 
دست به دست هم می‌دهند تا انسان مؤمن: انسانی 


۵ تر ۳ فلت کی 
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که به خدااعتقاد دارد و 
اقا که تسلیم در برابر 
خداوند است با خود 
مراقبتی, کمتر مرتکب 
گناه شود و به سراغ 
جرم و جنایت نرود. 

اینکه در ساير ماه‌های سال ميزان جرم بيشتر 
سهان خاطر سک ماد مادا سال 
از مسلمانی مىافتيم يا خداى ناك رده اعتقادمان رابه 
خداازدست می‌دهیم. بلكه بيشتر بدين خاطر است 
كه بيشتر خدا را ف راموش می كنيم و در ماه رمضان 
چون روزه می كيريم همواره به ياد می آوریم که بايد 
زبانمان را نگه داریم. اعمالمان را اصلاح کنیم. به 
سمت گناه نرویم. خود اینها باعث می‌شود که مرتکب 
جرم نشویم. این بازدارند گی هم روی رفتار و هم روی 
کردارمان ذر می کار لجاازو قب را 


مرتكب كناه و معصيت شويم. 

اكر مابتوانیم اين روحيهرادر خود و در ميان 
اعضاى خانواده تقويت کنیم. اگر بتوانيم بيشتر به 
سمت آموزههاى اخلاقى و دینی برويم واكر با خدا 
مهربانتر باشيم به طور قطع جامعه بهتر و سالمترى 
خواهيم داشت. منظور از رفتن به سمت خدا و تسليم 
در برابر او البته تنها به جاى آوردن نماز و روزه بدون 
عمل كردن به اصل آموزه‌های دينى نیست. همه ما 
مىدانيم هستند افرادى كه نماز می‌خوانند وروزه 
می كير ندء چهره‌های ظاهر الصلاحی هم دارند اما 
اعمال و رفتارشان نسبتی با دین و آموزه‌های دینی 
ندارد. مهربانی. حسن خلق. دقت در معاملات. پر هیز 
از دروغگویی, تخلف و گناه پرهیز از خوردن مال 
دیگران» نداشتن حرص و آز برای جمع مال و رسیدن 
به ثروت و سرمایه به هر بهاء و قیمتی و... همه و همه 
از جمله خصوصیاتی است كه بايد برای مسلمانی 
بدان معتقد بود اما می‌بینیم که كاه به اسم مسلمانی 
به هيج كدام از آموزه‌های دين عمل نمى شود و این 
تلا ا انااد افا 
مومن واقعى باشيم هر جه كه به سمت خداروی كنيم 
انسان بهتری می‌شویم ودر نهايت جامعه بهترى 
نيز خواهيم داشت. انسان دينى انسان اخلاقى نيز 
هست. ايمان سنك بناى تنظيم رفتارهاى بشرى 
استءرفتارهايى كه بشر در سايه ان می‌تواند ضمن 
آنكه به همه حقوق خود دست پیدا كند. حقوق خدارا 
نيز مراعات مىدارد وهر كه حق خدارابه جاى آرد 
نمی گذارد حق‌الناس بر كردنش بماند. 

اين روزها و شبها فرصت نيكويى است براى پاک 
كردن خود از گناه و پالایش جان. قدر اين روزها و 
شبها را بدانیم. 8 
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سالروز شهادت مظلومانه مولا و مقتدايمان حضرت على (ع ) را به همه شما 
اراد تمندان و عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت تسليت می كو ديم. 


امداق بىواسطه 


سپ 


روزه‌داران واقعی باشیم 

ماه‌مبار ک رمضان.ماه‌ضیافت ومیهمانی خداست. 
بايد در اين ماه عبادت وبه د ركاه خدابند گی کنیم.اين 
ماه که باخیر و بر کت همراه‌است. وظیفه داریم به فکر 
ایتام و نیاز مندان باشیم. متأسفانه در اين ماه عده‌ای به 
جاىاين که برای محر ومان جامعه سفره‌های اطعام 
بگسترانند وافطار و سحری دهند. در پی دعوت از 
میهمان ان وپذیرایی از آنان‌در مجلل‌ترین و بهترین 
مکان‌ها هستند. امااز دستگیری نیا زمندان واقعی و 
ایتام غافلند. 

ای كاش به جای این همه چشم و همچشمی‌هاو 
پذیرایی از خانواده‌های متمکن و شخصیت‌هاء فقط 
یکی دوشب هم برای دعوت از خانواده‌های نیاز مند 
وآبرومن‌داختصاص‌دهند که برای‌دنیاو آخرتمان 
ثوابی باشد. 

بهتر است در ماه مبارک رمضان. چشم‌هاو 
گوش‌هاورفتار و کردار روزه‌داران گرامی‌ هم روزه 
باشد و بانوان نیز حجابشان رارعایت کنند.امید که 
دراين ماه با کارهای نیک و خدایسندانه, از میهمانان 

على اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 

لحظه‌ای که بايد باور داشته باشیم 

مورچه‌ها يشت سر هم مثل دانه‌های زنجیر: روی 
زمین حر کت می کردند. به زیبایی ونظم حر كت 
مورجههاء خيره بودم. فكر کردم به اینکه مور چه‌ها از 
صبح تاالان چند کیلومتر راه رفتند و چقدر آذوقه تهیه 
کردند.برایم سخت ودشوار بود. توی‌ذهنم هزاران 
مورچه سرباز باهم حر كت می کر دند ومن صدای گام 
آهنین پوتین‌های آنهارامثل رژه نظامی سربازان که 
اخته م شدءمىشنيدم. 
«بعدازظهر هوابارانىا ست.» نمى دانم مورجدهااز 
اين قضيه خبر دار ند يانه!؟ یکی بايد به مورجدها 
اطلاع می‌داد. 

نگاه کر دم به مورچه‌هایی که دنبال هم می کر دند. 
بيدا كردن سر گروه آنها در بین این همه مورچه. کار 
دشواری بود. ناچار با صدای بلند گفتم: «بایستیند» 

مورچه‌ه ابا حرف من به زمين میخکوب شد ند. 
خیره‌شدم به چهره‌ مات و مبهوت مورچه‌ها که‌ایستاده 
به من زل زده‌اند! فکر کردم الان بهترین فرصت است 
تاخبر هوای بارانی را به آنها اطلاع بدهم. 
> لحظه بایدیاور داشته باشسيم کسی 
هست که حواسش به من و توست. شاید من وسیله ای 
بودم برای نجات مورچه‌ها؛ و فقط دست توانای خدا 


است كه مى شود هر لحظه قبل از آغاز حادثه به اوت وکل 
کرد و نگرانی آینده راسپرد به او و ما همه تنها با توكل 
به او می‌توانیم به آرامش بر سیم. 
جل وی پنجره اتاقم گذشت ومن يك نفس راحت 
كشيدم. 
مصطفى بيان 
سراشيب سراب 
با توهستم.ای يزمردهدر خزان اعتياد!واى گرفتار 
بلاى خانمان براندازاعتياد! آن كاه که‌خود رادر چنگال 
ديواعتياد كر فتار مى بينى:به ناجار به قفس.خومی كنى 
ودر كنج تنهايىء آن‌هم به دوراز ا ينههاونغمدهاء 
چر خشی كن وقهر مان واریشت عادت زشت 
و آزادی رادر كانون گرم خانواده‌ات استشمام کن. 
اكنون نگاه‌های نگران خانواده‌ات به سوی توست. از 
خدایاری بطلب و قفس عادت بد خود را بشكن و 
امروزرا که روز سبز زیستن وعادت شکنی است. 
بهانه رهایی قرار بده. فرزاداللهیاری 


برای تغيير ذائقه 
به شخصی می گوین د چراروزه نمی گیری؟ 
می‌گوید: مشکل دارم. 
می‌شوم نمی توان م!واز آنجا که اعتقاد به روزه‌وماه 
رمضان داشته اضافه می کند: 
مارا به دعا كاش نسازند فراموش 
رندان سحر خيز که صاحب نفسانند 
رندی که شاهد گفتگوی آن دوبود خندید که: شما 
که نمی توانی روزه بگیر ی»حداقل افطار کن! 
گفت: چرا؟ جواب شنید که:چون از قدیم گفته اند. 
کار را ان کرد که تمام کرد!. 
پاسخ داد.از پال تر ین فضیلت هدر ماه‌رمضان, 
افطاری دادن است. شما بدهید ما افطار می کنیم!. 
رمضان امد و اهسته صدا کرد مرا 
مست سفر شهر خدا کرد مرا 
از گلستان کرم طر فه نسیمی بوزید 
که سراپای پر از عطر صفا کرد مرا 
ياد مادر بزرگ گرامی باد. وقتی سماور ذغالی‌اش 
قل قل می کرد می‌فهمید یم که‌وقت خوردن خرماو 
زولبیا و بامیه است. 
وخالايى توا بهد اش ع | رز مود 
طاعات وعبادات شما جهت رفاه حال اطرافيان لطا 
موقع سحر, مسواک فراموش نشود! ۲ 
هرگز نگو دل شکسته‌ام پیوند نمی‌خورد. أن جا 
کسی نشسته است که پیوند دهنده است. 
عباس عابد ساوجی - اند يشه 


اطلاعات کل ارو ۳۳۱۶ 


نمهب سردبير 


ی 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند كان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فرارسیدن ماه ميارك رمضان وباامید به آنکه 
از شبهای پرفیض قدر بیشترین بهره را ببريد وبا 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شمادر این ایام و 
لیالی بافیض و با بر کت 
ER %‏ 

* مجتبى عزيزى از قم 

طنزهاى شمابهدستم رسيددر | يندهبابرقرارى 
مجدد صفحه «در حلقه رندان» تعداد بیشتری از 
اشعار طنز شمارا مورد استفاده قرار می‌دهیم. 
سرافراز باشید 

# محمد امین عباس‌زاده از تهران 

مقاله جامع و پسندیده‌شما تحت عنوان «وجدان 
جهانی» که نقدی بود بر فاجعه‌ای که در غزه توسط 
اردوكاه صهيونيسم درجرياناست ,به دستمان 
رسيد که بخشى از آن رادر یکی از شماره‌های آینده 
به دست جاب خواهیم سپرد. سر بلند باشید 

© صقر مدانلو از باپلسر 

نامه اخیر شمابه دستم رسید هم راه‌بامقاله‌ای که 
ضمیمه آن بود و مقاله خوبی هم هست.ان‌شاء الله در 
یکی از شسماره‌های آینده‌اقدام به جاب أن خواهیم 
کرد. ضمنامقالهدیگری تحت عن وان «یاد خدا 
آرامش‌بخش دلها» به دستم رسیده‌است که آن 
هم مطلب خوبی است به دوستان در تحریریه گفتم 
که در فرصت مناسب و متقضی خلاصه‌ای از آن را 
برای جاب آماده کنند. موفق باشید 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

به نكته خوبى اشاره كردهايدءاينكه بعضىها 
كم فروشى می کنند و خداوند در قر آن كم فروشى را 
به شدت محكوم کر ده‌است.نکته دیگراینکه باید در 
جامعه قانون حاکم باشد که هر فرد وهر مغازه‌داری 
نتوان د قیمت کالایی رابالا ببردی ااز وزن بکاهد. 
برای شما خواننده قدیمی وهمکار خوب آرزوی 
سرافرازی دارم. 

#عبدالكريم شكرجى از اصفهان 

نامه شماخواننده قدیمی و پر سابقه را خواندم. 
به آقای كليارى هم نامه شمارانشان مى دهم تا 
اگرپاسخی به كلايه شمادر مورد ياورقى تاريخى 
دارند آن رامطرح كنند وياسخ مناسب ارائه نمایند. 
امیدوارم همچنان در صحت و سلامت باشید 

#قنبر یوسفی-آمل 

نامه‌ه‌اواشعار طنز شما همچنان به دستم 
می‌رس داز لطف شما متشکرم در زیر یکی از آنها 

خداوندا عجب کاری نمودم 

عجب کار اسف باری نمودم 
منم دلواپس یارانه‌ام چون 
که وجدانا خوداظهاری نمودم 


/يباريكترازمو 


سس ڪڪ 
سمیه داوودبیگی 50112(61)6072100.0021_تواعط 


دزدی درویش 
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درویشی راضرورتی پیش آمد. گلیمی را از خانه 
یکی از پا کمردان دزدید.قاضی فر مود تادستش را 


ماروزه شکستیم اما دلی رانشکستیم! 


ظهر یکی از روزهای ماه مبار ک رمضان, منصور 
لاج از کار خرابه‌ای که‌جزامی‌هادر آن سکونت 
داشتندمی گذ شت.جزامی‌هاداشتند ناهارمی خوردند. 
ناهار که چه ته‌مانده‌ی غذاهای دیگر آن و جند تکه نان. 
0 ها تا حلاج رادید گفت: "بفرمایید!" 

و کات مراحم نیستم 6" 

گفت: آنه. بفرمایید." 

چون حلاج پای سفره نشسست.یکی از جزامی‌ها 
پرسید: تواز ما نمی‌ترسی؟دیگران حتی از كنار ما 
رد نمی‌شوند!" 

حلاج گفت: "آنها روزه ا 

گفت: "پس تو که اين همه عارف و خداپرستی. 
چراروزه نیستی؟" 

فرمود: آمروز روزه نیستم." 

حلاج دست به غذابرد و چند لقمه خورد سپس 
تشکر کرد ورفت. 

موقع افطار منصور گفت: خدای اروزه‌مراقبول 


آیاشما هم نیمکت دارید؟ 


روزی لویی شانزدهم در محوطدى کاخ خود 
مشغول قدم‌زدن بود كه سربازی را در حال نگهبانی 
قدم می‌زنی و از جه نگهبانی می کنی؟" 


صاحب كليم شفاعت کرد كه من اوراحلال 
کردم...قاضی گفت: "به شفاعت توحد شرع فرو 
نگذارم. ... صاحب كليم گفت: اموال من وقف فقیران 
است. هر فقیری که از مال وقف بر دارد. از مال خودش 
برداشته يس قطع دست او لازم نیست." 

قاضی از جاری نمودن حد دزدی منصر ف شد ولی 
دزد را مورد سرزنش قرار داد وبه او گفت: آیاجهان 
راچنین بر تو تنگ آمده بود که فقط از خانه چنین پاک 
مردی دردی کا 

درویش گفت: "ای حاکمامگر نشنیده‌ای که گویند 
خانه دوستان بروب ولی حلقه در دشمنان مکوب." 

چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده / 
دشمنان را يوست بر كنء دوستان راپوستین 


مس خه 


شابه 


این شپها رشت ای فسیدانی الست وای که 
قدرش راباید دانست. این شبها شب‌های قدر است... 
شبهایی که قیمتی ندارند از بس قیمتی‌اند...اين شب‌ها 
دستهایی که به سوی خدا بلند است قدر می‌یابند. 

دست‌هایی که به وسعت دریایند. بز رگ و عظیم. 
چرا که به سمت خدا باز شده‌اند هر دستی که به سمت 


حال کسی که در رود 


كن!" 

یکی ازياران گفت: "ولی ما تورادیدیم كه داشتى 
باجزامی‌ها ناهار می‌خوردی. "حلاج در جوابش گفت: 
"روزه‌من برای خداست.ما روزه شکستیم ولی دلی را 


شا 


خدا باز شود دریایی می‌شود. 
اين شبها مناجات دلنشين است,خواب عين 
بيدارى است وبيدارى عين خواب... كرجه در اين 
شبها هيج جشمى خواب نيست هر جه كه هست شور 
اين شبها شبهاى مولا نيز هست. مولایی كه مراد و 
محبوب و ولى واميد وافتخار ماست. 


مت 


جرمش اين بود كه اسرار هويدا مى كرد 


سیا یار 5 اررق رار اسيك وس لطن 
"ياعلى"جان می كيرد.برايشاين كلام و کلمه» هم 
سلام است هم خداحافظی. اين شبها شبهاى على 
نیز هست. شبهاى درد على شبهاى مظلوميت علی. 
شبهاى زخم علی.شبهایی که | سمان‌هم زخم دارد. 
| سمانش خونی است.سرخ از خون بناحق ريخته 
بهترین بنده خدا يس از پیامبر. 

اين شبها شبهای استغاثه به در گاه اوست. مگر 
به دعا بر نداشت؟ اين شبهاهمه ثانیه‌ها و لحظه‌هایش 
بوى دعامی‌دهد. قسمت می کنند کرامت ولطف 
خداون دی را... و خداوند سفره کرامت ورحمتش را 
گشو د ه‌است... بدا به حال بدسلیقه کوته نظر در خواب 
مانده‌ای که پای این سفره‌بد یل بنشیند و از این خوان 
رحمت و کرم و لطف بی‌نصیب بماند. 

این سبهاشبهای قر أن نیز هست وسو گند به 
قر آن...اللهم‌انی اسئلک بکتابک المنزل ومافیه وفیه 
اسمک الا کبر واسماؤك الحسنی و مایخاف و یرجی 

اين شبها شبهاى دعاى جوشن كبير نیز هست وچه 
دعایی است اين دعا... سبحانک يالا اله الا انت الغوت 
الغوث الغوث خلصنا من النار یارب... 

این شب ‌هارابا تمام وجود بچشیم.مزمزه کنیم. 
همه ثانیه‌ها و لحظه‌هایش رادرک ولمس کنیم. شاید 
که دیگر فرصتی نباشد برای رمضانی دیگر وبرای 


در نامه اعماليق زد هد گنای «استد 


في الله» ر ا یندا کند 


سرباز دستپاچه جواب داد: آقربان. من را افسر 
گارد اینجا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم!" 

لوئی.افسر گارد راصدازد وپرسید: این سرباز 
چرااینجاست؟ افسر گفت: قربان.افسر قبلی نقشه 
قرار گرفتن سربازها سر پست‌ها رابه من داده من هم 
به همان روال کار راادامه دادم!" 

مادرلوقی,اوراصدازدو گفت: من علت رامی‌دانم. 
وقتی سه ساله‌بودی, این نیمکت رارنگ زده‌بودند. 
يدرت هم به افسر گارد گفت. نگهبانی را اینجا بگذارند 
تاتوروی نیمکت ننشینی ولباست رنگی نشود. از آن 
روز ۱ ۴سال می كذرد و هنوز هر روزء سربازی اینجا 
قدم مى زند!" فلسفه‌ی عمل تمام شده ولی عمل بدون 
منطق, هنوز ادامه دارد!... ایاشماهم اين نيمكت رادر 
خود وجامعه مشاهده مى كنيد؟ 


(ص) 


3 


58 2 ۹۳ طلاءات مس - 


6 درخواست روحانی از شوراى امنيت برای خاتمه 
تجاوزات رزيم صهيونيستى 

در حملات وحشيانه هوايى رزيم اسرائيل به نوار 
غزه‌بی ش از ۱۶۶نفر شهید و ۱۱۲۰نفر مجروح 
شدند 

#وزرای خارجه آمریکاءانگلیس.فر انسه و آلمان 
برای امض ای توافقنامه جامع هسته‌ای باایران به 
ژنو امدند 

وزی رنیرو:طرح تفکیک آب آشامیدنی از آب 
مصر فی ابتدا در مشهد وسپس در تهران به اجرا 
درمی آید 

6« ثروتمن‌دان‌ایران ۵برابر فقرایارانه انرژی 
می گیر ند 

زاد و ولد در بهار امسال ۵درصد رشد داشته 
است 

6 عفو بین‌الملل خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم 
وی ا 

* مرعشى عضو حزب كار گزاران: مجلس رااز 
نیروهای لايق و باكفايت مملو می كنيم 

# در پی اعتراض ملایم سازمان ملل علیه حملات 
صهیونیست‌ها نتانیاهو: ادامه می‌دهیم 

© روحانی مكدر شد. خودرو ارزان نشد! 

##م ركز آمارایر ان‌میزان‌د خل وخر ج سالانه خانوارها 
رااعلام كرد: سبقت هزینه‌ها از در آمدها 

۶ ۱۴ شر کت ایرانی از فهرست تحریم‌هاخارج 
شدند 

۶+ ۵۴۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده احیا مى شوند 
۶ ۴۸ ساعت جدال وزرای خارجه بر سر کلمات 
انتقاد طالبان از افراطی گری داعش 

#۶ به رغم ۱ ١‏ گزارش دولت تدبیر و امید از سقوط 
تورم. مردم ارزانی رالمس نمی كنند 

6 تاكيد رئيس ديوان عدالت اداری بر غير قانونى 
بودن "حق فنی " داروخانه‌ها 

+ صدا و سیمایکی از ٩‏ سازمان زیانده بز رگ دولتی, 
6 غول بز رگ رسانه‌ای کشور خواب است 

#6 ایراده ای صندوق بين المللی يول به اجرای 
هدفمندی در ایران؛ تورم آثار مثبت رااز بين برد 
۴« وزير علوم به مجلس فر اخوانده شد 

۶« قاضى سراج: قاضی ير ونده مهدى هاشمى قانونى 
تغيير کرده است 0 
6 تغییرات سیاسی در عراق با خروج وزرای کرد 
از کابینه 

** بين ۷/۵ میلیون ایرانی سبد کالا توزیع شد 

4 د يوان لاهه واشنگتن را مسئول نقض تعهداتش در 
قبال بيانيه الجزاير اعلام کرد 

در گی ری بین نیر وهای دولتى وهواداران محمد 
مرسی در مصر دو کشته برجا گذاشت 

كره شمالى نسبت به ورود ناو هواپیمابر آمريكا 


ره بای کره جنوبی اعتراض کرد ۱ 


از جهان سیاست 


سح هت 


رضا کیان 


جرا سباست | میتی ژاپنتغبیرمیکند؟ 


دولت شینزو آبه, نخست وزير ژاپن: تفسیر جدید 
ومهمى ازمفاد امنيتى قانون اساسى سال ۱۹۳۷ این 
كشور ارائه کر ده كه به ارتش اين كشور اجازه می د هد 
براى نخستین بار در فعالیت‌های مرتبط بادفاع جمعی 
مشارکت کند 

ارتش زاين در آینده قادر خواهد بود در شرایطی 
که بقا و امنیت ژاپن با شهروندانش در خطر باشد. به 
ازقاتون اساسى به شدت جنجال برانكيز شده جرا 
كه تغييرى آشکار ازاجماع سياسى موجود از زمان 
جنگ جهانی دوم به حساب مى] هد.اين اجماع د راضل 
نهم قانون اساسى ژاپن متجلى شده. كه صراحتا امكان 
ومردم اين كشور محدود می كند. بعد از جنگ جهانى 
دوم احساسات صلح طلبانه در ژاپن جنان قوی بوده 
كه با وجود اتحاد ديرينهاين کشور با آمریکاءارتش 


ژاپن نتوانسته همكارى نظامى اش با آمریکا رااز نقشی 
محدود فراتر ببرد. 

طبق تفسير جدید. حالاطيفى ازسناريوهايى 
مطرحند که طبق آنه ااقدامات دفاعى مورد نظر 
می‌توانند كسترش يابند. مثالهايى از جنین اقداماتی 
می تواند ارائه يشتيبانى د فاعى بهنير وهای تحت تهاجم 
آمریکایی در نزديكى ژاپن.همکاری نظامى بانیروهای 
آمر یکایی‌برای حفاظتازشه روندان‌ژاپنی که‌در خارج 
از کشور در خطر هستند. مشار کت در فعالیت‌های 
مين روبى در زمان جنگ. یا اعزام نیروهای ژاپنی 
برای‌حفاظت از دسترسی این کش ور به‌منابع انرژی 
یا خطوط دریایی بسیار مهم که برای بقای ژاپن حیاتی 
هستند راشامل شود.مسلما تفسیر جدید در تئوری 
به‌ژاین جازه‌می‌دهدباهر کش وزخاوجی فیا ان 
"پیوندهای نزدیک ‏ دارد.همکاری كند. ودر نتیجه, 
دامنه همکاری‌های نظامی آن با کشورهای مختلف 


مج کبری الماي از سب 


اگر امروزهنوز کشورهای کمونیستی با باورهای 
ضد مپریالیستی خود نیم جهان راز یر سلطه داشتند. 
شاید از اخراج یک کارمند ارشد سیااز برلین به 
دلیل فعالیت جاسوسی عليه يك کش ور متحد 
حیرت نمی کر دند.امادنیای امروز در بهت فرو 
رفته است.بهت قبل از همه بر فضای‌سیاسی آلمان 
وحکومت آن کشور حکمفر ماست که بعد از یکسال, 
زمانی که فاش شد آمریکایی‌ها گفتگوهای تلفنی آنگلا 
مر کل نخست وزیر آن کشور راشنود می کر دند آرام 
ماندند و دست به هیچ اقدام جدی نزدند. 

دو کشف جدید جاسوسی سازمان‌های آمریکایی 
در مدت یک هفته نشان داد که این رشته سر دراز 
دارد و جاسوس‌های آمریکایی همچن ان در اینجا و 
آنجای‌سیاست آن کشور لانه کرداند . گفته شده که 
يك کارمند سازمان اطلاعات برون‌مرزی آلمان که 
حالا در زندان است در مقابل دریافت ۲۵۰۰۰ يورو 
مدا ر کے ار ار را سيت ريك 
کار مند از بخش سیاسی وزارت دفاع هم به همکاری 
باسازمان‌های جاسوسی آمریکا متهم شده ولی فعلا 
آزاد است.اخراج نماینده‌سازمان سیااز برلین علامت 
خشم الم آن از این نوع فعالیت آمریکایی‌هادر آن 
کشور محسوب می‌شود . 

آلمان‌هفته پیش از آمریکا خواسته بود برای روشن 
شدن فعالیت‌های اطلاعاتی آن کشور با مقام‌های 


اطاعات سی ا رو ۳۹۱۶ 


المانى همکاری کند. اخراج علنی یک مامور سيا 
می‌تواند نشانه نارضایتی المان از روند اين همکاری 
باشد.ا گر چه جزئیات ور ده‌بندی اطلاعاتی که‌ماموران 
آمریکایی به دنبال آن بوده یا به دست آورده‌اند هنوز 
معلوم نیست ولی عكس العمل دولت آلمان نشان 
می دهد که کاسه صبرش لبر یز شده و می خواهد نفرت 
یا حداقل دلگیری عمیق خود از دوست و متحد درجه 
اول سیاسی|ش را به افکار عمومی نشان دهد . 

آنگلامر کل.صدراعظم آلمان گفته‌در فعالیت‌های 
ا ل E‏ 
گذاشته شود ونه انجام هر كارى كه عملا ممكن است. 
تاجايى كه ديكر "از فرط تعداد درختها جنكل ديده 
مر 

ولفگانگ شویبله, وزير دارایی آلمان كه به جناح 
راست حكومت تعلق دارد دريك برنامه تلويزيونى كه 
در سور رو احا مات على را انه عدار تاي 
تيم ملى فوتبال آلمان به مرحله نهايى جام جهانى 
ب ركزار شده‌بود. آمریکایی‌ها رابطور بی‌سابقه‌ای مورد 
حمله قرار داد.او که دودوره‌وزیر کشور بوده وبه 
گفته خودش از همکاری خوب" ماموران اطلاعاتی 
دو کشور عضو ناتو برای اهداف مشت رک بخوبی مطلع 
است درباره فعالیت جاسوسی آمریکایی‌ها كفت :"اين 
(کار) خیلی مزخرف است و درباره این همه حماقت 
فقط باید گریه کرد.به همین دلیل است که خاطر 


گسترش مىيابد و از حوزه‌محدود دفاع پس 
از قلمرو فراتر می‌رود . ۱ 

از سوی ديكرء در مورد اهداف امنیتی ١‏ 
درازمدت دولت آقای آبه هم اطمینان 
کامل وجود ندارد. متفکران ترقی‌خواه 1 
استدلال می کنند که این تغییرات 
آن‌دسته سنت‌هاو پیمان‌های صلح طلبانه 
قانونی وعرفی رابرهم می‌زند که پس از . 
جنگ جهانی دوم بر قرار بوده‌اند ودر كير 
نشدن دوباره ژاپن در منازعات فرامرزی 


اهمیت این هنجارهای‌سیاسی منتقد ان می گویند که 
تغییر آنها تنها با بازنگری در قانون اساسی امکان‌پذیر 


مخاطره استراتژیک 
به نظر می‌رسد آقای آبه از طرح تفسير جدید 
چند هد ف دارد.این تفسیر دست زاين رادر تقویت 
همکاری نظامی اش با آمریکابه مر اتب باز ترمی گذارد. 
واشنگتن از چنین چیزی استقبال می کند و آن را گامی 
درراستای بازنگری جاری در دستورالعمل‌های 
دفاعی مشترك آمریکا و ژاپن می‌داند که ازسال 


صد راعظم هم در مورد این مسئله مكدر 
است. المان بدون همکاری سازمان‌های 
اطلاعاتی آمریکانمی‌توانست خیلی 
تهدیدهای تروریستی راخنثی کند ولی 
این به این معنی‌نیست که آمریکایی‌ها 
حق دارند افراد درجه سوم ماراجذب 
د" 
سكوت آمریکایی 

شمارى ديكر از سياستمداران المانى 
هم‌حیرت یاخشم خود رانسبت به 
فعالیت‌های جاسوسی کشور دوست خود 
ابراز کر دلند .در میان شادی سراسری المانی‌ها برای 
حضور در مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال یک چیز 
بیش از هر چیز خشم آنها رادر مورد واقعه جاسوسی 
برانگیخته است: سکوت مقامات آمریکایی. 

مجله اشپیگل می‌نویسد در حالی که در آمریکا 
بحث مهاجرت داغ است.موضوع در گیری‌های 
خونین حماس بااسرائيل مورد بحث است., وبا راک 
اوبامادر تگزاس دنبال حل مشکل گذرگاه‌های مرزی 
در مراس تسه و ی درس وت 
ار رت ی و اه 
اعتقاد دارد که‌بااخراج مامور سیااز آلمان كه برای 
واشنگتن غير منتظره بود. وقت آن‌است که امريكا 
اين مسئله راهم مورد توجه قرار دهد. 

به نظر می رسد سخنان جين سا کی, سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا که گفته از موضوع از طریق 
رسانه‌ها با خبر شده دل نویسنده اشپیگل را به درد 
آورده است.خانم ساکی گفته در مورد این موضوع 


۷ تغيير نکر ده‌اند. 

علاوه بر این تفسیر جدید می‌تواند درب رابه‌روی 
همکاری‌های دفاعی فعالانه‌تر با کشورهای حوزه آسیا 
واقیانوس آرام. نظیر استر الیو فیلیپین که هر دو از این 
تغییرات استقبال کرده‌اند. باز کند. این کشورها نگران 
مواضع جين در دریاهای جنوبی و شر قی جين هستند؛ 
مواضعی که به‌نحو فزاینده‌ای بی‌محاباتر می‌شوند . 

در تصویری کلی‌تر: تفسیر جد يد این تلقی را که 
احتمال] زاين از نظر توانایی کمک سازنده به امنیت 
منطقه‌ای و جهانی به كشورى "عادى تر" تبدیل شده 
تقویت می‌کند .منافع سیاسی و دیپلماتیک چنین تغییر 


هیچ اظهار نظری نمی کند و تا کید کرده که روابط و 
همکاری‌های امنیتی برای دو کشور و البته برای المان 
هم مهم است. ۳ 5 
مجله اشسپیگل آمریکایی‌ها رامتهم کرده که آنها 
گویا آلمان رامانند كره شمالى و ایران جزو "کشورهای 
سر کش‌دنیا قرار می‌دهند که با آن‌اینطور رفتار 
می كنند و می كويد در حالیکه آلمان با بیرون انداختن 
مامور سیامستله راعلنی کر ده آ مریکایی‌هامی‌خواهند 
آن رای روز کالهای دیلمایک ل کر 
اهاط للها يكل فر فرع ور 
افتاده‌است, شاید تاروشن شدن موضوع جاسوسى 
ار ای ور ان در یل مات 
در جستجوى يافتن علت تس و 
جاسوسی | مریکایی در كشورهاى دوست ومتحد 


٥ر‏ عات كل لك 


رفتارى احتمالا قابل توجه خواهد بود و 
می‌تواند در محقق شدن خواسته دیرینه 
زاين مبنی بر داشتن یک کرسی دایمی در 
شورای امنیت سازمان ملل موثر باشد و به 
ب استراتژی آقای آبه‌درزمینه "مشار کت 
فعالانه‌تر در ایجاد صلح و آرامش "کمک 
كند.امااين رهیافت جدید خالی از مخاطره 
در خارج از کشور اقدامات جدید 
قاعد :اپ 4 تضعیف پیش خر روابط با کره 
جنوبی و تشدید تنش‌های ارضی و سیاسی 
باجين منجر خواهد شد. نكته آخر اينكه انهانی كه 
عمد ا پیرامون جزئيات تفسير جد يد ايجاد شده.فضاى 
مانور مفيدى را در اعزام و بكار كيرى نیروها در خارج 
از كشور برای دولت فراهم می كند.امادرعين حال 
يتانسيل مخاطرات تاكتيكى وراهبر دی رادر زمانى كه 
تنش‌های امنيتى در منطقه روبه شدت كرفتن هستند. 
بیشتر می كند.براى دولت زاين كه تجربه محدودى 
در مواجهه باچالش‌های شد يد ناشى از تصمیم گیری 
در زمینه امنیت ملى و مد يريت بحران دارد. شاید اين 
اتفاق كاملا مثبتی نباشد. 


تمده ولط فصاو آلنان با زوسبه 
وچین,.وهمچنین تفاوت در بر خوردهای 
ات الان نا کشورهای مل اران 
مطرح شده که می‌تواند امریکایی‌هارا 
نگران کرده باشد. 

همچنین حضور ادوارد اسنودن که 
اسناد زیادی از فعالیت‌های اطلاعاتی 
ام تالا تا کرددر صحته اا 
واصرار او برای حضور در مجلس آلمان 
بعنوان گواه‌می تواند به عنوان دلیلی برای 
اين نوع فعالیت آمریکایی‌ها بين دوستان 
ارزیابی شود.نمایند گان احزاب چپ آلمان مد تهاست 
ای ورتکلا مر کل انروداندتابعد از 
آنکه ادوارد اسنودن شهادت از طر یق ویدیو در مقابل 
مجلس آلمان رارد کرد.به اواجازهسفر به برلين بدهد. 
درخواستی که تا بحال رد شده است. 

شاید سیاستمداران عمیقا ناراحت آلمانی از 
جاسوسى دوست رااين جمله مایکل‌هایدن,رئیس 
ييشين سيا كه تلويزيوناى بى سی نقل كرده كمى 
تسکین دهد که گفته وقتی کسی در کشورهای 
دوست جاسوسی می کند - که همه می کنند - بايد 
موفق باشد. اگر مچ (جاسوس) گرفته شود آنجا 
برایش جهنم می‌شود.در دوران جنگ سرد معمول 
بود فعالیت‌های جاسوسی افشا شده به دست‌مایه‌ای 
برای فیلم‌های‌هالیوودی تبدیل می‌شد. حالا شاید بعد 
از ر کوداین بازار فعالیت‌های جاسوسی کشورهای 
غربی در یکدیگر دوباره به رونق اين بازار کمک کند. 


۰ 


دا كود كان مهر بان 


ا 


ا 


و زر گان خاو اده ات را احت ام بگذار 


امام على (ع) 
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برديسهاى ينهان 


برخی مراکز آموزش عالیباگرفتن) 
۰میلیون تومان, اماده پذیرش 
دانشجو در اين مقطع هستند. 
دانشجویانی كه ميزان علاقه واقعی 
ایشان به علوم. پیدا نیست 


نی ار A TIN‏ 
شود از سالها قبل آغاز شد وبا شیبی ملایم و سرعتی 
ال ا ا اا ااا 
سطوح دانشگاه رافرا گرفت. هر چند تعداد محدودی 
از جویند گان علم هم. هنوز می توانند بدون پر داخت 
شهر یه به تحصیل‌ادامه‌د هند وبر ای‌نمونه‌دانشگاه‌های 
ايران در حال حاضر بیش از ۸۰ در صد صندلیهای خود 
رابا دریافت شهريه در اختيار داوطلبين قرار می‌دهند 
ر کا ادرت کل کے اس اا 


ريل كذارى برای قطارى که نيست 


تصويباين قانون م 


هيج تغييرى در وضعيت احزاب و 
کرو ه‌های سیاسی در ادران ايجاد 
نخواهد کرد 


در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. چند 
روزی‌هست که وقت فراوانی صرف می شود تا قانونی 
درباره‌چگونگی وچارچوب فعالیت احزاب و گروههای 
سیاسی تهيه و تصویب گردد و به احتمال فراوان تا 
مدتی دیگر نيز اين قانون لازم‌الاجراخواهد شد.در 
کشوری که از احزاب واقعی خبری‌نیست و آنچه 
دیده‌می‌ شود چند جریان و گروه‌سیاسی‌هستند که 


تاباد بعدی 


آسیب دیدگان از توفان اخير تهران») 
تنها در صورت وجود این دو 
شرط می‌توانند امیدوار به گرفتن 
خسارت باشند 


توفانی که مدتی قبل در تهران وزید وپیش‌بینی 
نشد و خسارتهاى فر اوانی برای شهر وندان ایجاد کرد. 
چند روز قبل در شورای شهر تهران موردبررسی 
بود وا کثریت اعضای شوراى شهر هم نظر دادند 
که خسار تهای اين توفان به مردم جبران شود. ولی 


برای دانشجویانی که رایگان ادامه 
تحصیل می‌دهند كنار گذاشته شده. 
دراتفاقی جالب توجه‌اماباسیاستی که 
دردوران وزارت قبلی علوم آغاز شد 
ودردوره‌مدیریت جدید هم‌ادامه 
یافت. تحصیل در مقطع "د کتری" 
هم باپرداخت شهریه همراه شد 
و عجیب‌تر اینکه اجازه تاسیس 
بخش‌هایی در دانشگاه‌ها داده شد 
بانام 'يرديسهاى خودكران". 
پردیس‌های خود كرداناين اجازه 
قانونى رادار ند كهبااخذ شهریه‌ای 
بالات راز آنچه به طور معمول از دانشجویان مطالبه 
می‌شود. در مقطع د کتری به جذ ب تعدادی دانشجو 
اقدام کنند واين روزها مصادف بود با زمان نامنویسی 
برای دا وطلبين ورود به این پردیس‌ها. شسهریه‌ای که 
امسال براىاين مقطع تحصیلی در نظر گر فته شده‌بین 
پنجاه و پنج تا هفتاد میلیون تومان است واز آنجا که این 
پردیس‌های خود گر دان دانشگاهی در بیشتر موارددر 
محیطی خارج از محل دانشگاه‌اصلی احداث شدهو 
در نقاط دوردستی مانند مناطق آزاد و جزایر جنوبی 
کشور تأسیس شدهاند به طور طبیعی علاوه بر اين 
هزینه ۵۵ تا ۷۰ میلیونی چندین میلیون تومان دیگر 


دراطراف انتخابات ظاهر می شوند و 
پس از پایان انتخابات هم ناپدید.حالا 
اين قانون به دنبال منظم كردن رفتار 
واعمال این گروههاست. در حالی که 
اشکال و مسأله احزاب در ایران نحوه 
تولد و ایجاد آنهاست ونه چگونگی 
ادامه‌حیات وفعالیت ایشان.در 
کک ورا ا ے 
اين قدرفعال وتأثي ر گذار شدهاند به 
دليل حمايت قانون از آنها والزامى 
بودن ورود به قدرت سياسى از طريق 
انهاست بداين معنى كه مطابق 
قانون هر حزب که مقدار بیشتری از آراى مردم رادر 
انتخابات به دست اور د.مقدار بيشترىاز صندلی‌های 
مجلس ودولت رادر اختيار خواهد داشت وبه همين 


فايدهاى به حال ضررديد كان ازاين 
توفان نخواهد داشت واكراثرى 
5 اک تا ل كان 
ازتوفانهاى آيندهرا خواهد كرفت. 
جراكه آنچه پیش بينى شده.انعقاد 
قراردادهای‌بیمه است‌تاشر کت‌های 
بیمه در شرايط مشابه. خسار تی به 
شم وندان برداخت کنند. آسیب 
دیدگان از توف ان اخیر هم این 
روزها به هر مرجعی در شهرداری 
وداد گاه‌مراجعه کنند تنهادر دو 


۸ 
- اطلاعات :ی ارو ۳۷۱۶ 


به عنوان هزینه رفت و آمد و اسکان برای دانشجویان 
ایجاد خواهن د کرد که جمع‌هزین ه راتا ۸۰میلیون 
تومانافزایش می د هدا ال ا0ک ک 
دانشجوى علاقه مند به علم و دانش در شرايط عادى 
كشور عزيز مان ايران توان يرداخت ماهيانه جه مقدار 
شهريه راعلاوهبر هزينههاى جارى زند گی خواهد 
داشت؟ با توجه به طول دوره د کتری در دانشگاه‌های 
ایران. داوطلبان ورود بهاين يردي سهاى تازه‌تأسیس, 
بايد مبلغى بين يك ونيم تادو ميليون تومان رابه طور 
ماهيانه يرداخت كنند که احتم ال افزايش اين مبلغ 
به دليل هزينههاى حاشيداى وافزايش اين دست 


دليل تمام كسانى که قصد فعاليت سياسى دار ند خود 
راموظ ف به ایجاد و ورود به احزاب شناسنامه دارو 
شفاف وشناخته شده‌ای می‌دانند كه دراين مسيرء 


هزينهها. كاملاً وجود دارد. نيازى به توضيح و 
پیش بینی نیست که جه افرادى باجه مقدار 
علاقه واقعى به علم ودانش وباچه وضعیتی 
ازنظر موقعيت كارى ودر آمدى واستخدامى 
ود ركدام سنین.بیشترین امكان برای ورود 
به‌این دوره‌هاراخواهند داشت ومتاسفانه 
مى توان احتمال داد كه سطح علمى اين دسته 
دانشجويان که يس از مدتى فارغ التحصیلان 
عنوان‌دار كشورمان خواهند بود نیز چگونه 
است واين عده چقدر خواهند تواست قطار 
علم رادر ايران به ييش برند وبراى سئوالات و 
مشكلات کشور, پاسخهای عالمانه بيابند. 
مستئله بعدی البته چند سال بعد. ظهور 
خواهد کرد. زمانی که اين بنگاههای اقتصادی 
کهاز هر دانشجو حدود ۰میلیون تومان 
دریافت می کنند. اند ک اند ک توسعه یابند و 
دیگر دانشگاه‌هاهم در پی ایجاد این در آمد قابل 
توجه, مجوزهایی اين چنین به دست آورند و 
این ظرفیت كه امروزدر حد جند هزار نفر 
بیشتر نیست به اعدادی بزر گتر و تأسف بار تر 
رسد و آنگاه‌متولیان آموزش عالی هم بخواهند 
ازاين اعداد برای اعلام و یاسنجش سطح علمی 


ايران استفاده کنند! 
لا 


مسئول اعمال ورفتار اعضای خود هستند و 
كوجكترين خطاو اشتباه باعث خواهد شدبه 
دليل آن ساز و كار قانونى در تولد و شكل كيرى 
احزاب تمایل مردم به یک گروه کم شدهوبه 
همان مقدار هم از سهم ایشان از صندلی‌های 
مجلس و دولت کاسته شود. در چنین شر ایطی 
البته قوانین بعدی برای کنترل و تنظیم فعالیت 
احزاب به کار می | يند و مفید خواهند بود.در 
ايران اما به دلیل عدم ارتباط قانونی ميان ورود 
به قدرت سیاسی واحزاب سیاسی, پس از 
پیروزی انقلاب, نقش اين پدیده سیاسی بسیار 
کمر نگ و مقطعی مانده وبا تصویب آنچه این 
روزها در مجلس محترم در حال بررسی است 
هم تغییری در شرايط سیاسی فعلی احزاب و 
گر وه‌های سیاسی ایجاد نمی گر دد. 


ص س 


صورت می توانند اميد وار باشند که خسار تی از 
شهرداری به ایشان پر داخت خواهد شد. 

اول اينكه خسارت از ناحيه وسايل وابزار 
متعلق به شسهرداری‌یامالکان خصوصی به 
آنهاوارد آمده‌باشدودیگر اینکه شهرداری 
یا مالکان خصوصی در نگهداری و نصب اين 
وسایل‌وابزار تقصیر داشته باشند که‌اثبات 
اين دو امر هم به ساد گی قابل انجام نیست. هر 
چندا گر اعضای شورای شهر تهران بشتابند 
وشهرداری رااجبار کنند در توفان بعدی, 
شرایط گر فتن خسارت‌اند کی ساده‌تر خواهد 
بود. |[ | 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


7 وی 
مصطفی گلیاری 


روزه و رمضان در شعر فارسی 

قطره‌ی پیش رابااين پرسش تمام کردم که "جرا 
دید كاه مولوی به رمضان و روزه با دید كاه بسیاری 
از شاعران دیگر فرق می‌کند؟"اینک پاسخ:مولوی 
درباره‌ی رحمت خداوند به يقين رسیده بود وبرايش 
روشن‌تر از آفتاب بود که هر فرمان الهی, به سود 
آفرینش است. غزل زیبایی هست که زبانشناسان 
معتقدند از مولوی نیست اما در تمام نسخه‌های خطی 
کلیات شمس ذ کر شده است: 

"روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که 
چراغافل از احوال دل خویشتنم 

از کجا امده‌ام؟ آمدنم بهر جه بود/به کجا 
می‌روم آخر؟ ننمایی وطنم " 

چرامی گویند اين غزل منسوب به مولوی است 
نه از خودش؟ زیرادر این غزل حيرت وجود دارد و 
شاعرش نمی داند از کجا آمده و به کجا خواهد رفت 
درحالی که مولوی پریقین‌ترین شاعر پارسی‌سرای 
است ودقيقا می‌داند از کجا آمده و سرانجام کجا 
خواهد رفت. جنین شاعری بی گمان همان است 
كه سعدى گفت: "عاش قم بر همه عالم که همه عالم 
ازوست مولوی عاشق جهان هستی است.از ذره‌ای 
غبار تا خو ر شید عظیم رامحترم مى شمارد زیر ااز هر 
در و دیواری» جلوه‌ی معشوق می‌بیند و از دیدارش 
خرم می‌شود. ماه رمضان نیز برايش اشاره‌ای است 
که‌از گیسوی مشکبوی محبوبش به مشام جانش 
مى تراود بنابراین از آمدنش شنگول می‌شود. او 
رمضان رامانند مادری مى بيند که برای پرورش 
كود کانش از راه رسیده و می‌خواهد جان آنها را که 
در آشپزخانه‌ی تن سیاه‌شده, صیقل دهد و شفاف 
و نورانی کند: 

"سوى اطفال بیامد به کرم مادر روزه/مهل‌ای 
طفل به سستی طرف چادر روزه 

بنگر روی ظریفش, بخور آن شير لطیفش /به 
همان کوی وطن کن» بنشین بر در روزه" 

در روزگار مول وی نیز ریا کاران و زاهدنمایان 
همه جا مى لوليدهاند اما او حساب دين رااز رياكاران 
وميرهاى دروغين دين جخدامىذانست: "آن مير 
دروغين بين بااسبک وبازينى!"اين میرهای 
دروغين که آمروز نيز بسى وافرند. عددى نبودند 
كه در ایمان مولوی شك بياميز ند. او عاشق بود و 
اگر کسی از معشوق آوخردههی كرفت؛نهمى شنید. 
نداهميت می داد زیرامعتقد بود معشوق»بی‌عیب 
است. او مصداق این بيت "هاتف اصفهانی است: از 
توخوش بود همه‌ای صنم جه جفا كنى جه وفا کنی " 
شریعت را کامل] يذيرفتهونمازوروزهرانردبانى 
می‌داند برای رسیدن به بهشت: 

"سوى بهشت عدن یکی نردبان كنم /یک پایه 
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از صلات و دگر پایه از صیام " 

امابا شمشیر تيز زبانش, به روزه‌ی بسیاری از 
مردم می‌تازد: 

"از نماز وروزه‌ی توهیچ نگشاید تورا/خواه کن 
خواهی مکن, من با تو گفتم راستی " 

خاقانی‌شروانی.همان کهدریکی از غزل‌های 
زيبايش گفته: "خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم / 
خورشید کعبه, ماه کلیسا كنم تورا"؛ مادرش عیسوی 
بود و عقاید مسیحیان را می‌شناخت. او چندین بار از 
"روزه‌ی مریم "یا صوم العذرا" یاد كرده: 

"جه بود آن نطق عیسی وقت میلاد /چه بود آن 
صوم مریم كاه إصغا" آصفا یعنی شنیدن. 

یا: "دل گرسنه در آمده‌بر خوان کائنات /جون 
شبهتی بدید. برون رفت ناشتا ۲ 

مریم گشاده‌روزه‌وعیسی ببسته نطق / کو در 
سخن گشاده سر سفره‌ی سخا" 

خاقانی در عشق نیز از روزه‌سوژه گر فته و گفته 
وقتی که عاشقم ودر هجرانم. روزه‌بر من واجب نیست 
زیرااشک چشمم به دهانم می‌رود وروزه‌ام راباطل 
می کند: "نیست بر من روزه در بیماری دل, زان مرا/ 
روزه باطل می کند اشک دهن آلای من "جای دیگر 
نیز جنين گفته: اشک چشمم در دهان افتد كه افطار 
از آ نک /جز که آب گرم چیزی نكذرد بر نای من". 
اين رانیز قشنگ گفته: "تابه رويش گرفته‌ام روزه/ 
جز به یادش نکرده‌ام افطار ". 

شاعران‌دیگرنیزاز اروزه‌ی‌مریم سوژه 
گرفته‌اند. نظامی گنجوی در مثنوی خسرو وشیرین" 
می‌گوید: 

"چو مریم روزه‌ی مریم نگه داشت /دهان در 
بست از آن شكر که شه داشت". 

مولوی نیز قشنگ گفته: 

"نفس شکمخوار راروزه‌مریم دهی /تاسوى بهرام 
عشق مر کب لاغر كشى ". 

صوم العذرابه معنى روزه‌ی دوشيز كان نيز هست 
زيراعذرايعنى دوشيزه. 

"مينورسكى"در شرح قصید هی صوم العذراى 
خاقانى گفته: این روزه‌در نخستين دوش نبه‌ی يس 
از عید "تجلی آغاز مى شود و سه روز ادامه دارد. 
مسیحیان عرب آن رابه یاد دوشی زگان مسیحی " 
می گیرند که چهارصد نفر بودند و منذر ؛پادشاه 
"حيره"آتهارااز"امسا"به اسارت كرفته بود تاد رمعيد 
لعزي که نی ازات فای جاهلی بودكريان تند انها 
سهروزهصوم العذرا گر فتند و نجات يافتند.".در شرح 
"شيخ آذری .صوم العذارابه معنی "روزهد ختران بكر 
آمده که به متابعت(پیروی) از مریم(س) در هيكل 
نشینند تا روز وفات." 

سعدی که پس از سنایی و عطار غزل رازیباتر 
کرد. رندانه به رمضان می‌نگر د: 

"دیگران‌راعید اگر فرداست مارااین دمست / 
روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست "در قطره‌ی 
بعد رمضان رااز نگاه حافظ نگاه می کنیم. 


ادامه دارد 


سس 


۰ 


کے ج 


دمند بادد زمان خود ر 


۰ 


أ دببیناییین 


ابر ١‏ کر ع ص ) 


زيرنظر: محمود صفادار 


/دیدنیهای ايران 


قدمت اين ديوار كه به «مار سرخ» نيز معروف شده. 


به دوران ساسانی می‌رسد. چون در ساخت هسته 


به کار رفته» به «دیوار سرخ» نیز شهرت يافته است. 
دیواربز رگ گر گان بعد از دیوار جين به 
طول ۶هزار کیلومتر و سمیز آلمان به طول 
۸ کیلومتر..سومین دیوار بز رگ جهان 
است. 
این‌اثرازنظرموقعیت‌جغرافیایی‌طبیعی 3 
در امتدادضلع شمالى گر گان رود كشيده 1 
شدهواكنون بقاياى آن از دامنه بيلى لوه در 
غرب يارك ملى كلستان (شرق شهرستان 
کلاله) آغاز مى شود وتانزديكى روستاى 
صفاايشان وسواحل قديمى دریای خزر در 
بخش كميشان شهرستان (تر کمن) امتداد 
دارد.دیوار گر گان در سال ۱۳۷۸ به ثبت 
ملی رسید وتا کنون کاوش‌های متعددی 
توسط هیأت مشتر ک باستانشناسی ایرانی 
و انگلیسی در دیوار انجام شده و می‌شود. 
وج ود معم اری‌منظم در طول مسیر ۳۰۰ 
کیلومتری, از ویژگی‌های مهم دیوار بز رگ گر گان 
است. اين ديواز به ظوزكامل از آجر و خشت ساخته 
شده‌است. شاخص ترين ویژ گی ديوارءنظام مهندسی, 


گزارش: محمد احمدوند 
عکس‌ها: سينا احمدوند 


اگر دوست دارید آب وهوایی کویری راتجربه 
کنید. در ميان خاطره‌های کهن سرزمین‌های کویری 
قدم بزنید. منظره‌ی دیوارها و گنبدهای گلی را ببينيد 
وبوی خشت راحس كنيد پیشنهاد مابه شماشهر 
نايين است. شهرستان نايين در استان اصفهان داراى 
سه بخش مر كزىءانارىء و خور و بیابانک است. 
گرمای هوادر این شهر بر خلاف شهرهای اطرافش 
حتی در تابستان زياد نيست واز بعد از ظهر به بعد. 


مهمانسرای سنتی شهر (مهمانسرای جهانگردی) 


شیوه معماری و مدیریت آب در سیستم دفاعی آن 
است که به وسیله کانال‌های باستانی آب رااز طریق 
رودخانه « گر گان رود» به سمت خندق و کوره‌های 
آجرپزی وزمین‌های پایین دست هدایت می کرده 


به سرعت رو به خنکی می‌رود و در شب رو به سردی 
می‌گذارد.مردم در این شهر زندگی آرامی دارند وبر 
خلاف شهرهای دیگر ایران.از ویر اژ دادن‌های موتور 
سواران ورانند كان عجول خبری‌نیست. آب شهر 
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دنیاعباسی کسبی. خبرنگار افتخاری مجله اطلاعات هفتگی 


در سال ۰۱۳۱۶«اریک اشمیت». خلبانی 
آمریکایی که باهواپیمای خود از نقاط باستانیایران 
عکاسی می کر د. در منطقه گر گان متو جه وجود دیوار 


پیش کمر می‌رود. عکسبر داری‌های او اسناد مهمی را 


برای‌باستانشناسان بعدی بر جای گذاشت. 
در سال ۰۱۳۵۰ محمد یوسف کیانی. 
باستانشناس ايرانى باانجام مطالعاتی. طول 
دیواررادر حدود ۷۵ ۱ کیلومتر بر ورد کرد. 
پیش از آغاز تحقیقات علمی برخی سات 
این دیوار را به «اسکندر مقدونی» نسبت 
ا می‌دادند. برخی دیگر نیز آن رامتعلق به 
| زمان«كوروش هخامنشى» يادوران 
اشكانى می‌دانستند. در بر خی متون. از این 
م دیوار به «سد سکندر» و «سد نوشیروان» 
نیز نام برده شده است. به گزارش سازمان 
میراث فرهنگی. گردشگری و صنایع 
دستی باستانشناسان می كويند در ساخت 
ايحن دبوارعظليم دام لبون قال جر 
كار رفته است. آنها از تعداد زيادى كورهو کار گاه 
ساخت آجر در طول ديوار ودر فواصل نزدیک به 
آن شواهدی یافته‌اند که نشان دهنده کار كاه صنعتی 
بسیار بزرگی برای احداث اين دیواراست. طبق 
بررآوردها ۳۰ هزار سرباز می‌توانستند در طول 


در تصویر دو بادكير و سه آب انبار رابا شكل مخروط گنبدی مى بينيد 
که مردم در تابستان با ظرف‌های ۱۰ و ۲۰ لیتری و وانت به این مکان‌ها 
می‌آیند تابرای‌برای‌مصارف ۰۱ ۳۱ 
کمی شور است و آب انبارهای موجود در شهر كه در 
زمستان آبگیری می‌شوند. مسئول فراهم كردن آبی 
خنک و گوارا برای تابستان هستند. دیدن مردمی که 
پیاده‌یاباوسایل نقلیه‌برای‌بر داشتن | باز اب‌انبارها 
برای مصرف شرب خانه می | یند. كاملا طبیعی است. 
شايداين شهر تنها شهر ايران باشد كه آب‌انبارهای 
قديمىاش هنوز كار برد وسيعى در زند گی‌مردم 
دارند.اين آب‌انبارهابا کمک باد كير های‌سنتی آب 
راخنک وسالم نگه می‌دارند. اين شهر دیدنی‌های 
زیادی‌دارد: تیه‌های ماسه در منطقه «ریگ جن». 


ديوار مستقر شوند. باستانشناسان با نمونه بردارى 
وآزمايش خاكسترها وزغالهاى بر جاى ماندهدر 
کوره‌های آجرپزی, نشان دادند که قدمت دیوار به 
قرن‌های پنجم و ششم میلادی می‌رسد. با تخمین 
قدمت دیوار. | کنون راحت تر می‌شود به دلیل اصلی 
ساخته شدن آن پی برد: 

يادشاهان ساسانى که با امپر اتوری روم شرقی 
جنگ‌های مداومی داشتند. از سوی شمال نیز با تهدید 
قوم هون و دیگر اقوام شمالى روبرو بودند. بنابراین 
دیوار می‌توانست محل خنه این اقوام رابه داغل 
ایران. در فواصل كوهس تانهاى قفقاز و خط ساحلى 
درياى مازندران ببندد. تحقيقات روى يكى ازدزها 
ياسربازخانههاى اين ديوار د فاعى نشان مى دهد که 
حداقل تایک قرن يس ازساخته شدن فعال بودهاست 
ونشانه‌هایی از حضور سر بازان‌در آن دیده‌می‌شوداما 
بعد از ان به عللی متر وک شده‌است. از جمله دلایل 


خوش ذوقی يك شهروند که آب شیرین را به سبك قدیم خنک 
کرده و به مردم هدیه می‌دهد 


چهار مس جد قديمى:امامزادهسلطانعلى:بازار سنتى 
شهر که البته رونق زيادى ندارداما بافت قدیمی آن 
دیدنی است.نارنج قلعه که بر شهر مش رف است 
وبهدلیل‌بی‌توجهی در شرف تخریب کامل قرار 
دارد و کار گاهه ای عبابافی که البته به دلیل از مد 
افتادن لباس‌های سنتی حالا فقط كليم می‌بافند و 
می‌فروشند. اگر به این شهر سفر کردید. لذت اقامت 
در مهمانسرای گر دشگری شهر را که در یک عمارت 
قدیمی و دلنواز و سرسبز بنا نهاده شده و خوردن غذا 
دررستوران سنتی آن رااز دست ندهید. از مغازه‌های 
اطراف امامزاده‌هم انواع لبنیات محلی وادویه‌ جات 


متروک شد ن اين تاسیسات 
دفاعىءنيازيه حضور سربازان 
بیشتر در نبرد باامپراتوری 
بيزانس يا مقاومت در برابر حمله 
اعراب است. در زمان احداث 
"مار سرخ" سطح آب درياى 
مازندران يايينتر از سطح كنونى 

| آنبودهيتابراين محتمل ات 
] برخی‌ازقسمت‌های‌این دیوار 
دفاعی اكنون زیر اب فرو رفته 
باشد. کاوش‌های سال ۰۰۷ ۲ زیر 
آب‌های‌خلیج گر كانبخش هايىازديوارىبهنامديوار 
"تمیشه را آشکار کرد که گمان مى رود در نقطه‌ای 
به دیوار گر گان متصل مى شدهاست. حد سياتى نيز 
دراين مورد وجوددارد كه بخش‌های زیر اب درياء 
قسمتهايى از ياد كانى بز رك يا حتى بندرى ساسانى 
باشد. ديوار بزرگ ك ركان در دوره ساسانى و نزدیک 
به ۱۷۰۰سال پیش به طول ۲۰۰ كيلومتر بانام‌های 
قزل ائلان. سد اسکندر. سد انوشير وان» سد پیر وز و 
ديوار دفاعی كر كان كه طولانی‌ترین اثر معمارى 
ايران باستان است در مدت ۰ 4 سال ساخته شد. 
اميراتورى ساسانی, زمانى که اميراتورى بيزانس با 
فشارهاى خارجى روبرو بود واميراتورى روم غربى 
نیز روبه زوال مى رفت. توانست با گرد آوری نيروى 
انسانی فراوان وبه كا ركيرى توان مهتدسی:سازه‌ای 
دفاعی راهمراهبادزهاى متعددى بر پا کند که در 
باختر زمين نيز مشابه آن وجود ندارد. 5 
رامىتوان خريد. صحبت 
كردن بامردم شهر بخصوص 
ييرمردهايى که در ورودى بازار 
سنتى می‌نشینند وشنيدن لهجه 
جالب مردم شهر که‌بازمانده‌ای 
از زبان فارسی يهلوى است. از 
دیگر جذابیت‌های این شسهر 
است. 

در خصوص نام اين شهر دو 
٩‏ روايت وجود دارد. يكى اينكه 
«نائن». پس نوح اين شهر را بنانهاده ونام خود رابر 
«نی» درست شده‌است و و جود نیزارهای فراوان در 
اطراف شهر را دلیلی بر این امر می‌دانند. مهم‌ترین 
صنعت دستى اين شهر قالی است که هنوز هم در 
اقتصاد شهر نقش مهمی دارد. دیگر دیدنی‌های شهر 
عبار تند از: خانه پیرنیا متعلق به دوران صفویه, خانه 
قال کازواقیز ای بأقياد در سیر انب الهان: 
کاروانسرای نيس تانك مر بوط به عهد قاجار. قلعه 
آشورگاه که بالای کوهی مشر ف بر محله محمد یه 
است. آسیاب ریگاه,وچش مه بازیاب که در جاده 
مهرجان به چوپانان و در دامنه کوهی بلند قرار گر فته 
و آبی بسیار گوارا دارد. 
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۵ ۹۳ اطلاعات ی 


قال ول مك 
ا 

شر الناس من تأذى 
به الناس 

پيامبر عاليمقام 
اسلام فرمودند: 

رین نردم کی | 
است كه مردم از او ازار 55 
از دید گاه دين مبين اسلام. بلكه تمامی اديان 
آسمانى یکی از رفتارهاى بسيار ناپسند وزشت 
اذيت و آزار رساندن به دیگران است. 

پیامبر عظیم القدر صلی ... علیه و آله 
فر مودند: 

اشد الناس عَذَاباً للناس فى الدّنیا اشد 
التاس عذاباً عندالله يَوْمَ القيامه - 

أن که در دنیا مردم رابيشتر آزار کند در 
روز رستاخیز از همه مردم عذاب وی سخت تر 
است. 

کسی که با زبان يا با نكاه خود ويا باموضع 
گیری‌های خويش درصدد اذیت و آزار بند گان 
خداست. مورد لعن و نفرین خداوند است. 

لته نادار مکافات د 
و کردار گریبانگیر خود آدمی گردد. 


هر کار می‌خواهی انجام بده یادت باشد که 
خواهی مرد. 

واحبب ما شئت فانک مفارقه 

با هر كس می‌خواهی طرح دوستی و رفاقت 
بریز و بدان که روز جدایی فرا خواهد رسید. 

واعمل ما شثت فأنى مُلاقیه 

هر گونه می‌خواهی عمل كن ولی بدان اعمال 
وآثار ان را دیدار خواهی کرد 

مكن تا توانى دل خلق ريش 

وكر می كنى می كنى بيخ خويش 

جقدر نيكو سرود شاعر؛ 

ناله مظلوم در آهن سرايت می كند 

زين سبب در خانه زنجير دائم شيون است 


استاد محمد كاظم نيكنام 


"د 02070203 خدايامن از تو كمى لا 


دیبا 


د می خو اهم و به همین اند کت دار 
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ذا 


هند 6... 


© دعای افتتاح 


#ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نيك پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


هيج كريزكاهى ندارم! 

نگران و عصبی در سالن انتظار مطب روانشناس 
0 والبر ياس ها نالور رماي 
E‏ 7۳۳۹ 
آد دمهاى دور وبرم را گنگ و نامفهوم مى شنيدم .دلم 
2 می‌خواست فرصتی دست مىداد تااز آن‌مکان فرار 


5 كنم مشاجره‌هاوبهانه‌های همس رم " جرمی "برای 


دیدن روانشناس ودرمان» بالاخره نتيجه داده بود و 
من حالا در مطب روانشناس معروفی نشسته بودم. اما 
حتی جرمی هم از عمق بدبختی و درماند گی من باخبر 
نبودونمی‌دانست این دردجان_کاه‌هر گز از وجودم 
بیرون رفتنی نیست. خودم اما مطمئن بودم که تلاش 
اووبهترین روانشناس‌ها وروانپزشک‌هاو قوی‌ترین 
دار وها نیز اثر ی نخواهد داشت. برای همین به الكل يناه 
بردم. می‌خواستم دردم رافر اموش کنم. می خواستم 
تمام گذشته را از یاد ببرم و زند گی تازه‌ای رااز سر 
بگیرم.ام االکل‌هم کمک که نکر د هیچ.اوضاعم رااز 
قبل بدتر کرد. این احساسات از سال‌ها پیش بامن 
بودودیگر جزیی از وجودم شده‌بود.درست ازوقتی 
چهار ده ساله بودم. از دوران دبیرستان و کالج.ده‌سال 
طول کشید و تاامروز بامن آمد. 

یکی ازمجله‌ه ای روی‌میز رابرداشتم وبه ان 
دهن کجی می کند. عکس آدمی خوشحال است که 
لبخن دی يهن به صورت دار د. زند گی این افر اداصلا 
شبیه زندگی من نیست. برای همین آنها انسان‌های 
خوشحالند و من. هميشه غمی در سينه دارم. من 
در بیرمن‌گام. "آلاباما" به‌دنیا آمدم؛در بحبوحه‌ی 
درگیری‌های مر دم این شهر برای جنبش حقوق مدنی. 
خیلی‌ها اسم دیگری روی شهر ما گذاشته بودند و ان 
رابا اسم مستعار "بمب ينكهام "صدامى زدند. به خاطر 
بمبهايى كه خانه‌های سیاه‌ما و كليساهاى شهر را 
ويران کردند و کار و کاسبی مردم رابه هم ريختند. 

پدرومادرم‌هر کاری که از دستشان ساخته‌بود 
انجام می دادند تابر ای من و بر ادران و خواهرم محیطی 
امن فراهم کنند. آنها بادوستان خوداز درگیری. 
نژادپرستی و جدایی طلبی حرف می زد ند اما با مابچه‌ها 
هر گز. يدر درباره‌مکان‌هایی که اجازه نداشتیم به آنجا 
برویم. به ما هشدار داده بود. جاهایی مثل كنار ایستگاه 
قطار. و بر ادرم مامور شده بود سایه به سایه من بيايد و 
مراقبم باشد تااتفاق بد وخطر ناكى برايم نیفتد. پدرم 
که به تمام حرف هايش عمل کنیم. مدام می‌پر سیدم 
خطور نمی كرد كه بايد از چیزی بترسم. اطرافم شلوغ 
و پر از خبرهای بد بود اما من از چیزی نمی تر سیدم. 


امن لاليمارسنان با 


كليساتنهاجايى بود که‌اجازه‌داشتم تنهايى به آن 
رفت و آمد كنم. آنجا تنها مكانى بود كه می توانستم 
pe E Mp ERR‏ 
کلیسای مر كز خيابان شانزدهم می‌رفتیم. سينتيا را 
اولین بار همان جادیدم. خیلی زود به صميمى ترين 
دوستم تبدیل شد. مهم نبود که اهل دعا كردن بودم یا 
نه و چقدر به خدااعتقاد داشتم. مهم اين بود که خدا در 
بدترين شرايط زندگی, به دادم نرسیده و از دردهای 
من کم نکر ده بود. اخيراً شب هافقط دو سه ساعت 
می‌خوابیدم که پر از كابوس و درد بود طورى که صبح 
ھک 1 
E ay‏ 
اينكونه به زندكى ام ادامه بدهم؟ 


جه بلايى سرم آمده بود؟ 


2 جرمی »دام سوال بيجم می کرد چه انقاتی 
افتاده؟" اما من نمی توانستم از تاريكى و سياهى درونم 
بااوحر ف بزنم.ازازدواج من وجرمى شش سال 
می گذشت. دو دختر زيبا وباهوش داشتيم. همه فكر 
می کر دند خانواده‌ی خوشبختی هستیم يس چرا 
سرم پر از افکار تیره‌بود؟ چرا هميشه به مر گ فکر 
می‌کردم؟ به خاطر شغل جر می به ایالت جورجیا در 
آتلانتانقل مکان کرده‌بودیم. آ نجادیگر باهمه قطع 
رابطه بودم و تنها کسی که می‌دیدم. همسایه دیوار به 
دیوارمان بود. به خودم آمدم ومتوجه شدم بیشتر از 

یک هفته پیش مثل تمام روزهای گذ شته برای 
صبحان هام ليواتى الكل ریختسم مقابلتلویزیون روی 
مبل لم دادم و سعی کردم هر طور که هست. یک روز 
دیگر از عمرم را پشت سر بگذارم. یک روز سياه دیگر 
از زند گی داغانم. دخترها در حياط بازی می کر دند و 
در عالم كود کانه‌ی خود غرق بودند. توجهم به یک پیام 
بازر گانی جلب شد: ‏ آیا سر گردانید؟ دوست دارید با 
کسی حرف بزنید؟" به نظر می‌رسید این پیام مستقيماً 
به‌من‌اشاره‌می کرد. بااين شماره تماس بگیرید! 
مشاوران منتظرند تابه شما کمک کنند." 

نمی‌دانم چه حسی وادارم کرد همان لحظه شماره 
رابگیرم. خانمی از آن سوی خط جوابم را داد.اومشغول 


: راث 
ست ااعات شل ا رو ۳۹۱6 
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در آخرین شماره‌ی مجله‌ی گاید پست! 'ماجراى واقعی زنی 
جاب شده که به دلیل حادثه‌ی نا گواری که در نوجوانی برایش 
افتاده بود از همه چیز بریده بود وغیر از طعم جهنمی و تلخ الكل 
مونسی نداشت. تر سی قد یمی چنان دراور يشه دوانده بود که 
جرأت نمی کر داز عقده‌های دلش با کسی حرفی بزند.اين زن‌به مرز 
فروياشى رسیده بود و به چیزی جز مر گ اميدى نداشت. 


توضیح درباره‌ی خدمات مر کز شان بود كه ناكهان 
جر می از راه رسید. چند بر گه از یادداشت‌هایش رادر 
خانه جا گذاشته‌بود وبرای‌جلسهی آن روز به آنها 
نیاز داشت. مرا که پای تلفن دید. با تعجب پر سید: 
"با کی حرف می‌زنی؟ باعجله گوشی را گذاشتم و 
بدون اينكه به جرمی پاسخی بدهم؛ مشغول عوض 
كردن كانالهاى تلويزيون شدم. جرمی با ناراحتی 
يادداشتهايش رابرداشت وهنگام خر وج از خانه. 
نگاهی تاسف‌بار به سر تا پای من انداخت و گفت: "فكر 
نمی کنی روزت رو کمی زود شروع کردی؟ الان جه 
وقت صرف مشروب است. ‏ بغض راه گلویم را بسته 
بود. به سختی نفسی کشیدم و گفتم: اداشتم بایه مشاور 
توم ركز خود کشی حرف می‌زدم. "جر می با عصبانیت 
جواب داد: "فکر كنم واقعاً دیگه وقتش رسیده به يه 
روانشناس سر بزنیم. اشک‌هایم جاری‌شد.از همسر م 
انتظار نداش کر بامن اینطور بر خورد کند. گفتم: "هن... 
من فقط می خواستم بایه نفر حرف بزنم. من...من... 
خیلی تنهام. جرمی دیگر حرفی نزد. حتی منتظر نماند 
صحبتم را ادامه بدهم. در رامحکم بست واز خانه رفت 
ومرابا دنیایی تاریک و وحشتناک تنها گذاشت. 

احساس می کردم همه جيزم رااز دست داده‌ام. 
همان جاروی مبل افتادم و نمی‌دانم چقدر گریه کردم. 
باتکان‌های دست دخترم به خودم آمدم. چشم‌هایم 
سرخ شده بودند و توانی نداشتم. بايد کاری می کر دم. 
لباس پوشیدم وبه پزشک خانواد گی‌مان سر زدم.اوهم 
مرابه یکی از دوستانش معرفی کرد. ابتدا نمی‌دانستم 
دوست پزشکم یک روانشناس است.و این راهی بود 
که پایانش به اتاق انتظار روانشناس ختم شد. دری به 
رویم باز شد.روانشناس گفت: "خانم مک کینستری؟" 
نمی‌دانستم در ان اتاق جه چیزی انتظارم رامی کشد و 
قرار است جه سوّال‌هایی از من يرسيده شود. تا ان روز 
هرگز به مطب روانشناس پا نگذاشته بودم. 

يشت سرد کتر وارداتاقی کوچک شدم. مسن و 
مهرب ان و خوش بر خورد بود. برایش توضیح دادم که 
ندارم. بادقت ودر سکوت به حرفهايم كوش کرد. 
گاهی سرش را تکان می‌داد و تمام مدت در بر گه‌های 
جلو رويشء چیزهایی می‌نوشت. پرسید: "در طول روز 
جه کارهایی می کنی ؟ به الكل یام واد مخد راعتیاد 
داری؟" جواب دادم. آخرش چشم‌هایش رابه نگاهم 


دوخت و گفت: مشکلی که شما باهاش در گیرین. 
افسردكيه. خوش بختانه قابل درمانه اماباروشی که 
شمابراى زند گی تون پیش گرفتین.درمان شماخیلی 
دشواره.باید با احساسات‌تون‌رودررو شین واونارو 
بیذیرین. "د کتر نفس عمیقی كشيد وادامه‌داد: فکر 
می كنم يه چیزی تو گذشته شما وجود داره. من بايد 
بدونم‌از گذشته تاحالاچی شماروازارميدهوباعث 
شده زند گی براتون تيره و تار بشه. خود تون بايد کمک 
کنید. تاش مانخواین وا گذشته حرف نزنید.من 
نمی‌تونم هیچ کمکی به شما بکنم." و جلسه‌ی آن روز 

در حالی که در راه خانه رانند گی می کردم. 
حرف‌های د کتر مثل یک نوار ضبط شده در سرم 
تکرار می‌شد. جه اتفاقی برای من افتاده بود ؟ به ياد 
دارم وقتی بجه بودم: دختر شاد وسرخوشى بودم و 
هیچ غمی نداشتم. چه بلایی سرم امده‌بود؟ ان دختر 
شاد کجارفته بود؟ 

یکشنبه خونین! 

حقيقت اين بود که يدر خیلی دلش می‌خواست و 
سعی می کرد امانمی توانست جلو تمام اتفاق‌های‌بد و 
وحشتناکی را که در چهارده سالگی من در بیرمنگام 
رخ می‌داد. بگیرد. در آن سن وسال, ودر 
بحبوحه‌ی نوجوانی, تمام روز کارم شده بود 
اينكه به صمیمی ترین دوستم فکر کنم. به 
دوستی که در کلیساء در یک بمب گذاری 
کشته شده‌بود.سعی‌می کر دم به گذشته 
فک ر نکنم و آن رابه کلی از ید ببرماما 
گذشته. هميشه در امروز من بود. 

به‌خانه رسیدم.دخترها رااز خانه‌ی 
عا عرفتي وبه یاک وخاد 
خودمان بازی کنند. سپس به انباری رفتم. 
جایی که صند وقچه‌ای در ان داشتم. صندوقچه‌ای 
که پر از یاد گاری‌های گذ شته بود. درش را باز كردم. 
اولین چیز.یک کتاب مقدس بود که يدر ومادرم به 
من هدیه داده بودند و هميشه با ان به کلیسا می‌رفتم. 
أن روز لعنتی هم با من بود. ان یکشنبه‌ی سیاه. ۱۵ 
سپتامبر ۱۹۶۳... یکشنبه‌ی جوانی. يس از مراسم. با 
دوستانم "سينتيا". "دنيز"."ادى"و"كارول"درسالن 
كليسا مى كفتيم و می‌خندیدیم. من بايد آنهارا ترک 
می کردم و به كلاس يكشنبه می‌رفتم. بايد تا ساعت 
ده‌ونیم خودم رابه آنجا می‌رساندم و گزارش کارم را 
تحویل می‌دادم. 

از پله‌ها دویدم. تلفن زنك می‌خورد. گوشی سياه و 
سنگین رابه گوشم چسباندم.صدای یک مرد در گوشم 
پیچید: سه‌دقیقه "و تلفن راقطع کرد. در باره‌ی جه 
موضوعی حرف می زد؟ اهمیت ندادم. هنوز از كلاس 
گروه بچه‌های بزرگتر گزارش نكر فته بودم که ناگهان 
بوممممماپرت شدم. از خودم پرسیدم: این صدای 
چی‌بود؟ تندر بود؟ باس ركيجه بلند شدم و راه‌افتادم. 
شيشه به پایم رفته بود. يك تفر فر یاد کشید: بخواب 
رو زمین!" بعد به زمين يرت شدم. پس از غرش دوم. 


همه جا ساکت شد. مدتی بعد صدای پا آمد و سر و کله 
یک دسته پلیس بيدا شد. 
بای داز آنجا بیرون مى رفتم. به اطر افم نگاه کر دم. 
خیاب ان پر از مردمی بود که جیغ می کشیدند و گریه 
می کردند. كمى اين طرف و آن طرف رفتم و سرانجام. 
پدرم رايشت یکی از ماشین‌های پلیس پیدا کردم. 
در تمام مسير کلیسا به خانه در سکوت مطلق بودیم. 
آنقدر ترسیده‌بودیم که نمی توانستیم کلمه‌ای حرف 
بزنیم. آخر چه کسی می‌توانست در کلیسابمب گذاری 
کند؟ فقط اميد وار بودم به کسی اسیبی نر سیده باشد. 
اواخر غروب تلفن منزل مازنگ زد. مادر گوشی را 
برداشت. کمی كوش کر د. بعد گوشی را گذاشت و به 
سمت ماب ركشت وبااندوه گفت: چهار تا دختر تو 
اتاق استراحت کلیس ابودن که هر گز از اونجابیرون 
نيومدن." 
آن چهار دختر همان دوستان من بودند. احساس 
كردم قلبم از کار افتاده. زیر لب گفتم: انه...حقیقت 
نداره!"مادرم سرش رابه نشانه تاسف تکان داد و 
گفت: "ولى حقيقت داره. متاسفانه اونا مردن." 
به یاد تلفن عجیب آن ناشناس در کلیسافتادم. آیا 
يك نفر قصد داشت به ما اخطار بدهد؟ يا تهدیدمان 
کند؟ تاشب. از طریق اخبار و گزارش‌هایی 
که از تلویزیون ورادیوپخش می‌شد 
یا حرف‌هایی که دوستان واقوام و 
همسایه‌ها می‌زدند. تمام ماجرا را 
فهمیدیم. هر بخش از خبر بیشتر 
كيج و وحشت‌زدهام می کر د. 
بیرون از خانه. كنار كوش ماء 
مردمی بودند که می‌خواستند ما 
رابه قتل‌برسانند. آنها کلیسای 
مارا بمب گذاری کرده و دوستانم 
رااز من گرفته بودند. ان شسب. یکی از 
بدترین شسب‌های زند گی من بود. سرم رازیر 
بالش فروبرده‌بودم و ساعت‌هاطول کشید تابتوانم 
بخوابم. به نظر می‌رسید دیگر هیچ جاى امنی وجود 
نداشت. یک حفره‌ی عمیق و سیاه در درون من درست 
شده بود. 
فرداصبح پدرصبحانه راحاضر کرد.درست 
مثل تمام روزه ای دیگر. هیچ كس از من نپر سید: 
"كارولين: حالت خوبه؟ دلت برای دوستات تنگ 
شده؟ دوست داری درباره‌ی اتفاقى که افتاده کمی 
صحبت کنی؟" همه آن روز به برنامه‌های همیشگی 
زند گیشان پر داختند. فقط من ماندم ودردی در قلبم 


که هر گز التيام نیافت. 
بهترین دارو خداست! 


حالا كنار صند وقچه د راز کشیده‌بودم. تمام بدنم 
ازاحساساتی که این همه سال د رونم قل قل مى کر د. 
می‌لرزید. چطور کسی می‌توانست جتان سنگدل و 
بی‌اعتقاد باشد که در کلیسا بمب بگذارد و جهار دختر 
بیگناه را به قتل برساند؟ آیا این انسان از شیطان بد تر 
نبود؟ اووهمدستانش که مرتکب چنین جنایتی شده 
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بودند.انسان‌های زيادى راعزادار کردند. من هر گز 
این فرصت رانداشتم که بادوستانم خداحافظى كتم. 
جند روز بعد كه مراسم خاكسيارى آنها بود. يدرو 
مادرم گفتنداگر دوست دارم ومی‌خواهم. مى توانم در 
مراسم شر کت کنم. گفتم نه.اين کلمه رادوبار تكراز 
کر دم. می‌خواستم آن طور آنها را به خاطر بیاورم که 
دز آخرین‌دیدار دیده بودم.امااز صمیم قلب ارزو 
می کردم قاتل به مجازات عمل زشت و پلید ش بر سد. 
دلم می‌خواست قاتل یا قاتل‌هاهمان دردی كه من 
می کشیدم. بکشند حتی با عذابی چند برابر. خدای... 
لطنایه‌من كك اک | خ دابا کتک کن توا بربیتاری ام 
غلبسه كنم.خدايا کمکم كن بتوانمالكل رات رک كنمو 
زند گی سالمی داشته باشم. كتاب مقدس را دوباره‌در 
دستم گرفتم. حالا دیگر وزن آن راحس می کردم. 
بازش کردم. یک بر گه‌اعلامیه قدیمی‌لای أن بود: 
۲ سیتامبر ۱۹۶۳.روزیمب گذاری.... در این حادثه 
چهار دختر نوجوان کشته شدند به نام‌های... تمام 
کلمه‌های اعلامیه ترحیم راخواندم.بعد أن رامثل قبل 
تمام صحنه‌های آن روز جلو چشمم آمد. اين همه سال, 
بار سنگین اين درد رابا خود حمل كرده بودم. بدون 
اينكه لحظه‌ای آن رازمين بگذارم. "خدایا چرازودتر 
از این به خودت رجوع نکر ده‌بودم؟ سعى کردم به 
بمب گذار باهمان چشمی نكاه كنم که خدابه اونگاه 
کرده‌بود.اين کاررا کر دم.به ادمی که آنقدر ترسو 
بود كه هیچ راهی جز کشتن آدم‌های بیگناه نداشت. با 
چشم ديكرى نكاه کردم. احساس کردم سختی درونم 
ذوب می‌شود و خشم و ترس‌های تمام اين سال‌ها 
ذره ذره‌از وجودم رخت می کشد. از جاپریدم. به 
طرف حياط دویدم ويس از مدت‌ها, بر ای‌اولین‌بار. 
دخترهایم راسخت در اغوش کشیدم. دوست داشتم 
دوب اره کود کی و نوجوانی راحس كنم وببینم بی قيد 
بودن و سرخوش بودن چطور است. می‌خواستم دوران 
پرنشاط خودم را به خاطر بیاورم. 

افسرد گی من یک شبه برطر ف نشد. این فقط 
اولین قدم در سفر طولانی بهبود من بود. هنوز چیزهای 
زیادی بود كه بايد درباره بخشش ياد می گرفتم. 
همچنان به مطب روانشناس می‌رفتم و جلسه‌های 
درمانم راادامه می‌دادم. همچن ان دعامی کر دم وبا 
خداار تباط می گرفتم. بنابه توصیه د کترم.از أن روز 
رخ زا ختبای شلوع کردم تاوق خالي کد قدا 
هرروزبادخترهادوچرخه سواری می كردم کتاب 
می‌خواندم و نقاشی می کردم. چند کتاب شیرینی‌پزی 
خریدم وسعی کردم پختن کیک رایاد بگیرم. مر تب 
به کلیسا ويك م ركز خيريه می‌رفتم و به آنها کمک 
می کردم. کم کم توانستم دنیارااز دریچه‌ای جدید 
ببینم. توانستم با دیگران ارتباط بر قرار كنم حتی با 
غریبه‌ها و به حرف‌ها و درد دل‌های آنها كوش بدهم. 
به اين باور رسیده بودم که همه‌ی ما جزیی از خالقمان 
هستیم واو همان طور که خودش عاشق است. ماراهم 
عاشق آفریده فقط شرایط زند گی است که گاهی ما را 
مجبور به كارهايى ناخوشايند می کند. 
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ارباب رجوع شر کت بود.... چند مرتبه داخل 
راهروها و قسمتهای مختلف شر کت ديده بودمش» 
اماهنوز بعد از چند هفته کارش رادنيفتادهبوداالبته 
بايد یاد آور شوم که همکارانم تقصير نداشتند. چرا 
که انجام در خواست او چندان راحت نبود. آنطور که 
همکارانم می گفتند. می خواست سابقه دوساله پدرش 
فل در ش کت ما کار می کرد 
پیدا کند وبرای با نشسته شدن پدرش از آن سابقه 
محدود استفاده کند. و انجام چنین د رخواستی» یعنی 
لااقل چند نفر, يك صبح تاغروب برن داخل واحد 
بایگانی و چند هزار صفحه کاغذ را ورق بزنند وبادقت 
همه رانگاه کنند وبگردند و... آن تائیدیه راپیدا کنند! 
به همین خاطر كارش هم راه نیفتاده بود. 

چند هفته‌ای می شد که یک روز در ميان درشر کت 
پیدایش می شد و به سراغ تک تک کارمندها می‌رفت 
و به همه رو زده بود و ...اما معلوم بود که کسی حوصله 
جنين بیگاری را نداشته باشد! 

تااين که یک روز اتفاقی افتاد كه نه تنها باعث شد 
اين كار انجام شود. بلکه باعث شد بازی عجیب و جالبی 
را که برای من هم رقم بخورد! 

آن روز طبق معمول يشت میز کارم نشسته بودم 
که تلفنم زنك خورد. به ندرت پیش می | مد كه من 
تلفته ار جواب اا ون آن لحظه کسی نبود. 
من گوشی را برداشتم و صدای پیر مردی را شنیدم که 
الح ور گفت: 

-من هم یک روزی مثل شماء در آن اداره مشغول 
کاربودم‌اما...اگر یک همکار باز نشسته به سراغم 
می آمد ومی كفت «كار من كير کرده...»نه به حرمت 
موی‌سفیدش...بلکه به اعتبار همکار بودنش كارش 
ند ااا چند هفته‌است که پسر 
من مياد آنجا وهيج كس تحویلش نمی كيره... مطمئن 
باشین اگر خودم مریض نبودم و می تونستم راه بیام. 
می آمدم و شخصاً از تون خواهش می کردم که مشکل 
ل 

حالا نمىدونم دخترم حرف يك پیر مرد برات 
ارزش داره كه ازت خواهش می کنه» يا نه؟! 

وقتى حرفهاى ييرمرد تمام شد.ءدلم برايش 


حم و د سداد 


سوخت وبه او كفتم: 

-قولميدمكهسهروزديكه.هر طورباشه 
يروندهتون روييدا كنم... حتى اگر لازم باشه خود م 
ميرم بايكانى ومى گردم! پیرمردهم باشنيد ناين 
جمله | نقدرخوش حال شد كه کلی تشكر كرد وبرايم 
دعاکردو...وهمین کار اوباعث شد كه سر قولم 
بایستم ويك روز از اول صبح که به شر کت آمدم- 
درحالی که همکارانم تعجب کرده‌بودند که من با 
أن همه فیس وافاده چطور حاضر به انجام این کار 
شده‌ام -ساعت ۸ ونیم صبح به قسمت بایگانی رفتم و 
شروع کردم به جستجووورق زدن پر ونده‌هاوزیر و 
رو کردن زونكنهاءو آنقدر پرونده‌های خاک گرفته 
رازیرورو کردم تاسرانجام حدودساعت یکی دو 
ساعت قبل از تعطیلات شر کت.سابقه کار گمشده‌را 
یافتم و بلافاصله نیز به پیرمر د تلفن زدم و خوشحالش 
كردم یک ساعت بعد.هنگامی که پسر آن پیر مرد - 
که قبلا هم دیده بودمش -به شر کت امد. در حالی که 
خيلى خوشحال بود كفت: 

-يدرم يك نامه قدردانى نوشته که بااجازهتون آن 
رابه دست رئيس اداره دادم. 

من كه اولين بار بود باسهراب حرف مى زدم: 
لبخندى زدم و بهاو که جوان خوش قيافه و جذابی 
بود كفتم: 

-من فقط وظیفه‌ام را انجام دادم... در هر صورت 
از پدر تشکر کنین... 

سهراب هم دوباره تشکر کردورفت.امانیم‌ساعت 
بعد رئيس شر كت مرا به اتاقش خواست و گفت: 

-به دلیل حسن توجهتان به یک همکار قدیمی و 
بازنشسته,وبا توجه به این نامه‌ای كه آن پیر مرد نوشته 
که شما چقدر با مهربانی او را تحویل گر فته‌اید.... از 
فر دا مسوول همان واحدی میشین که الان کارمندش 

خیلی ذوق زده شده بودم. چرا که در حقیقت. من 
راه‌دست کم جهارساله رایک روزه طی کر ده‌بودم, آن 
هم فقط به خاطر نامه تشک ر آمیز آن پیرمرد!لذابعد 
از تشکر از رئیس ش رکت. همین که وارد اتاقم شدم به 
آن پیر مرد تلفن زدم وضمن تشکر از او برايش توضیح 
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مراتغییر داداساعت ينج عصر بود که طبق معمول 
کارت خروج رازدم واز اداره بیرون ادم و قدم‌زنان به 
طرف ایس_تگاهاتوبوس راهافتادم که ابتداصداى بوق 
یک اتومبیل را که در امتداد من در خیابان حر کت 
می کرد -شسنیدم که توجهی نکردم ما ثانیه‌ای بعد 
صدای پسر همکار بازنشسته‌مان «سهراب» راشنیدم 
که از يشت فر مان می گفت: 

خانم محمدی سلام.. اجازه بدهید به رسم تشکر 
و قدردانی, شما رابرسانم! 

بادیدن سهراب ودر كمال احترام پاسخ دادم:«از 
لطف شسما ممنونم آقا. امامن راحت ترم که مثل هر 
روز با اتوبوس برم...» این را گفتم و خواستم مسیرم را 
ادامه يدهي که سهراب در حالی که ماشینش را کنار 
خیابان پار ک کر ده بود بیرون امد و همانطور که كنار 

من قصد مزاحمت ندارم خانم... اماراستش و 
بخواهید پدرم بابت ترفیع شماء یک کادو براتون تهیه 
کرده و از من خواسته که حتما آن رابه سمابر سانم- 
شما که قصد ندارید دست اون پیر مرد رارد کنین؟ 

چاره‌ای‌نبود وبه رسم ادب هم که بود.باید می رفتم 
و کادورامی گر فتم.به همین خاطر به طر ف ماشین رفته 
وسوارشدم و کادورا گر فتم ( که یک ساعت ظریف 
وشیک ومار کدار زنانه بود) از سهراب تشکر کردم 
وخواستم پیاده شوم که او شروع کرد به حرف زدن و 
ماشینش راهم به حر کت درا ورد و من در عمل انجام 
شده‌قرار گرفتم و دیگر نتوانستم پیاده شوم و.... اما نه. 
چرا دروغ بگویم؟ واقعیت اين است که از همان لحظه 
اول تحت تاثیرش قرار گرفتم؛چقدر قشنك حرف 
می‌زد؟ نمى دانم ؟ شاید هم بر ای من به عنوان دختری 
۳ساله که‌تا ان روزباهیچ پسری آشناهم نبودم 
[وحتی به عشق فکر نکرده بود م | حرفهایش جالب و 
خودش جذاب جلوهمي کرد؟ اما دلیلش هر چه بود 
طى آن نیم ساعتی که تاسر کوچه‌مان همسفر بودیم. 
طوری جنتلمنانه رفتار کرد که صادقانه می گویم به 
حسن نیت او اطمینان پیدا کردم. وشايد هم علتش 
همین بود که وقتی جمله آخر را كفت کم آوردم: 


-خانم محمدى شما می‌تونین اين كارى رو كه من 
ميخوام انجام بدم: نوعی سوء استفاده تلقى كنيد ومرا 
هم کنار بسیاری از این جوونای الکی خوش بگذارید 
كهباديد نهر دختری تصمیم میگیرن به اصطلاح 
جوونهامخش روبزنند و بخ اماحالت‌دوم‌اين که 
باور كنيد من به شدت تحت تاثير شما شخصیتتان 
والبته زیبائیتون قرار گرفتم و به همین خاطر چنین 

سهراب این را گفت وبلافاصله روی تکه‌ای کاغذ 
شماره‌موبایلش رانوشت وبه‌دستم داد ودر ادامه 
گفت: حالا ا گر «فرض دوم)» راقبول دارید... شماره‌مرا 
بگیرید وامشب بهم تلفن کنید...وا گر فکر می كنيد جزو 
دسته اول هستم.اين تکه کاغذ راپاره كنيد ودر ماشین 
رو محکم بكوبيد و... منم دیگه مزاحمتون نمیشم! _ 

نمی‌دانم می توانيد خودتان راجای من در ان 
هم نکوبیدم! ۱ 
به‌اوتلفن بزنم.اماهنگامی که يدرم صمیمانه در 
آغوشم كرفت و «خسته نبا شید» كفت و مادرم نیز 
يك ليوان آبمیوه جلویم گذاشت ... و خواهر و برادرانم 
نيز گفتند«چون تو وقت نداری مالباسهات را اطو و 
اتاقت راتمیز کردیم...» آن وقت بود كه برای‌اولین 
مر تبه در زند گی‌ام دچار عذاب وجدان شدم و همان 
لحظه و دور از چشم آنها تکه کاغذ را پاره کردم و به 
اين نتيجه رسیدم که اگر من زنك نزنم. ماجراتمام 
می‌شود. اما اشتباه‌می کر دم.چرا که دوروز بعد سهراب 
دوباره ييدايش شد و با همان زبانی که من مقابلش کم 
می‌آوردم.راضی‌ام کرد که:«یعنی حتی حاضر نیستید 
یک قهوه در کافی شاپ با من بخورید ؟1» 

چند دقيقه بعد نيز داخل کافی شاب اولین سوالی 
که پرسید اين بود: 

-مى تونم بپرسم چرا به من تلفن نزدید؟ 

من نیز همان پاسخی را که اعتقادم بود دادم: 

-آقا سهراب من واقعاً اهل اینطور دوستی‌ها 
يستم! 

سهراب اماءخيلى جدى و بالحنى که پر از معنى 
بود كفت: 

-يعنى من حق ندارم دخترى رو که برای ازدواج در 
نظر گرفتم. كمى بيشتر بشناسم؟ يعنى اين در خواست 
زشته؟! 

وهمين جمله كافى بود تامن باور كنم كه سهراب 
مرد زند گی من اس ت !از آن روز به بعد همه فكر وذ کرم 
سهراب بود. شبها تاصبح با موبایلش تماس می گر فتم 
وعصرهانيز كه از ادارهبرمی‌گشتم. تاشب با اوبودم 
ويس از خوردن شام به خانه برمى گشتم. 

کم کم يدر و مادرم از ماجراو دوستی من و سهر اب 
باخبر شدند.اماقبل از این که مجال اعتراض بيدا کنند 
خیالشان راراحت کردم: 

-سهراب از من تقاضای ازدواج کر ده....قراره‌من 
واو باهم عروسی کنیم...سهراب به همین زودی‌ها و تا 
يكى؛ دو هفته دیگه برای خواستگاری میاد... 


طییشی نود گنه یکن را شین 
مخصوصاً كه من در خانواده كل سرسبد بودم. يدر 
و مادرم مرا به عنوان «فرزند ارشد» خیلی دوست 
داشتند و خواهر وبرادرانم نيز خیلی برایم احترام قائل 
بودند واصولا هیچکدام باور نمی كرد ند که من مر تکب 
خلاف شوم:وخدامی‌داند که من هم نیت وانگیزه 
ناپاک نداشتم. من عاشق سهراب بودم! 


رابطه من وسهراب هر روز عمیق‌تر می‌شد ومن 
هم هر روز بیش از گذشته عاشق اومی‌شدم.هر روز 
تمد از این کفاز کے فت پر ونی امد صوار مین 
او می‌شد یم و در خیابان‌ها می‌چر خیدیم. به کافی شاپ 
می‌رفتیم.در پا رک قدم مى زديم و... امافقط یک مسئله 
مگو رخ بدهد؛ سهراب بعضی وقتها زیاده‌روی می كرد 
ومن كهتا أن موقع دستم به دست یک مردهم نخورده 
بود. هر وقت که او می‌خواست دست از پا خطا كند 
عصبانی مى شدم و مقابلش می‌ایستادم. سهراب اماء 
درست مثل اين كدقراراسسث يك اتفاق خيلى ساذه 
رخ بدهد بادلخورى می گفت: 

-توجرا اينقدر سخت كير هستى رعنا...؟ مكر قرار 
نيست من و توزن وشوهر بشیم ؟ يس اين رفتارت 
جه معتى دازه؟هربار که سهراب اينظور رفتارفى كرد 
تصميم هی گرفتم همه چیز راتمام کنم.امااوبلافاصله 
کوتاه می آمد و می‌خندید و می گفت: «باشه... من که 
تسلیم شدم... اصلاً فکر كن شوخی کردم...» ومن هم 
فرام وش می کردم نه فقط به این خاطر که مطمتّن 
بودم تاچند وقت دیگر زن و شوهر می‌شویم. که 
دلیل اصلی اش عشتی بود که به اوداشتم.من‌عاشق 
سهراب بودم! خوشبختانه بعد از چند بار که اینطوری 
واکنش نشان‌دادم.سهر اب نيز دیگر آن رفتارهایش 
راادامه نداد تامن عاشقانه منتظر روز ازدواجمان باشم. 
مخصوصاً که در این اواخر سهر اب مر اسم خواستگاری 
رابه روزشمار کشانده بود: «انشاا... یک ماه دیگه میام 
خواستگاریت..../تادوهفته د يكه همه جيز حل میشه... / 
هفته دیگه با پدرم بر ای خواستگاری به منزلتون میائیم 
و...» ومن آن روزها خود را خوشبخت‌ترین دختر عالم 
می‌دانستم... تا أن روز.... 


طبق وعدهاى که سهراب‌داده‌بود «چهار روزدیگر» 
روز خواستگاری بود و من نیز این خبر رابه خانواده‌ام 
داده‌بودم. آن روز قرار بود هم راه یکدیگر برای‌انتخاب 
حلقه نامزدی به چند طلافروشی سر بزنیم. 

سهراب معتقد بودبا توجه به این که قطعا در مر اسم 
خواستگاری به توافق می ر سیم بد نیست که یک حلقه 
هم بخریم تا آن شب رابه عنوان نامزدی بر گزار کنیم 
که من هم از پیشنهادش خوشم آمد. همینطور که 
سوار بر ماشین در حال حر کت بو ديم موبایل سه راب 
زنك خورد واوشمارهرا که دید گفت:«پدرم زنك 
زده» و بعد مشغول صحبت با پدرش شد و من از لحن 
صحبتش فهمیدم که بين اووپدرش دلخوری پیش 
آمده,دلیلش را که پرسیدم گفت:«پدرم از من خواسته 


بود كه امشب قبل از این که واسه خر يد انگشتر برویم. 
سرى بدخانه بزنيم...ظاهراً مى خواست یک صحبتی 
باتو بكنه كه من بهش كفتم دير شده و... 

هنوز حرفش تمام نشده بود كه معتر ضش شدم: 
«چرادل پیر مرد راشکستی؟ الان يدرت فکر میکنه 
من مخالفم و شاید از دستم دلخور بشه!» 

سهر اب سری تکان داد و گفت:«اتفاقا همین فکر رو 
هم کرده...امامن سعی می كنم شب که رسیدم خونه 
بهش توضیح بدهم... 

-نه سهرآب... همین الان بریم و با پدرت چند کلمه 
صحبت کنیم. ناسلامتی يدرت دلیل اصلی اشنايى 
ما بود! 

سهراب وقتى ديد من اصرار دارم قبول کرد و 
نيمساعت بعد جلوى منزلشان که خانهاى قد يمى در 
مركز شهر بود -پیاده شدیم. می‌دانستم كه مادرش 
جند سال قبل فوت 
قبل همراه شوهر ش بهارويارفته. به همین خاطر دام 
نمی‌خواست پدرشوهر آینده‌ام از من -به عنوان تنها 
عروسش-دلخور شود. داخل که شدیم سهرآب جلوتر 
رفت و همانطور که مرابه پذیرایی دعوت می کرد. 
كفت كه پدرش مشغول لباس پوشیدن است. بعد 
هم یک نسکافه- که می‌دانست خیلی دوست دارم - 
برایم آورد ورفت تا پدرش رابیاورد. من هم مشغول 
نوشیدن نسکافه شد م و... که بعد از نوشیدن چند جرعه 
احساس کردم حالم خوش نیست... سرم كيج رفت و 
دچار حالت بی‌حسی شدم! در همین زمان سهراب با 
وضعیتی عجیب به اتاق بر كشت و گفت: «پنج ماهه 
که دنبالتم...هر نقشه‌ای کشیدم که بتونم «رام»ت كنم 
نشد... تومنو دیوونه کردی دختر..؟ 

دچار حالت عجیبی بود؛مفهوم حر فهاى آن «لجن» 
رادرک می کردم و می فهمیدم که می‌خواهد جه بلایی 
سرم بیاوردااما توان مقابله نداشتم... بدنم بی‌حس 
بود ونمی توانستم مقاومت کنم.... می‌فهمیدم در 
اثر خوردن نسکافه که لابد داروی بیهوش کننده 
داخلش بود-دچار این حالت شدهام.امانمی‌توانستم 
از خودم دفاع كنم و فقط التماس می کر دم:«سهر اب 
خواهش می کنم... توديوونه شدى سهراب...مكه من 
وتوقرار نیست ازدواج كنيم...» اينها رامى گفتم وهر 
لحظه بدنم ضعيفتر مى شد !سهر اب مثل يك شيطان 
به‌طرفم آمد وخنديد و گفت:«چقدر تواحمقی... من 
امشب دارم برای هميشه از ايران میرم... همه اين 
نقشه‌ها واسه این بود كه به هدفم برسم و... 

درهمان حال كه روى زمین‌افتاده‌بودم و كارى 
ازدستم ساخته نبود. ناكهان در باز شد و پیرمردی پا 
داخل‌اتاق گذاشت که‌از صدایش اوراشناختم؛پدر 
سهر اب بود.همان کسی که ياى تلفن صدایش راشنیده 
بودم! و حالا رو به پسرش فریاد می‌زد: 

_چیکار داری می کنی سهراب ... واسه اين منو از 
خونه بيرون کردی که این بلارو سر این دختر طفل 
معصوم بیاری ... تو دیوونه شدی سهرأب... بلند شو 
اين يچار ۱ 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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#سلسله كزارشهاى زندان 
چچ Šû‏ 

زن جوان بود. اما هيكلى درشت و ور زیده و مردانه 
و دستهای پهنی داشت.درست شبیه دستهای مردها. 
روی دستش آثار زخم و سوختگی به طور واضحی به 
چشم می‌خورد. وقتی شروع به صحبت کرد ديدم 
صدایش هم بم و خشن است. شاید تنها اثر زنانگی که 
در چهره‌اش به چشم می‌خورد. چشم و ابروهایش بود. 
باشک وتردید نشست ووقتی برایش توضیح دادم 
که برای جه او رابه دفتر بند اورده‌اند قسمم داد که 
اسمش جاب نشود و بعد ادامه داد: 

-من آدم خانواده‌داری هستم. خانوادهام هم 
آدمهای آبروداری‌هستند. تاامروز جز من نه از 
خانواده پدری نه از خانواده‌مادریام. کسی پایش به 
زندان نرسيده بود.من هم خودم آمدم. یعنی باپای 
هم تاوان سنگینی برایش دادم. 

سی ودوس ال قبل در یکی از شهر های خوزستان 
به‌دنیا | مدم. من بچه اول خانواده بودم. بعد از من دو 
پسر و پنج دختر دیگر هم به دنیا آمدند. از وقتی خودم 
راشناختم. يدر معتادی رادیدم که دام يا نشثه بود یا 
خمار. مادرم سعی می كرد مارا از اعتیاد پدرم دور نگه 
دارد. تلاش‌های‌مادرم بود كه باعث شد باوجودپدری 
معتاد. هیچ کدام از ماهشت دختر و پسر حتی سمت 
سیگار هم نرویم. سن و سالی نداشتم که بالاخره پدرم 
قربانی اعتیاد شد و مرد. تازه كلاس سوم دبستان را 
تمام کرده‌بودم که يتيم شدیم. من بچه بزر گ خانواده 
بودم ودر برابر خواهر و برادرهای کوچکتر از خود م 
احساس مسئولیت می کردم.مادرم تنها بود و آ نهاهم 
خر دسال. من برای اينكه کمک مادرم باشم. مشغول 
کار شدم. هم درس می‌خواندم و هم کار می کر دم. با 
بدبختی تاسیکل (سوم راهنمایی) درس خواندم.اما 
دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بد هم.بر ایم خواستگار 
آم دوم ادرم‌مجبورم کر دازدواج کنم.درحالی که 
هنوز چیز زیادی از زند گی مشترک نمی‌دانستم. 
مادرم فقط می خواست ماسر و سامان بگیریم. شاید 
هم می‌تر سید که اگر اوبروددیگر کسی پیدانشود 
یک دختر بی‌پدر و فقیر رابگیرد. 
نداشت. اوهم پدرش رااز دست داده ويتيم بود. 
وضعیت مالی خوبی هم نداشتند. بد تر از همه اينكه 
حتی سربازی هم نرفته بود. شغل درست وحسابی 
هم نداشت. من اصلا او رادوست نداشتم. یعنی چیزی 
نداشت که باعث دلبستگی من به او شود. ولی نظر من 
برای‌مادرم اصلاً مهم نبود. دقیقاً یک هفته بعد از اینکه 
ماعروسی کردیم او به خدمت سربازی رفت. با رفتن 
او باز هم من مجبور بودم کار كنم تاهم خرج خودم و 
هم خرج او رادر دوره سربازی بدهم. 

دوسال کار کردم و او خدمت کرد ودر این دوسال 
صاحب دودختر شدیم! 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


اين هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 
مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اكرشمابهجاىاين مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. جه می کردید؟ 


جاب و انتشار این سلسله گزار شها به منز له 
صحت وبا تأييد موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۰۵ 
آقای سيد محسن حسینی از نیشابور ۵۵۴۵( ۰ ۰٩۱‏ 
خانم عصمت ساجدی از گرگان ۶۰۱۰(:::) ۰٩۱۵‏ 

ذ کر نام -نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


بانشکرازهمکاریقهقضایب رياستمحترمندامتكاههاى 
اوينءرجايى شهرءقزل حصار و ورامین؛ رياست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
سازمان زندانهاروابط عمومى دا دكسترى كل استان تهران و 
تمامى عزيزانى كه در تهيهاين كزارش ها ياريمان مى دهند. 


گول 5 درو را لحمو ريد 


تریاک راهم با خودش سوغات آورده! 

گفتم حداقل برو دنب ال کار و کاسبی تاخرج 
زندگی‌ات را دربیاوری. رفت دستفروش كنار خیابان 
شد. چیزی درنمی آورد. ان راهم که درمی آورد خرج 
سیگار و عملش می کرد و باز من مانده بودم و دستهای 
خالی و دهان باز دو بچه. ديدم اواصلاً به فکر زن و بچه 
نیست. فقط نگران موادش است که دير و زود نشود. 


يدرم رایادم نرفته بود. می‌دانستم آدم معتاد هیچ 
جيزبرايش معناندارد.نگاه کردم دیدم‌هیچ كس 
نیست كه کمک من باشد.نه اوپدر داردونه من.هم 
او ارشد خانواده‌اش بود و هم من. ديدم اگر به امید او 
بنشینم فر دامن و بچه‌هایم بايد کاسه گدایی‌دستمان 
بگیریم.با خودم گفتم من كه خانه پدری هم خود م 


۵ 
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کار می کردم تا دو سال بعد از ازدواجم هم که خودم 
کار کردم.ازاین به بعد هم خودم کار م ی كنم و خرج 
زندكىام رادرمى آورم. ياعلى گفتم و رفتم كلاس 
آرايشكرى.دييلم آرايشكرىام راكر فتم واقدام کردم 
برای كرفتن جواز یک آرايش كاه وخيلى زود توانستم 
در شهر خودمان یک آرايشكاه باز کنم. از آنجا كه 
كارم خوب بود خيلى زود مشترىهاى خودم راييدا 
كردم. در آمدم هر روز بیشتر می‌شد. بعد از مدت 
کوتاهی به راحتی خر ج خانه و بچه‌هارادرمی آوردم. 
دیگر مشکل کرایه خانه نداشتیم. دیگر نگران شام و 
ناه ار بچه‌ه انبودم.حتی خر ج اعتیاد شوهرم راهم 
مثل متر سک وسط زند گی‌ام ایستاده‌بود.پسرم که 
به دنیا | مد اخلاق و رفتار شوهرم بد تر شد. مدام 
دعواو کتک کاری راه‌می‌انداخت. ان هم برای جى؟ 
به خاطر اینکه رفقای معتادش رابه خانه می | ورد تا 
دور هم بنشینند و مواد مصرف کنند و آن وقت من 
برایشان چای ومیوه‌بیاورم واز آنها پذیرایی کنم. 
وقتی داد و فریاد می کردم که من خسته و ناتوان از 
س ر کار می آيم ومی‌خواهم استراحت کنم.می كفت 
بیا دو تادودبگیر خستگیات بر طرف شود. شد ید أ 
اصرار داشت که مرا هم مثل خودش عملی کند. من 
پدرم رادیده‌بودم. خودش رامی‌دیدم که وقتی خمار 
است چه رفتارهایی دارد. دیدن اوباعث می‌شد تا 
حتی از فکر كردن به مواد هم بترسم. گاهی اوقات 
وقتی می‌دیدم زیادی اصرار می کند. دست بچه‌هارا 
می كرفتم واز خانه بیرون می‌زدم.یااگر ساعتی بود 
که نمی توانستم از خانه بیرون بروم. خودم رابه خواب 
می‌زدم تادست از سرم بردارد. 
امارفتارهای او کار رابه جایی رساند که به قول 
معروف کارد به استخوانم رسید. گفتم اين جه زند گی 
است من کار می كنم زحمت می کشم دست آخر هم 
بايد کتک بخورم.تازه شانس بیاورم معتاد نشوم. 
رفتم داد گاه و تقاضای طلاق کردم. حتی حضانت 


بجدهاراهم خودم قبول كردم.مىدانستم كار سختى 
است می دانستم بعد از أن بايد هم برايشان مادر باشم و 
هم‌پدر.اماقبول کر دم.چون‌می‌دیدم اواصلا بجههايش 
برایش مهم نیستند. حتی نمی‌دانست بچه‌هایش چند 
سال دارند؟ جه کار می کنند؟ کجا هستند. 

گفتم من خودم رافدای بچه‌هایم می کنم. بچه‌هاهم 
هیچ علاقه‌ای به پدرشان ندارند. برای انها سالهاست 
که پدرشان مر ده چون هیچ وقت از او محبت نديد ند. 
خانواده‌ام وقتی فهمید ند خیلی ناراحت شد ند. گفتند 
حالا که می‌خواهی طلاق بگیری بچه‌هایش را به 
خودش بر گردان یا حداقل بچه‌ها رابگذار پر ورشگاه. 
توجوانی» هنر مندى می توانی دوباره ازدواج کنی. 
امامن قبول نکردم. حتی بعد از طلاقم وقتی برايم 
خواستگار آمد و كفت مرابدون بچه‌هایم می‌خواهد. 
حاضر نشدم ازدواج کنم. گفتم من هنر دارم. کار دارم. 
درآمد دارم دیگر جه نیازی به مرد دارم. می‌مانم و 
بجدهايم رابز رگ می کنم. 

روحیه‌ام دیگر مردانه شده بود. دلم می‌خواست 
از آرایشگری بیرون بیایم و کار يردر آمدتری‌داشته 
باشم. يك روز تصمیم گر فتم بروم و گواهینامه پایه یک 
بگیرم. می خواستم راننده‌اتوبوس شوم. از پس امتحان 
خیلی خوب بر آمدم و گواهینامه پایه یک كر فتم. رفتم 
دنبال کار که برادرهایم فهمیدند و به سراغم [مدند و 
اجازه ندادند که به شغل مورد علاقه‌ام مشغول شوم. 
گفتند این را دیگر به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند. 

وقتى ديدم خيلى مخالفت می كنند حرفی نزدم 
وبااين موضوع كنار آمدم.يكاتومبيل سوارى 
خريدم و شدم راننده بچه‌هايم. زندكى خوبى داشتم. 
خیلی خوب. در امد خوب. بچه‌های خوب. رامش و 
سلامت. تا ٩‏ سال پیش كه به فکرم رسید بيايم تهران. 
به خاطر بچه‌هایم. گفتم اینجا مدرسه‌ها بهتر است. 
شرایط کار من‌هم بهتر است.زند گی مان بهترازاين 
که هست می شود. مدم تهران و چون‌پولم انقدر نبود 
که در خود تهران خانه و آرایشگاه اجاره كنم؛ رفتم در 
منطقه‌ای بين تهران و ورامین خانه و آرایشسگاه اجاره 
کردم و مشغول کار شدم. 

همه جيز خوب بود. خيلى ارام و بدون دغدغه 
زندگی می کر دیم تااینکه... تااینکه باخانمی دوست 
شدم که زندگی‌ام رانابود کرد. در قالب یک دوست 
آمد اما دشمن بود. گاهی روزها می آمد ودر آرایشگاه 
می‌مان د تامن برای ناهار به خانه بروم غذا بخورم و 
کمی استراحت كنم وبر گردم. بعضی روزها که خیلی 


خسته بودم.می كفت جراجيزى نمی زنی تا خستگی‌ات 
برطرف شود.می گفتم من از مواد می‌ترسم و او 
می‌خندید که‌ای بابا باایک دود و دو دود کسی معتاد 
نمی‌شود. اوایل به حرفش اهمیت نمی‌دادم اما آ نقدر 
كفت و گفت تابالاخره یک بار تصمیم گر فتم امتحان 
کنم. دفعه اول بر ایم خیلی لذت بخش بود. تادو-سه 
ساعت هم از نظر روحی و فکری وهم از نظر جسمی 
خوب بودم.همین باعث شد تادفعه دوم وسوم وچهارم 
هم تکرار شد.هفته اول گذشت وهفته دوم هم درپی 
آن.تااینکهبعد از دوهفته اوبه سفررفت ومن تنها 
شدم. همین که چند ساعت از زمانی که هميشه مواد 
مصرف می کر دم گذشت ومن مواد مصر ف نکر دم 
حالم بد شد. تب ولرز آبریزش از چشم وبینی ودر 
پی آن استخوان درد شدید و به دنبال آن بی‌حوصلگی 
به سراغم آمد. عصبی بودم نمی‌دانستم جه کار کنم. 
باورم نمی‌شد معتاد شده ام! 

مانده‌بودم مستاصل ودر مانده. حتی‌نمی‌دانستم 
بای د از کجامواد تهیه کنم. همیشه او بود که برایم 
میآورد. اوایل از مواد خودش مصرف می کردیم و 
بعدها دیگر پول می كرفت و برایم می‌خرید. 

آن روز ب اچه خفت و بد بختی مواد تهیه کردم 
بماندابالاخره سر پاشدم و توانستم به كار و زند گی‌ام 
برسم. 

مدتی بعد خانه‌ام راعوض کردم ودر خانه دیگری 
البته در همان منطقه ساکن شدم. همسایه طبقه بالای 
انجا.هفت خواهر داشت همه‌معتاد وعملی.زن 
برادرهایش هم همه معتاد بودند. فقط دو_سه باررفت 
و آمد آنها به آرایشگاه باعث شد تا بفهمیم هم‌دردیم. 
یک بار که من برای کاری به طبقه بالا رفتم ديدم گرد 
سفیدی راروی زر ورق ریخته‌اند و مصرف می کنند. 
پرسیدم این چیست ؟ گفتند شیره ترياك است وبرای 
اينكه آب نشود آن راروی زر ورق ریخته‌اند. بعد هم 
تعارف کردند من هم دو-سه تا دود بگیرم. بی‌اراده 
جلو رفتم و با آنها هم پا شدم.دیدم که‌ای بابا! این ماده 
که نشئكى اش از ترياك هم بهتر است بعد از آن دیگر 
تریاک را کنار گذاشتم وهر وئین مصر ف می کر دم. 
مصر ف هروئين باعث شد تادیگر خیلی در پی کار 
نباشم. دوماهاز این ماجرا گذشت و آنهااز آنجارفتند. 
بعدازرفتن آ نهامن به مشکل بر خوردم.چون‌نه‌جایی را 
بلد بودم ونه کسی راداشتم تابرایم مواد بگیرد. مجبور 
بودم خودم از خانه بیر ون بروم. اما خیلی می تر سیدم 
هميشه به اين فکر می کردم اكر برادرهایم بفهمند 


كه من برای خرید هروئین راهافتادهام دور كوجه و 
خیابانهاء حتماً مرامی کشند! اما چاره‌ای نداشتم. ناچار 
شدم خودم راه‌افتادم دنبالش. اعتیاد به شکل بدی در 
وجودم ريشه دوانده بود. خودم هم خسته شده بود م 
اماجرات ترك کردنش رانداشتم.می‌ترسیدم که 
بمیرم يا سکته کنم. 

دختر بز ركم ازدواج کرده‌بود وهمیشه از اینکه 
من‌اعتیاد داشتم خجالت می کشید. حتی یک بار به 
خانه‌ام آمد و كله کرد که شسوهرم گفته مادرت معتاد 
است ودر خانه می‌نشیند وموادمصرف می کند وبه 
شما توجه ندارد. در حالی که خدامی‌داند من بچه‌هایم 
راخیلی دوست داشتم و دارم اما انگار قدرت مبارزه با 
مواد رانداشتم. همین باعث شده بود رفتارم با بچه‌هایم 
بد شود. مدام بهانه گیری می کردم. طفلک‌ها جر ات 
کس وهیچ چیز رانداشتم. حق نداشتند حتی تلویزیون 
روشن کنند. گاهی آن‌هار از خانه بیرون‌می فرستادم تا 
تنهاباشم. من که جانم رابرای بچه‌هایم می‌دادم.دست 
بزن پیدا کرده‌بودم و بچه‌ها را کتک می‌زدم. یک بار 
وقتی خوابیده بودم. دخترم به يسرم گفته بود مامان 
جنس ندارد و از خواب بیدار شود ما را کتک می‌زند. 
بعد بدون اينكه به من بگوید پول برداشته بود و رفته 
بود برای من جنس خریده بود. وقتی من از خواب بیدار 
شدم كفت که چه کار کرده‌ومن نقدر ناراحت شدم 
که اول حسابی کتک‌اش زدم وبعد هم کلی گریه کر دم. 
ان زمان بچه ام ۲ ۱ سال داشت واين كارش باعث شد 
تامن وحشت کنم.وحشت كنم مبادا بچه‌هایم هم 
بخواهند تاراهی را که من رفتم بروند. 

من‌از پدرم به خاطر اعتیادش خاطره خوبی ندارم. 
از شسوهرم هم همین طور و حالا خودم داشتم همان 
کارهای پدرم و شوهرم را تکر ار می کردم. 

فقط من یک فرق با انهاداشتم و أن اينكه من اول 
برای بچه‌هایم خريد می کردم بعد اگر پولی می‌ماند 
برای خودم دنبال مواد می‌رفتم واگر نمی‌ماند. در خانه 
می‌ماندم و گریه و زاری‌می کردم وخماری‌می کشیدم. 
اگر مواد بود من هم با بچه‌هايم خوب بودم و اگر نبود 
یا خواب بودم ويا با بچه‌هايم بدرفتاری می کردم. حال 
بلایی به سرم آورده بود كه وقتی يول برای خر ید مواد 
نداشتم, طلاهایم راازدستم درمی آوردم ومى فروختم 
تامواد بخرم. فقط اين طور بگویم که در عرض دو ماه 


بقيه در صفحه ۵۷ 


(طی اين سالها كه مطلب سلسله گزارش‌های زندان 
تهیه وبه رشته تحریر درم ی آیدبارها وبارهادر مورد 
افرادی که به هر دلیلی گر فتار چنگال بی‌رحم اعتیاد 
شده‌اند. نوشته‌ام. اما ماجرای اين زن با همه آنهاتفاوت 
چشمگیری داشت. اغلب وا کثر آنها همه جيز و همه كس 
رادر اعتیادشان مقصر می‌دانستند جز خودشان.ا کثر آنها 
نه به ميل واراده خودشان که به حکم داد كاه ومحکومیت 
قضایی ناچار به ترك شده بودند وبیشتر آنها باشک و 
تردید در مورد آینده حرف می‌زدند. 


امااین زن. این زن که در کوره حوادث زند گی مثل 
فولاد آبدیده سفت ومحکم شده بود. با اطمینان حرف 
می‌زد.بااطمینان حرف می زد چون نه به حکم قاضی که 
به حکم عقل و احساس يك مادر خودش رامحکوم به 
تحمل حبس کرده بود. 

قاطع حرف می ‌زدچون‌نیشتر گوشه و کنایه 
بچه‌هایش بد جای دلش رازخمی کرده بود. آنچه‌او 
راوادار کرده بود تابیاید وتر ک کند غیرت زنى بود که 
مردانه ایستاده بود تا همه مشکلات زند گی را ضربه فنی 


۳ 7 
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کند.اورانمی‌توان سر زنش کرد که‌چرادر 

بيج وخم وفرازونشیب زند گی یک جایی شانه‌های 
زنانهاش زیر كوه مشکلات خم شد. او را باید ستود 
که خم شد ونشكست ,به زانود رآمد امااراده کرد تا 
برخیزد. صلابت کلام او چنان بود كه هر كس مى شنيد 
به این اطمینان می‌ر سید که او دیگر هر كز اشتباهش را 
تکرار نخواهد کرد. كاش همه آنها که در كير مشکلاتی 
ازاین دست هستند نیز روزی چنین محکم واستوار. 
اراده کنند. اراده‌ای چون اراده نستوه!) 


مقام عالی اسانى در ر اد شماست 


أن دراه دست ادددد 
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صبح هجد هم ژوئن. "کوپ ر "۲۲ماهه وپدرش 
وا راس‌ هریس ' ۳سالەبرای‌خوردن 
صبحانه بەر ستورانی نزديك محل کار پدرش در 
راروى صندلى عقب ماشين نشاند تافاصلهى نيم 
مايلى ماندهبه محل كارش رارانند گی كند. 
براساس كفتههاى يليس: هریس پس از 
رسيدن به محل کارش, به جاى اينكه 
فرزندخودرابهمركزتكهدارى 
روزانه كود كان تحويل دهد او را 
درماشین می گذارد وت رکش 
می کند و سر کارش می‌رود. 
6 اهار سراغ ماشین 
می‌آید و در سمت راننده 
رابازمی کندوچیزی‌را 
درون ماشین می گذارد و 
بدون توجه به بچه, دوباره 
به‌محل کارش می‌رود.. 
ساعت ۱۶: ۴دقبقه عصر از 
اداره‌بیرون می آید و سوار 
ماشینش‌می‌شود.چندمایل 


وضعیت.دمای بدن‌چنان‌بالا می‌رود که سلول‌هاازبین 
می‌روند. درست مثل اينكه چیزی را بيزيد. نوزادان 
و کود کانی که در ماشین می‌مانند. در معرض خطر 
بيشترى هستند. در روزی که دمای هوا ۳۰ درجه 
است. فقط دو دقيقه زمان کافی است تادمای‌ماشین 
به مرز خطر برسد ويس ازيك ساعت تا ۵۰درجه 
بالا می‌رود. روزی که كوير جان خود را از دست داد. 
حداكثر دمای هوا ۰ ۲ درجه بود. 


جست‌وجو در اینترنت 
پلیس ابتدا از دیدن 
صحنهای که بیشتر به یک 
تراژدی شبیه بود. بسيار 
متاثر شد وبا خان واده این 
کودک هم دردی کرداما 
شد نکات بیشتری‌دراین 
پرونده‌هست که بايد به آن 
رسید گی کرد زیر انگار مرگ 
رئيس يليس "کاب کانتی " 
"جان آر. هوسر "در مصاحبه با 
خبرنگار NN‏ گفت: "زنجیره‌ای 
ازاتفاق‌هاکهدر این پرونده‌رخ 
داده که نشان از حواس‌پر تی يدر 
اين کود ک ندارد و دلایلی همست که 


که باهم بارها درباره‌اين موضوع تحقیق کر ده‌اند که 
دمای‌بالا چگونه باعث مرك كود ک می‌شود. ينج روز 
پیش زاینکه کوپ ر بمیرد.راس هریس دوبار آ گهی 
یک سرویس خانگی راتماشا کرده که در آن یک 
دامیزشک درباره‌ی خطرات گذاشتن یک انسان پا 
يك حیوان در ماشین داغ توضیح داده. اماهمسرش در 
دفاع از هریس گفته مد تی پیش فیلمی رااز تلویزیون 
تماشامی کرده که در آن به مردم هشدار می‌داد 
كود كان خود را در ماشین تنها نگذارند و از آن‌زمان 
به بعد.ترسى وحشتناک در وجودش رخنه کرده که 
نکند جنين بلایی سر فرزند خودشان هم بيايد. 
هریس در بازجویی‌هااعتراف کرده‌بارهادر 
اینتر نت درباره‌مر گ كود كان در وسيله نقلیه و مقدار 
دمایی که برای اين اتفاق لازم است. تحقیق کرده‌اما 
دلیل اين كارش رافقط نگرانی‌های خودش وهمسرش 
درباره فرزندشاآن اعلام کر ده و اتهام پلیس رابه هیچ 
وجه قبول ندارد و ان رابی‌انصافی می داند. مورد بحت 
دیگر در این پرونده. عکس العمل هریس يس از توقف 
در پار کینگ فروشگاه است. شاهدان ماجرابه پلیس 
گفتند صدای شیهه لاستیک ماشینی را شنیدند و کمی 
بعد ماشین متوقف شد.و یک نفر از ماشین پیاده شد 
وفریادزد: "اوه خدای‌من!من جه کار کردم؟ پلیس 
می گوید اين يدر ۳۳ ساله كنار ماشینش بانگاهی خالی 
به ۳۴۴ (احیا) نیاز دارد. به آن سوی ماشینش رفت 
وباتلفن همراهش شماره‌ای كرفت وبه فرد آن سوی 
خط خبر داد که پسرش مرده. هریس بااورژانس 


فر وشگاه توقف می کند وفریاد وبررسی‌شود. پلیس به‌اسناد ومدار کی بها و گفت تلفنش رابهاوبدهد.هريساين کار را 
می‌زند و کمک می‌خواهد. دست يافته که نشان می‌دهند هریس قبل نکرد. و حتی به مامور پلیس ناسزاداد تااینکه مامور 
ازم رگ پسرش در اینترنت در موردمرگ مجبور شد تلفن راازاوبگیردوبه‌دستش,دستبند 

کوپر کوچولو جكونه مرد؟ 


اگرچه هنوز نتایج کالبدشکافی 
اعلام نشده به نظر می‌رسد این کود ک ۲ ماهه 
همان طور مر ده که بر اساس نتایج تحقیقات دانشگاه 
سن آنسیسکو ۶۱۹ کود ک دیگر از سال ۱۹۹۸ 
تا کنون جان باخته‌اند: دمای بدنش بسیار بالا رفته و 
کسی آنجاحضور نداشته که‌اوراخنک کند. دراین 


كود كان در وسیله نقلیه و دمای لازم برای اينكه اين 
اتفاق بیفتد. تحقیق کر ده بود. او در یکی از صفحه‌هایی 
كدمر بوط به خلاص كردن بچه‌هاست. چهار مقاله 
خوان ده همچنین در این مورد تحقیق کر ده که چگونه 
می‌توان در زندان دوام آورد. یکی دیگر از مدار کی که 
پلیس در پر ونده‌مر كاين كودى ۲۲ ماهه‌ارائه کرده. 
این است كه هريس وهمسرش "لينا'اعتراف کر اند 
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بزند. پلیس همجنين می كويد هريس هر كونه تماس 
راانكار کرده‌امادر بررسی يرينت تلفنش مشخص 
شده که‌اویس ازمر گ يس رش ,به سه نفر زنك زده. 
یکی از تماس‌ها که بين اوو رئيس ش بوده. شش دقيقه 
طول کشیده است. 

اين در حالی است که یکی از شاهدان ماجرا به نام 
"لثوناردمّدن"حادثه راطور دیگری تعریف می کند. 


وی ^ 


يكن کودکان فودر| بکشم! 


تصورش بسيار سخت است كه یک بجدى ۲۲ ماهه با كمربند به صندلى عقب ماشين تسمه‌پیچ و 
زير آفتاب سوزان نشانده شده باشد و آهسته آهسته به سوى مركى جانكاه برود. تصور اين موضوع 
دردناک‌تر و دشوارتر است اگر بدانيم اين مرگ دلخراش در اثر حادثه نبوده و يدر اين کودک. 
حالا به اتهام جنايت و قتل درجه دو زندانى است. اين كزارشى است درباره كود کانی که هر سال 
در آمریکا به دليل حواس‌پرتی والدين خود و يا شايد به عمد كشته شدهاند. 
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اودر بازجويى به يليس گفته وقتى صداى ماشين را 
شنيد.رستوران راترك كرد وباعجله بیرون دوید. 
"آنجامردى راديدم كه گریه می کرد وفرياد مى كشيد 
خداى من, يسرم مرده!" بر اساس كفتههاى رئيس 
پلی س, حر فهاى هريس به كونهاى ضد و نقيض و 
تاحدودى عجيب است. مثلاً می گوید: "باور نمی كنم 
ايناتفاق برای منافتادهباشد ومن متهم به قتل 
باشم. نمى دانم قراراست براى جه جيزى مجازات 
شوم." كاراكاهان می كويند هريس درباره‌ازدست 
دادن شغلش جيزهايى كفته.رئيس يليس مى كويد 
ييامهاى رد وبدل شدهدر كوشى هريس نشان می‌دهد 
كهاووهمس رش مشكل مالی داشتند. راس هريس و 
همسرش دوبيمه نامه ۲ هزار و 0٠٠١‏ ؟دلارى به نام 
فرزندشان دارند. همجنين رئيس يليس از بر خورد و 
عكس العمل همسر هريس در روز حادثه می‌گوید. 
مادراین کود ک عصرآن روزبراى بردن فرزندش 
واردم ركز تكهدارى روزانه كود كان شدهاماكارمندان 
آنجا به او كفتهاند يسرش آن روز نیامده است. 


هيج جيز غير عادى نبود 

بااينكهيليس وداد گاه‌انگشت اتهام خود رابه 
سوى اين يدر سنگدل نشانه رفته‌اند. بر خی از شاهدان 
با گفته‌های خود و بر داشتی كدازماجرادارند.سعى 
می کننداو رابی گناه‌جل_وه‌دهند. جیمز الکس‌هال " 
که‌باهریس کار می کند واز دوسهماه‌قبل باهم 
یک "شر کت توسعه شبکه "راه‌اندازی کر ده‌اند. به 
پلیس گفته: "هريس در روز مرگ پس رش هیچ رفتار 
غیرعادی‌نداشته ومثل هميشه بوده. همه چیز كاملا 
عادی بود و هیچ مساله فریبنده‌ای وجود نداشت."آن 
روزهریس ساعت ينج بادوستان خود قر ار داشته تا 
با هم فیلم تماشا کنند. آنها می‌دانستند که هریس 
ساعت ۴:۱۵دقیقه محل کار خودراترک می کرده 
و تارسیدن به سالن سینما فقط ده دقيقه زمان لازم 
بوده اما وقتی نیم ساعت گذشت و هریس به محل 
قرار نرفت.هال از سالن بیرون می‌رود تابااو تماس 
به پیغام كير وصل شد. همکار هريس می گوید: او از 
آن مردهایی نبود که زند گی بدون بچه را تر جیح بدهد 
زیراعاشق فرزندش بود. آنقدر از پسرش حرف می‌زد 
که همه راخسته می کر د.اوهمیشه می كفت تا آخر روز 
زندگی عاشق پسرش می‌ماند." 

در بازجویی‌ها؛,پلی س از هم کار هریس درباره 
ارتباط مخفیانه‌اش با خانم‌ها پرسید.هال منکر این 
قضيه شد و كفت در این باره جيزى نمی‌داند واگر 
هریس واقعاً چنین کاری کر ده.این بدان معناست که‌او 
از دوست و همکارش چیزی نمی داند. هریس به تا زگی 
ادعایی رامطرح کرده که ممکن است کلید نجاتی 
برای رهایی‌اش باشد. یک كوش او کاملاً ناشنواست. 
همکارش‌هم در باز جویی اعلام کر ده که اواز یک كوش 
ناشنواست و آنها هميشه مجبور بودند به سمت دیگر 
بروند وبا او حرف بزنند. 


مادر کودک. سکوت خود را شکست! 

مادر کوپر در مراسم تدفین پسرش رو به جمعیت 
اعلام کرد که عاشتقانه همسرش رادوست دارد و 
حتى اگر در مرك فر زندشان مقصر شناخته شود و 
اتهاماتش اثبات شود.همیشه پشتیبان اوست.اودر 
نه!اين هر كز به مغزم خطور نمی کند. اراس همیشه 
مرد خانواده‌بوده و هست و خواهد بود.اگر در آینده 
بازهم فرزندی‌داشته باشیم.اوبازهم پدری‌نمونه و 
فدا کار و مهربان خواهد بود واين مساله, ماهیت او را 
خدشه‌دار نمی کند. پسر مان کوپر. تمام دنیای‌او بود" 
این نخستین بار بود که بعد ازم رگ کویر:مادرش 
حرف زد. 

هریس نیز از زندان تلفنی باهمسرش صحبت کرد 
واز او خواست تلفن راروی بلند گو بگذارد تا بقیه هم 
صدای او رابشنوند. او به کسانی که در مراسم تدفین 
پسرش شر کت کر ده بودند كفت مسئولان زندان به 
اواجازه‌نداده‌اند در مراسم حاضر شود. و گفت: "از شما 
به خاطر همه‌ی کارهایی که برای يسرم انجام داده‌اید. 
تشکر می کنم. زند گی خوبی داشته باشید. هیچ 
حرفى برای گفتن ندارم. خیلی وحشتنا که. 
متاسفم که نمی‌تونم اونجاباشم. سپس 
همسرش در حالی که اشک‌های خود را 
پساک می کرد. گفست: "هریس,قبل از 
هر چیزی‌باید بكم که دوستت دارم 
وبرات هر کاری می کنم. دوسال قبل 
که اين پسر سه و نیم کیلویی رو به دنيا 
آوردم. هر گز چنین چیزی به ذهنم 


خطور نمی کرد." 


كار محححةى: فرك 
كودكان در وسيله نقليه 
هر ساله»تعدادزیادی 
کودک در سراسر دنیادراثر 
گرمازدگی در ماشین بجان 
خود رااز دست می‌دهند. 
براساس گزارش‌های 
موجود. در سال ۰۲۰۱۲ 
دست کم ۴ کودک 
اینگونه از دست رفتند. در 
طول دهه گذشته حداقل ۳۸۸ 
کودک قربانی سهل‌انگاری والدین خود 
و گرمازدگی در وسايل نقلیه شدند و جان خود رااز 
دست دادند. اما سازمان‌های در كير اين مساله عقیده 
وتا کید دارند که رقم واقعی بیشتر از آمار منتشر 
شده است. گر وه‌های داوطلب نیز در اين زمینه بسیار 
فعالیت كردهاند تا آمارمر گ ومیر كود کان رادر 
این حوزه‌به حداقل برسانند. آ نه ااز پدر ومادر این 
كود كان قربانی شنیده‌اند که حتی اگر سال‌هااز این 
حادثه بگذرد. شرم اينكه فر زند خود رادر ماشین جا 
گذاشته‌اند همیشه با آ نهاخواهد بود وهر گز آن‌رااز 


۲۵ يه اطلاءات بك تس تس 


یادنمی‌برند. خیلی از این يدر ومادرها مثل هریس 
به اتهام قتل د رجه دوبازداشت شد هند و گاه‌سال‌ها 
زندان را تحمل کردند. 
آمارها نشان می‌دهد مادرها هم‌ممکن است ‏ 
درست مثل پدرها فرزند خود رادر وسیله نقلیه جا 
بگذارند. تحقیقات نشان می دهد افرادی > ۲ 
را کر ده‌اند.در گروه‌های مختل_ف و متنوعی از نظر 
تحصیلی ومالی قر ار دار ند ودارای پیشینه‌ی خانواد گی 
گوناگونی هستند: دامیزشک. پزشک. دندانیزشک. 
استاد دانشگاه مدير مدرسه, دانشمند هسته‌ای و... 
هیچ فرقى نمی کند...از آدم معمولی تادانشمند بچه‌ی 
خود را در ماشین جا گذاشته‌اند. 
"دیوید دیاموند ؛استادروانشناسی وفیزیولوژی 
مولکولی دانشگاه فلوریدای جنوبی که روی حافظه و به 
طور تخصصی نز دیک به ده سال روی يد يدهاى به نام 
"سندرم كود كان فراموش شده" کار می کند. می كويد 
امار دقیقی از تعداد كود کانی که در کل دنیابر اثر جا 
ماندن در ماشين جان خود رااز دست داده‌اند. وجود 
ندارد.اواخيراً در مقاله‌ای که با همین عنوان منتشر 
شده, نوشته است: سندرم کود کان 
فراموش تسده عا 1 ۳ 
حافظط هی بالقوها. ۰ ۱۳۲ 
طرح‌ریزی و اجرای کاری 
در اینده اشاره می کند. 
دو عملکرد مغز حافظه 
بالقوه‌راشکل م۱ 
یکی‌ازاینهااطلاعات 
جدید رآذخیره‌می کند 
ودیگری طراحی و 
برنامه‌ریزی راممکن 
می‌سازد. نخستین 
پروسه به مغز فرمان 
می‌دهد کودک را در 
ماشین‌قرار دهد وفر ایند دوم. 
به‌فرداین‌امکان‌رامی ۰ ۱ 
برنامه‌ریزی کند.مثلا یک ۱۰ 
ديكربه بچه سر بزند ویااورااز 
ماشین به مهد کود ک انتقال بدهد. 
سندرم فراموش كردن کودک به نظر 
می‌رسد موجب تضاد و ناسا زگاری بين اين 
دوروند می‌شود که به آن "حافظه‌ی خو گر فته" 
می كوييم. یعنی به طور ناخود آ گاه بر اثر زياد تکرار 
كردن كارهاء آنها راز روی عادت انجام می‌دهیم.مثلاً 
بعد از مدتی مسير خانه تا محل کار رااز روی عادت 

می‌رویم و می آييم. 
يدرء مادر» شما مقصريد! 
وقتى يدر ومادرها بعد از جا گذاشتن فر زند شان در 
ماشين راهى داد كادمى شوند,تتايج متناو لا ۱ 
رامی‌کشد. دنيل كرى. یکی از پدرهایی است که به 
تا ز گی به خاطر مقصر شناخته شد ندر م رگ دختر 
بقیه در صفحه ۱ ۴ 


خانم زينب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


فرزم دوست خبالى دار 


سسواال؛فرزن دم ۴ سال‌داردوبچه دوم خانواده 
محسوب می‌شود و برادرش ۱۴ ساله است وعاملی که 
باعث شد تااز مشاوران شما کمک بخواهم دوست خیالی 
فرزند کوچکتر ماست.اواز دوسالگی به این سوبه محض 
تنها شدن مدتهابادوست خیالی خودش حرف می‌زند بااو 
بازی می کند و حتی گاهی با او می كريد و می‌خندد. او حتی 
انتظار دار د که مادوستش را جزواعضای خانواده بدانیم و 
حال مانگرانیم که این نوع ار تباط بیش از حد بااين دوست 
خیالی به روابط اجتماعی اولطمه بزند. لطفا راهنمایی ام كنيد 
تا بدانم چگونه بااو بر خورد کنم ؟ واينكه آيااين نوع ار تباط 


يك اشکال محسوب می شود يا یک امر طبیعی است؟ 
سینا-الن ۱۳ 


دوست خیالی کودک من 


پاسخ؛باسلام خدمت شما خواننده گر امی, بیشتر 
كود کانی که در سنين حدود ۲یا ۲ سال هستند. چند 
دوست خیالی برای خود دارند که این دوستی‌ها تا 
حدود ۴و ۵سالگی هم ادامه مىيابد؛البته هر جه 
سن کود ک بیشتر می‌شود. شدت اين دوستی‌ها کمتر 
خواهد شد و به همین دلیل بیشترین و عمیق‌ترین 
دوستی بچه‌ها با دوستان خیالی رادر سنین حدود سه 

اين در حالیاست که‌بیشت روالد ين به خبال ]1 ۱۳۱۵ 
فرزند خود واقف هستند و آن رابه عنوان بخشی از 
زندگی او پذیر فته‌اند. 

اما پذیرش یک دوست خیالی و نامریی کار چندان 
آسانی نیست: به ویژه آنکه عنوان می كنيد فرزندتان 
باتمام قوااز آن‌موجود خیالی که گاهی‌اوقات با 
اسامی‌عجیب و غریب نيز نامیده‌می‌شود. دفاع کرده 
ودوست دارد که شمانیز اورایکی از افراد خانواده 
بدانید و باور داشته باشید. 

ولی اميد وارم .نگران نباشید چون تحقیقات نشان 
۳ کرد کان از ۰ ۲ماهگی به بعد توانايى اين 
اا تکار احساسات خود رابه یکی از وسایل یا 
اسباب‌بازی‌های خود نسبت دهند ويس از این مرحله 
معمولاً دوست خیالی قدم به زند گی فرزند شما خواهد 
2-52 خبالی از سن ۲-۳سالگی‌وارد 
عرصه زند گی شدهو گاهی تاسنین دبستان نیز باقی 


می‌ماند.به گونه‌ای كه تقريباً ۷۵درصد بچه‌ها تاسن 
۷سالگی ارتباط با دوست خبالی راتب كردهاند. 
البته هر جه سن کود ک بیشتر می‌شود. شدت اين 
دوستی‌ها کمتر خواهد شد و به همین دلیل بیشترین 
و عمیق ترین دوستی بچه‌ها باد وستان خیالی رادر 
سنین حد ود سه سالگی می‌بینیم.ا ين مسئله در روند 
رشد کود ک طبیعی است و كود کانی که دارای 
دوست خیالی هستند معمولاً خلاق تر هستند. 

برخی ازوالدین همچون شمانكران اين قضیه 
هس تند که‌ارتباط بیش از حدبااین دوست خيالى به 
روابط اجتماعی کود ک لطمه‌بزند واوتوا | ۳ 
ارتباط با همسن وسالان خود رااز ده 1017 ] 
جای‌نگرانی نیست. جالب است بد انید كهاين كود كان 
اغلب ساز گار تر و اجتماعی‌تر از كود کانی می‌شوند که 
دوست خیالی ندارند. 

با گسترش روند تک فرزن دی در خانواده‌ها, بد 
نیست والدین بدانند که كود كان تنهایا فر زندان اول 
خانواده معمولاً پیشتر از بقیه بچه‌هاء در كير ارتباط با 
دوست نامریی خود هستند و گاهی نیز تابزر گسالی 
همراه‌اوزند گی می کنندالبته با گسترش روابط 
اجتماعی و جمع‌های دوستان, حضور دوست خیالی 
كم رنك تر و گاهی حتی محو می‌شود. 

بسیاری از والدین از حضور اين موجود خیالی در 
زند گی فرزند خود وحشت دارند وسعی می کنند با 
بی‌توجهی يا انکار این دوست. آن رااز صحنه زند گی 
فرزند خود حذف کنند. آنها می‌ترسند که این مسئله 
سبب کون ه كيرى وانز وای بیش از حد فر زندشان 
شود.امادر حقیقت اين طور نیست. از زمانی که 
کود ک توانایی‌در ک واستدلال واستنتاج راپیدا 
می کند. دوست دارد که تجربیات و آرزوهای خود 
رااززب ان فردی دیگر نیز بیان کند ونکته جالب 
این است که پر سش کننده و پاسخدهنده‌یک نفر 
خواهد بود؛ فر زند شما. اين مسئله سبب مى شود که 
او مشکلاتی رابه‌عنوان مشکلات اين دوست خیالی 
مطرح کند وبا استدلال واستنتاج خود. پاسخی نیز 
برای حل اين معما بدهد که البته اغلب اين وا کنش‌ها 
بر گر فته از رفتار و کر دارهای پدر و مادر است. 

اگرشمانگاهی تيز بينانه به روا بط فر زند تان و 
دوست نامرئىاش داشته باشید. در واقع بازتابىاز 
برخورده او رفتارهای خود رادر آن می‌بینید واگر 
حرف یا حر کتی. سبب ناراحتی شما می‌شود. بهتر 
است به جای تنبیه يا توبیخ كود کبه اصلاح ان رفتار 
در خود بپردازید. 

بابز رگ تر شدن کودک و ورود به مرحله پیش 
دبستان. كود كان سعی در مخفى كردن اين دوست 
خيالى داركذبهخمسوصن اكريا واكتشنهائ منقی 
يامسخرهآميز شمانیز دراين رابطه روبه روشده 
باشند اما این دوستان همچنان در زند گی فر زندتان 
حضوری فعال دارند. در این مر حله دقت كنيد که 
حضور این دوست مانعی بر ای دوستیابی‌های واقعی 
وی‌نشود؛هر چند كددراكثر بجه‌هااین‌اتفاق 
نمی‌افتد وبه‌راحتی دوستانى بيد مى كنند.باافزايش 


سس اطاعات کل ارو 11ل 


مسئولیت‌هاووظای_ف تحصیلی و گسترش روابط 
دوستانه. کم کم حضور این دوست خیالی كم رنكتر 
مى شود و تنها هنكام تنهایی‌های کود ک به سراغش 
خواهد آمد.البته گاهی تشد ید روابط با این موجود 
نامریی به دلیل سر خورد گی و عصبانیت‌های ناشی از 
حوادث روزمره یا مهم. از قبیل تولد فرزندی جدید 
در خانواده. دعواهای مکرر يدر و مادر. جابه‌جایی 
مدرسهو..است که شماباید آ گاهانه به کنترل و 
حل اين مشکلات بیردازید تا دوباره شرایط به حالت 
عادی در ور دد. 

چند نکته که والدین باید در برخوردبااین 

کودک راازداشتن دوست خیالی منع نکنید. 
بدترین کار ممكن اين است که‌اورابه خاطر این دوست 
تنبیه کنید.بااین کار فضای بی‌اعتمادی و ناامنی رادر 
رابطه خود و فرزندتان پایه گذاری می كنيد که اثرات 
سوء آن را در دوران نوجوانى او خواهيد رک 

دوست خیالی کود ک رامسخره‌نکنید واجازه 
ندهید که دیگران‌نیز این کار راانجام دهند.هیچ دلیلی 
وجود ندارد که كودى رابه دلیل صحبت با کسی که 
وجود ندارد مسخره کنید. به روابط دوستانهاوبااين 
مهمان نامریی احترام بگذارید. 

به کود ک نگویید که دیگر بزر گ شده و نباید با 
دوستان خیالی خود حرف بزند. این مسئله اثرات 
روحی بدی روی او می گذارد: درست مانند اینکه از 
امروز به شما بگویند حق ندارید مادر خود را ببینید! 

از طریق فرزند خود. با دوست خیالی ار تباط 
برقرار کنید.نترسید. کسی شمارادیوانه نمی‌داند؛ 
البته لزومی‌ندارد که بیش از حد در بازی غرق شوید. 
منطقی باشید و هیجانات خود را کنترل کنید. شمافقط 
يك بازیکن هستید و گر داننده اصلی بازی فرز ند تان 

در رابطه‌بااین دوست خیالی با فر زند خود صحبت 
كنيد واگر دوست نداشت حرف زیادی بزند. به او 
در مورد زند گی اوو تعداد خواهر وبرادرها و... از 
فر ز ند تان ببر سید. این کار باعث می‌شود كود ک. شما 
رانیز در گستره‌دوستان خود واين مهمانان نامریی 
قرار دهد. 

اگر کودک کارهای نادرست واشتباهات خود 
رابه كردن دوستش انداخت. نگران نشد ه وبااو 
برخورد نکنید. از طریق برخورد باهمین دوست 
خیالی»پیام خود رابه فر زند تان برسانید؛مثلا بگویید 
"من واقعاً از دست فلانی عصبانی هستم. مطمتنم اگر 
است که بی‌اجازه به وسایل بابا دست می زند یااسباب 
بازی‌هایش را جمع نمی كند". 

امالازم است بدانید که حضور این دوست خیالی 
دائمى نخواهد بود و لازم نیست با انکار شدید این 
دوست خیالی احساسات کود ک خود راخدشه دار 


خانم بهاره شيروانى 

كارشناس ارشد روانشناسى 

روزهاى سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سوأ ل :مادرى ۵ ۲ساله هستم ودختری دارم که‌دوران 
دررفتارش مى بينم که‌من‌رانگران كردهاست مثلآبیشتر 
اوقات خود را تنهادر اتاقش می گذراند.دیگر همه‌جابامن 
وپدرش به میهمانی نمی آید. کمی هم تند خووير خاشگرهم 
شده‌وسریع از کوره‌در می ر ود راستش نمی دانم جه طورباید 
بااورفتار كنم احساس می كنم که دیگر او دختر کوچکی 
که می‌شناختمش نیست آ یا بايد او را به حال خودش رها 
کنیم یا اینکه لازم است من وپدرش کارهایی رادر این باره 
مریم.ع ایلام 
پاسسخ:مادر عزیز انجام ندادن تکالیف گم 
كردن وسایل, مطالعه دقيقه نود. به هم ریختگی اتاق 
واستفاده زياد از اینترنت بعلاوه نمونه‌هایی که شما 
گفته ای داز بحران‌ه ای قابل پیش بینی دوران بلوغ 
e‏ ا 
طتيان کله aS‏ 
سالكى راشامل می شود. عبور از دوره نوجوانى احتياج 
از سوی مادر ودختردارد.شمابه عنوان یک مادر 
نقش مهمى درانتقالارزرشهاى فرهنگی وعواملى 
مثل وزن, هيكل وظاهردختر نوجوانتان دار ید وبايد 
سكعي كنيد در مورد پیامهایی كه درباره زن بودنتان. 
بدنتان وارزشهاتان به اومى دهيد | كاه باشيد.با توجه 
به بز رگ تر شدن دخترتان شما بايد اطلاعات درستى 
رادربارهويزكىهاى جسمی وروحى دوران بلوغ 
مى بينيد غير طبیعی تلقی نكنيد ودر مواقع لز وم بتوانید 
دختر تان راراهنمایی کنید.مطالعه کتابهایی که دراين 
زمینه وجود دارد می‌تواند بسیار سودمند باشد. 
حال چند نکته دزمینه رفتار بادختر نوجوانتان: 
-به ياد داشته باشید که نوجوان هنوز كود کی است 
که به مراقبت شما نیاز دارد اما نوع اين مراقبت تغییر 
کرده است مثلاً او نیاز دارد كه شما به عنوان يك مادر 
به حر فهاد يشر كوش دهيد ودر مواقعی او را راهنمایی 
آقای سعيد مجيدى نژاد 
وکیل پایه یک دادكسترى و 
كارش ناس ارشد حقوق خصوصى 
رشنه‌ها از ساعت 


۱۴/۳ الى 1۶ با ش‌ماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۳۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الى ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


ههد 


رم تقو جولتم قدا چ ے 
وکت روچو تی رفتار کي 


:-- لمجم هيت . 


كنيد البته بدون اينكه او را نصيحت كنيد. 

-حتى دختران سيزده ساله دیگر خود رابجه 
نمی‌دانند اگر با آنهامانند کودک رفتار كنيد آنهادیگر 
با شماصحبت نخواهند کرد و وقتی نوجوان صحبت 
نکند احساسات خود رابه صورت دیگر ی ابر از می کند 
مثل انجام رفتارهای پر خطر. 

-تربيت موثر داراى سه جزء است:الف-ارتباط 
يعنى |يجاد رابطه عاطفى اصولى ومثبت بانوجوان يعنى 
به نوجوان احترام كذاشته وبد ون هیچ قيد وشر طی او 
راهمانطور که هست بيذيريم. همین طور سعى كنيد 
نكات مثبت اورابيشتر ببينيد وبه اوحق انتخاب بدهيد. 
ب -وضع مقررات:يعنى تعيين حدود منصفانه وثابت 
برای رفتار نوجوان مثلاً اكر نوجوان شمادوست دارد 
بادوستانش بيرون برود با تعيين حد ودى اين اجازه 
رابه‌اوداده‌وبهاواعتماد كنيد به طور مثال‌ساعت 
بر گشت به منزل راتعیین كنيد واز او بخواهید که سر 
ساعت مقرر به منزل بر گردد.ج -حمایت 
از استقلال روحی یعنی به نوجوان اجازه 
دهید اف کار وعواطف خود را تجربه 
کند برای آنهاارزش قایل شده 
وآنها ابراز کند مثلاً همکن اسست 
نوجوان ایده‌هایی در مورد نوع 
لباس پوشیدن خود داشته باشد 
به نظراتش احترام گذاشته وتا 
جایی که ضرری به او نمی‌زند 
اجازه تجربه کردن رابه او 
بدهید. 

-دوره نوج وانی دوره 
دوستی‌هاست در این دوره 
سنی هم سالان یا دوستان تقش 
مهمی در زند گی نوجوان دارند 
وآنها تمایل دارندبیشتر وقت 
خود رابادوستانشان بگذراند 
تا با والدینشان, پس شما به 
عنوان‌مادر بايد از محاسن‌این 
دوستی‌هاآگاه باشيد وبدانيد که 
نوجوان در تعامل با دوستانش 
الگوهای رفتاری مفیدی را 
می‌آموزد که در زنگی آینده‌اش به 
او کمک خواهد کرد. 


آقاى على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


| چهارشنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بکیرید 
هر ماه یک ایمپلنت رایگان بافید فرعه 
برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 
۳ 


-دختران نوجوان ممکن است دست به رفتارهای 
خطرناکی‌بز نند زیر افکرمی کنند که آسیب‌ناپذیر نداما 
به عنوان مادر بايد بدانید كه هم ياد گرفتن خطر كردن 
ياريسك كردن وهم ارزیابی آن برای ورود نوجوان 
است كه نوجوان براى شكل دادن به هويت خود از آن 
استفاده می کند. يس بايد به او اجازه دهید که نقش 
بیشتری در تصمیم گیری‌هاداشته باشد واوراخیلی 
محد ود نکنید. 

- آنچه دختر نوجوان شما در حال تجر به می کند 
با آنچه شما در نوجوانی تجربه کرده‌اید متفاوت است 
وقابل مقایسه نیست مر وزه‌باپیشرفت علم وتکنولوژی 
و وجود شبکه‌های اجتماعی متفاوت با دسترسی آسان 
نوع ارتباط ات نوجوانهافرق کرده است وفعالیت 
نوجوان شما روز به روز خصوصی تر ميش ودوبه دور 
از خانواده‌شکل می كيرد وشمابه عنوان مادر باید از 
جنبه‌های مختلف تاثیر ی كهاينتر نت بر دختر تان 
می كذاردآ شناباشید.البته روش استفاده‌از 
اینترنت به بافت خانواد گی نوجوان بر 
می‌گر دد.نوجوانانی که با والدین خود 
ارتباط مستمر وبازی دارند روش 
استفاده درست از اینتر نت رااز آنها 
می آموزند وبرعکس نوجوانانی که 
استفاده منفی از اینترنت می کنند 
افرادی‌هستند که خانواده‌نظار تی 
بر آنها ندارند.خلاصه اینکه به عنوان 
یک مادر از نحوه‌استفاده از اینترنت 
توسط نوجوان توجه داشته باشیم. 

۸-دختران در دوره بلوغ ار تباط 
خودرابا مادرشان قطع نمی کنند 
بلکه شکل آن راتغییر می‌دهند.مثلا 
دختر کوچکی که تا چند وقت پیش 
دوست داشت در آغوش مادر باشد 
حالا دوست دارد که در كنار مادر 
نشسته وبا اوصحبت کند درست 
مثل يك خانم بز ركسال. دختران 
نوجوان تنهازمانی از مادران خود 
جدا می‌شوند که نیازهای عاطفى شان 
بر آورده نش ود و نتوانند تاییدی از سوی 
مادر دریافت کنند. 


خانم سيده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت« الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الى ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وین آموزش ته انسته ات ای ١‏ د : اا 


.ده آذ ان ات آذند 


© جى زر اولیان 
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عزل امي ركبير 

اصلاحات امیر کبیر در ايران به مذاق طرفداران 
استبداد وقدرت‌های سلطه گر که خواهان "ايران 
ضغیف "بودن خوش نيامد.لذا: يسن اسه سال که 
تازه برنامههاى اصلاحى و توسعه كرايانه ميرزاتقى 
خان در حال شکوفایی وثمردهى بود. به سعایت از 
وى نزد ناصرالدین شاه پر داخته و ذهنیت شاه‌جوان 
و ناپخته را نسبت به وی منفی نمودند. 

در این توطئه: سفارت انگلیس, مهد علیا مادر 
ناصرالدین شاهو مير زا آقاخان نوری مثلث فعال 
بودند وبقیه نیز برنامه‌های خود را بااين مثلت 
هماهنگ می کر دند. 

"توطثه كران وسیله مهد علیا به ناصرالدین شاه 
به طور مداوم تلقین می کر دند: صد راعظم مقتدر با 
حمایت روسیه نقشههایی برای خلع اواز سلطنت و 
جلوس به تخت پادشاهی ايران دارد." 

شاه جوان و بی‌تجربه قاجار هم تحت تاثیر این 
تحریکات (پس از یک مرحله شک و تردید که ناشی 
از نفوذ معنوی و اقتدار روحی امير كبير بر شخصيت 
وی‌بود)در ٩‏ ۱ نوامبر ۲۶۸-۵۱۸۵۱ ۱ ق-فرمان 
عزل صد راعظم راصادر کرد و میرزا آقاخان نوری - 
را که‌از دش منان‌سرسخت امير بود وتحت حمایت 
انگلیس‌ها قرار داشت.-به صدارت بر گزید. 

اقدام مشکو کت سفارت روسیه 

با وقوع اين تحولات. "پرنس دالگورو کی "وزير 
مخنار دوهی ز ای انا لخساش کرد گا ياضدارت 
مير زا آقاخان. نفوذ دولت بریتائیا در ايران افزایش 
می‌یابد. لذادررصدد بر امد (تادر یک اقدام مشکوک. 
ناسنجیده و بدون مشورت با امیر کبیر) از وی حمایت 
کند. به‌این جهت عدهاى قزاق روسى رابراى حفاظت 
خانه صدراعظم فرستاد.اين اقدام "دالكوروكى" 
سوءظن شاهجوان رانسبت به امیر کبیر افزايش داد 
و به همین جهت ادامه اقامت او را در تهران به صلاح 
ندانست و دستور تبعيد اورابه شهر كاشان صادر 
كرد.| تاريخ روابط خارجی‌ایران_د کتر عبدالرضا 
هوشنگ مهدوی-صص ۲۶۸-۹ ]. 


قتل ناجوانمردانه امیر کبیر 

مدت حضورامیر نظام در کاشان به سه ماه نر سید. 
نقش معنوی و کاریزماتیک امیر در جامعه‌ایران و 
به ویژه بر ذهنیت ناصرالدین شاه و همچنین ترس 
ووحشت استعمار كران و عمال مستبد داخلی‌شان 
در دربار قاجار از شخصيت امیر کبیر موجب شد تا 
مخالف ان صدراعظم اصلاح طلب. هر روزبیش از 
گذشته ذهنیت شاه رانسبت به امیر بدبین‌تر نموده و 
ادام حيات اورابراى بقاى سلطنت,خطرناك جلوه 
گر وترسيم نمايند. لذا يس از مدت‌ها کش و قوس 
سیاسی,در ۱۰ ژانویه ۱۲۶۸(2۱۸۵۲ق)؛ مجوزقتل 
امير رااز شاه گر فتند و این رجل مومن. آزادیخواه 
ومصلح رادرحمام فين کاشان به طرز فجیعی به 
قتل رساندند. (امیر کبیر. قهر مان مبارزه با استعمار 
دص ۴۲۶) 

نقطه عطف تاريخ ابران 

"عزل امير كبيراز ضدارت و سپس قتل 
ناجوانمردانه او نقطه عطفى در س لطنت ناصری و 
تاریخ معاصر ایران به شمار می رود. از نظر ابوانيان: 
دوره زمامداری امير کبیر (۲۶۸ ۲۶۵۰۱ )١‏ فرصت 
گرانبهایی برای ايران بود که با خمود گی گذشته قطع 
رابطه کند و با دنیای مدرن كنار بیاید." 

انعکاس خبری قتل امي رکبیر 

روزنامه "وقایم|تفاقیه "در صفحه يكم شسماره 
۷ دریگ خبر سه سطری خبر قتل ناجوانمردانه 
امیر كبير (موسس وبنیانگذار خود)راباحدود ٠١‏ 
روز تاخیر اینگونه اعلام كرد:"مير زاتقى خان که سابقاً 
امیر نظام و شخص اولاين دولت بود.در شب هجدهم 
ماهربيع الاول, در كاشان وفات يافتهاست".-وقايع 
اتفاقيه ۷۷-۱۳۷۳ ۲ص - 

نقدها و نظر ها 

بسیاری از مورخین معتقدند. امير کبیر به عنوان 
پیشگام جریان اصلاحات در درون حا کمیت ایران. 
كه بر نامه‌هایش آینده‌درخشانی رابراى این سرزمين 
متصور ساخته بود.دارای نقاط ضعف چندی در 
محاسبات سياسى خود شد ومخالفانازهمين منفذها 
برای تنزل پایگاه‌سیاسی وى و قانع ساختن شاه جوان و 
خام به عزل و سپس قتل او استفاده کر دند. 

میرزاآقاخان» معاون صدراعظم! 

۱-واردنم ودن‌میر زا آقاخان ن وری به کابینه 
با آگاهی از اینکه او وابستگی به انگلیس داشته و 
ضمن داشتن رابطه سیاسی قوی با مهدعلیاء با جریان 
اصلاحات به شدت مخالف است. زمينه ساز وحدت 
تدریجی نیروها عليه امیر کبیر گردید. 

۲-تمایل امير نظام (البته با توجه به شرایط خاص 
آن مقطع از تاریخ ایران) به کنترل کامل قشون» 
دستكاهادارى وسياست خارجى ونظارت کامل او 
بر تمام اعمال و رفتار شاه جوان وبه منظور مقابله با 
برنامههاى بیگانگان ضمن اينكه توان وانرژی زيادى 
راازوى سلب می کر د.مخالفان رانیز بر ضد او تحریک 


0 
0 


۳ 
افلاعات کی ارو ۳۹۱۶ 


وتجمیع می‌نمود. آنان از طريق معتمدین خود در 
دربار و به ویژه مهد علياء به شاه‌القاءمی کر دند که امیر 
قصد کنترل کامل اوضاع رادار د و خود می‌خواهد مرد 
شماره یک حکومت شود و جای او را بگیرد. 
مخالفت مستوفی الممالک و سردار جنک 

۳-علاوه بر اینهاء مخالفت مير زا یوسف آشتیانی 
_مستوفی الممالک-رئیس خانواده مستوفیان دولتی 
که انحصارش در جمع آوری مالیات و هزینه‌ها به 
صدراعظم مزید بر علت شده بود. (صد رالتواریخ - 
اعتمادالسلطنه-۰٩۹‏ ۱۳۴ -صص ۲۹۵-۶) 

۴-از طرف دیگر.محمد حسن خان سردار 
ایروانی كه در جریان جنكهاى ايران و روسیه حضور 
کل قشون به جاى امير كبير بود.اوهمچنین در 
مقابل مير زاآ قاخان‌نوری قرار داشت واز سیاست 
دولت روسیه صریحاً حمایت می کرد. در واقع, اتحاد 
گسترده‌ای از جناح‌های‌سیاسی در بر ابر امیر كبير 
شکل گر فته بود و نقطه مشتر کشان حذف وی از 
قدرت بود. 

کنترل کامل امور کشور 

در چنین شرایطی که امیر نظام در كير کامل انتظام 
وپیشبرد امور كشورى بود و تنها همتش پیشبرد 
برنامه‌ها و سیاستهاء نتوانست حمایت ناصر الدین شاه 
از خود رابه طور کامل حفظ نماید و مخالفان از این 
اهرم مهم برای حذف وی استفاده کر دند. 

محور توطئه یعنی "در بار.دستگاه‌دیوانی وقشون " 
که در دوران قاجارها عليه نخست وزیران اصلاح 
طلب همواره وجود داشت این بار بر ضد امير کبیر. 
قدرتمندتر از هر زمان دیگر وارد عمل شد و علاوه بر 
حمایت مهد علياءاز حمایت دو اردوی رقیب قدر تمند 
خارجی (روسیه -انگلیس) نیز ب رخوردار بود. 

آنان او راقائم مقامی دیگر والبته قوی‌تر و جامع تر 
می‌دانستند ولذابرای حذف او قاطع تر وهمه جانبه تر 
وارد عمل شدند. 

صدارت میرز) آقاخان نوری 

يس از شسهادت امير كبير, مير زا آقا خان بالقب 
"اعتمادالدوله به‌مقام صدراعظمی رسيد.اوكه 
تحت الحمایه دولت انگلیس قرار داشت» برای رفع 
شاه.,پیغامی به سفارت آن کشور فرستاد که‌عنوان 
"تحت الحمایگی " را از او بردارند تا بتواند صدراعظم 
ایران كردد!! 
نقل از سفیر انگلیس نوشت: مسلماً قرار داشتن 
در تحت حمایت دولت انگلیس از تاج کیانی بر تر 
است!!؛ ولی چون میرزا | قا خان جهت صدراعظمی 
ایران بر گزیده شده بهتر است خودش در این باره 
تصميم بكيرد." 8 0 

دوران صدارت ميرزا آقاخاندرايران.عمدتاً 
دوران ضعف وذلت‌بود.زیرامردم ازاوج اقتدار. 


عظمت وعزت دوران صدراعظم مستقل الفکر و 
مصلح مانند امير کبیر به فرمان فردی در آمدند که 
موازنه مثبت در سباست خار جی 
بر مبنای موازنه منفی" و حفظ استقلال ملی در برابر 
قدرت‌ها وعدم امتياز دادن به آنهااستوار بود در 
دوران میرزا قا خان به موازنه مثبت "و امتیاز دادن 

همچنین در جریان جنگ روسیه وعثمانی که در 
نهایت به شکست ار تش روس در شبه جزیره کریمه 
در مارس ۱۸۶۵ انجامید. هم روسیه از ایران رنجیده 
خاطر شد و هم انگلیس. روس‌ها انتظار نداشتند که 
ايران با وجود امضای عهد نامه بی‌طر فی با آن دولت. 
نقشه اتحاد با انگلستان را تعقیب کند. 

ازطرف‌دیگر.انگلیس‌ها از انعقفاد عهدنامه با 
روسیه و شرایط سنگینی که ایران برای همکاری و 
اتحاد با آن دولت پیشنهاد کر ده‌بود. ناراضی بودند. 
فرانسه عملا از مواضع دولت عثمانی عليه روسیه 
حمایت می کر دند. 

مسئله هر ات 

جدید به لقب ظهیر الدوله از سوی ناصرالدین شاه 
کر د. دولت انگلیس که هرات رادروازه‌هندوستان 
مى داذ نست. از این مسئله به شدت نگر ان شد. واز 
طريق مير زاآ قاخان به ناص رالدين شاه فشار آ ورد تا 

على رغم افضای این ترپ فحریکات بعدی 
پیوست و شاه ایران والی خراسان را مامور سر کوب 
شورش هرات نمود. در پی این تحولات. انگلیس با 
چند روز بعد ضمن تصرف هرات, در سواحل بوشهر 
نیز نیرو پیاده کرد. نیر وهای نظامی ایر ان در منطقه 
هرات وهمچنین بوشهر و خوزستان در برابر قوای 
انگلیس به شدت مقاومت کردند. 

سرانجام‌بامیانجیگر ی‌دولت‌هایروسیه‌وفر انسه. 
در این مذاکرات فرخ‌خان امین الملک مستقیماً از 
جانب ناصرالدین شاه مامور و مذا کره کننده‌ارشد 
بود. 

در نهایت بر اساس معاهده صلح پاریس.ایران 
از هر گونه ادعانسبت به هرات و افغانستان صرف 
نظر کرد. دولت انگلیس هم متعهد شد تاضمن ترك 
سواحل جنوب ایران, اسرای جنگی ایرانی را آزاد 
نماید. 

همچنین دودولت. حق افتتاح کنسولگری: در 


شهرهای مهم یکدیگر را به رسمیت شناختند. 
لا 


پیشکسوتها 
5 


پیشکسوت دوچرخه سواری كشور: 


داود غرانوش 


ايراج وجرت در ارو را را 


ييشكسوت این شماره, از جمله کارشناسان ومد يران موفق ورزش كشور است که سالهاضمن اينكه 
خود ورزشكار بوده,در يست هاى منصوب ورزشی ه مکه از سوى مسئولان ورزش حك مگرفته, منشاء 
خدمات بسیاری است.او کارنامه موفقی دارد و در حال حاضر نیز بازنشسته است و خانه نشين. 


مذولد جاع فردوسم 

محمد.معروف به امیرهاشمی هستم ومتولد 
بيستم تير ماه ۱۳۱۶ تهران. مولوی, باغ فردوس: 
همان جا که ورزشكاران بسيار معروفى دردامان 
خودپرورده و تحویل جامعه ورزشايران داده 
است. 

من‌ابتداورزش رااز دبستان فر خی شروع کردم 
وبعد بانگاه کنجکاوانه‌امیر خان | صفى که پر سید جه 
ورزشی می کنی گفتم فوتبال. كفت بيا تمرین» وارد 
تيم شرق شدم. بعدها يس از چند سال بازی در تیم 
شرق.روزی د کتر اكرامى بازى مرادیدوبه‌ من كفت 
بیا شاهین.دعوت او راقبول کردم ویکی دوسالی هم 

آشنایی با دوچرخه 
دوچرخه سور بودم و گاهی هم قهرمان شدم.داور 
ملی دوچرخه سواری هم هستم. 

امیرهاشمی سالهادبير ورزش دبيرستان 
خامنه‌ای پور تهران و دبیرستان آزمون واقع در 
ناحيه ٩‏ تهران و کارشناس تربیت بدنی دبستان 
فرخی ودبیرستان فرخی باغ فردوس تهران و 
دانشسرای تهران بود. 


استفاده از مربیان اروپایی 


چون ورزش دوچرخه سواری در قسمت تور - 
جاده و پیست بر گزار می گر دد وهر کدام به مربیان 
باتجربه نیازمندٍ ضروری است از کشورهای اروپایی 
دردور شته‌حتماًاستفاده گر دد که‌متاسفانه کشورمان 
هنوز یک بيست دوجر خه سواری تخته‌ای کامل 


کمک و استفاده از پیشکسوتان 


و مربیان خارجی آینده دوچرخه 
سواری کشور را بیمه می‌کند 


نداردو از همان پیست دوچ ر خه سواری ورزشگاه 
آزادی که سال ۳ افتتاح شد. استفاده‌می‌شود که 
متاسفانه از لحاظ فنی اشکال بسیار دارد. توصیه من 
به مسئولان ورزش و خصوصاً فد راسیون وشهرداری 
اين است که چون خود دوچر خه و وسایل ید کی آن 
بسیار كران است. بایستی کمک‌های مالی بسیاری 
بداين ورزش اختصاص داده‌ش ود که شهرداری 
مى تواند در تمام پار ک‌های پیست‌های رابرای 
تمرین نوجوانان احداث کند واز پیشکسوتان ورزش 
در تمام رشته‌هاو خصوصا دوچر خه‌سواری استفاده 
واز تجربیات انان سود برده شود تا اینده‌فردای 
دوچرخه‌سواوری کشورمان بیمه شود. 


از سمت راست: امان‌اللّه رفیعی(داور).ماشاءالّه امین‌سرور اکبر پوده» عزیزاللّه خلیلی» ابراهیم نعمتی(دبیر فدراسیون) 


۵ تر ٩۳‏ رطلاءات تن 


تس مر افنادنی همان د خاستن است أن کس که به این 


عبت 
۰ 


ادمان دار د به ر استى خر دمند است 


ووسوانی 


/سوزه 


۳ 


رامش می گیرم.در ۲۸ سالگی چنان احساس خستگی 
می کردم که‌انگار كوددماوند راجابجا کرده‌ام. یک 
وقت‌هایی داشتن خان واده‌ای پر دردسر بدتر از 
نداشتنش است. از وقتی به ياد داشتم گرفتاری‌های 
خانواده‌ما کم نبود. شش خواهر وبرادر بودیم كداصلاً با 
هم نمى ساختيم. برادر بز رگم زو ركو بود و فکر می کرد 
تنهابه‌خاطر بز رگ بودنش, بايد همه تحت امرش 
مادرم زن ضعیف و دهن‌بینی بود. هركس می آمد 
و نک وناله می کرد. حق رابه او می‌داد. پدرم مرد 
مستبد و کم فکری بود. صدقه سر تورم و كران شدن 
زمین‌های کشاورزی پدربزر گم كه حالا در محد وده 
شهری افتاده بود ثر وتی به ما رسیده بود که هر كس 
من فرزن د پنجم خانوادهبودم.نمى دانم 
چراازاول فکر می کردم رسالت من دراین 
دنیاء میانجی گری برای صلح و صفا دادن 
از خواهر و برادرها یک مدعی به 
بقیه مدعی‌ه ااضافه می‌شد. 
هیچ عروس ودامادى نيامده 
بود كهبهاين اوضاع واحوال 1 
سروسامان بدهد. مادرم روز 
به روز مریض تر می‌شد ومن 
تنها کسی بودم که نگران حال 
وروز او بودم. ۲ 
یک وقت‌هایی واقعاً ١‏ 


کیانا نصرت‌زاده 


بدبختى به خانه تلفن می کردم. در همان چند دقیقه. 

مادرلیستی از دعواها وجر و بحث‌ه ابرایم ردیف 

می کرد. من بر خلاف بقیه هم قطارهايم از اينكه سرباز 

بودم ونمی‌رفتم خانه احساس خوبی داشتم.سعی 

می کر دم به مر خصی هم نر وم. از خانه فر اری بودم. فقط 
دلم برای مادر و خواهر کوچکم تنگ می‌شد. 

هر کاری از دستم بر می امد کردم تاخانواده‌پابر جا 

بمان د امانشد.تااینکه‌پدرم فوت کرد.در حالی که 

من فقط ۲۵ سالم بود. کوهی از مشکلات روی سرمان 

سرازیر شده‌بود. تقسیم ارثيهاى که با عموها و عمه‌ها 

در أن شریک بودیم هم مصیبتی شده‌بود. مادرم شب 

و روز اشک می ريخت واز من می‌خواست هر طور شده 

کاری يكنم که مشکل حل شود. دست اخر فقط یک 

راه به نظرم رسید. 

همه رانشاندم واز انها خواستم انتظارشان 

رااز میزان‌ارثیه‌ای که باید به آ نهابرسد. 

روی کاغذ بنویسند. خواهرها مى گفتند در 

:ماو خانه‌ای که‌پذرم 

بهبرادرهايم داده‌بود. حساب كنيم. انها 

می كفتند اين بخش از ام وال از قبل به آنها 

داده شده و عملاً مال خواهرها نیست. 

به فکر چاره بودم که گفتم من 

مشكل همه شماراحل می کنم. 

۷ از حداقل سهمی که همه قبول 

داشتند كه به من می‌رسد این 

۱ مشکل راحل کردم.ارئیه‌ام 

بين خواهر وبر ادرها تقسیم 

شد وهمه‌ به‌همان اندازه 

سهم بردند كه ادعايش 

1 راداشتند.همهچیز به 

خوبی تمام شد. مادرم 

, هم خوشحال از این بود 

که دیگر دعوایی‌در کار 

نیست. اما هیچ کس به 

اين فكر نمی کرد که من 

بقیه عمرم را چطور بايد 

بگذرانم. حتی در عين ناباورى ديدم 

مادرم هم حاضر نشد ریالی از سهمش را 


الاعات :کی ارو ۳۹۱ 


ی فا تارىموسهاسكرارياضد 
همه می كفتند من چون كارمند بانک هستم. خودم از 
عهددى زند گی‌ام خوب بر می آيم. مادرم می كفت 
چون زن و بچه ندارم. همه جيز برای من راحت است و 
روزهابرایم سخنرآنی می كرد که به فکر ازدواج نیفتم 
چون آخر و عاقبتم می‌شود مثل برادرها. 

در ۲۸سالگی آنقدر خسته بودم کهباورتان 
نمی‌شود. یک روز از کنار ساختمانی رد می‌شدم که 
ديدم دارند تابلوی د کتر روانشناسی رانصب می کنند. 
نمی‌دانم چه شد که وارد مطب شدم. هن وز میزو 
صندلی‌های خانم د کتر رانیاورده‌بودند. سلام کردم 
ووارداتاقش شدم. كفت از چند روز دیگر شروع به 
كار می کند ولی من برایش توضیح دادم همین امروز و 
همین لحظه نیاز دارم با کسی حرف بزنم. د کتر صبور 
ومتینی بود. با اشتیاق به حرف هايم كوش داد.بی آنکه 
متوجه گذر زمان شویم. ناگهان ديدم هوا تاریک شده 
ومن ساعت‌ها حرف زده‌ام. نصایحش بسیار خوب 
بود. كفت اين رسالت به پایان رسیده و وقتش هست 
برای خودم زند گی کنم. كفت مشکلات خانواده‌ام به 
زودی از در دیگری‌هجوم می آ ورد وتمامى هم نخواهد 
داشت. تصویر روزهای اينده آنقدر هولناک بود که به 
خودم آمدم. انگار خداوند این دکتر راسر راه من قرار 
داده بود تا من به خودم بیایم. 

سبک شده بود م. دنيا انگار حالا برایم تعریفی نو پیدا 
کرده بود. هر روز صبح سر کار می‌رفتم. بعد از ظهرها 
هم کارهای حسابداری یک مغازهر اانجام می‌دادم و اخر 
شب هم می‌رفتم باشگاه و سرم راحسابی گرم می کر دم. 
وقتی به خانه می‌رسیدم. | نقدر خسته بودم که نای حرف 
زدن‌نداشتم.مادرم‌دلش می‌خواست مثل گذشته‌ها 
برای من ناله کند ولی من تمام شده بودم. 

کم کم مادر متوجه شد مر ااز دست داده.یکی از 
برادرها گر فتاری بيدا کرد و اصرار داشت من از بانک 
برایش وام بگیرم يا خودم پولی به او قرض بدهم. به او 
گفتم بر ادرهر چه‌داشتم سر دعوای‌شماهابین همه 
تقسیم کردم. دیگر کاری نمی‌توانم بکنم. 

در ۳۳سالگی خانه‌ای کوچک خریدم و شش ماه 
بعد عروسی کردم. حالا ۰ ۴ سالم هست و صاحب یک 
دختر هستم... جنگ و دعواهای خانواده به قول خانم 
د کتر هنوز ادامه دارد ولی من دیگر خودم را کشیدم 
کنار. حالا بايد خودشان با مشکلات روبرو شوند. 
هميشه مدیون توصیه‌های آن روانشناس هستم که 
كفت همه ماباید برای خوب بودن وخوب زند گی 
كردن تلاش کنیم.اما هر كز نباید خودمان راقربانی 
ک کرای گی كليم ین 
بز ر گترین درس زند گی من بود وهست. 
لا 


دای سبز بسیج 


e مهن‎ la 
اردیبهشت سال ۱ بود که‌دوره‌ی آموزشی‎ 
مادر کرمان تمام شد. ما را مستقیم به یگان مستقر در‎ 
" جبهه فر ستادند. فکر كنم چن د هفته ای از عملیات‎ 
طریق القدس " گذشته بود .اسم چند نفر راخواندند که‎ 
بايد ند لور جلوترمی‌رفتند وفاین خط اير انز‎ 
عراق مستقر مى شد ند وجابه جایی‌های عراقى هارازير‎ 
نفره بود و‎ ١ ١ نظر مىكر فتد . نام من هم ميان اين كروه‎ 
یک دیپلموظیفه سرگروهمان,تاشب‌تمام تجهیزات‎ 
انفرادی رامهیا کردیم و در تاریکی به راه افتادیم پس‎ 
از دوساعت پیاده‌روی به یک سنگر رسیدیم که در‎ 
دل‌ماسه‌هادرست شده بود .جايمان رابا گروه‌قبلی‎ 

عوض كرديم و پست را تحویل كر فتيم. 

چند هفتهای گذ شست.تااینکه یک شب يابيسيم 
به‌ما خبر دادند. آماده‌باشید که فرداصبح يك یگان 
جدید برای تحویل گرفتن يست می آید و ما هم بايد به 
خط بر گردیم تابه یک منطقه دیگر برویم. 

صبح شد وما آ ماده بودیم ودستوراين بود كه سنگر 
راخراب كنيم بعد از خراب كردن سنگر ساعت یکی 


سس روز در 


از بچه‌ها ۱ ۱ صبح رانشان می‌داد. تمام وسایل راباخود 
آوردیم جایی که قرار بود ماشین ما راسوار کند. 

برای‌ ر سیدن‌به‌محل‌قر ارمان‌تقر یبایک کیلومتر راه 
را که در گر مای طاقت‌فر سای جزابه باهر سختی که 
بود پیمودیم و درنقطه موردنظر منتظر ماندیم. 

ساعت ۳ بعد از ظهر هنوز از ماشینی که قرار بود ما 
رابا خود ببرد خبری‌نبود. دو گالن بيست لیتری آب 
همراهمان بود و تعدادی کنسرو و خوراکیهای دیگر و 
چون خیالمان راحت بود که از انجا می‌رویم. خوراکی 
هاوآب رامصرف می کردیم.بدون آنكه بدانيم جه 
سرنوشتی در انتظارمان است. شب شد. ما در كنار 
گذراندیم. صبح دوباره انتظار شر وع شد , در حالی که 
نه بیسیم جواب می داد و نه از کسی خبری بود. شرايط 
سخت تر از روز قبل شد فقط يك سوم از یک گالن 
آب برایمان باقی مانده بود. 

روز دوم راهم در گرمای شدید به شب رساندیم 
ودوباره روى ماسه ها دراز کشیدیم آن روزها هیچگاه 
از خاطرم نمی رود زمین‌ پر حماسه چزابه و آسمان 
پر ستاره‌اش, گاهی صدای خمیاره و تیر به گوشمان 
می‌رسید , پناهگاه درست و حسابی هم نداشتیم والبته 
جارهاى هم نبود چون هیچ ان ری از آدمیزاددر آن 
بیابان گرم دیده نمی شد. همه احساس می کر دیم که 
گم شده ایم » چرا که در ماسه های چز ابه هیچ جاده‌ای 


روی جاده رامی‌پوشاند وجاده به طور کلی از نظر ها 
محو می‌شد. و مسیر حر کت را گم می‌شد . 

روز سوم نزدیک ظهر بود خوراكوها تقریبا تمام 
شده‌بود ومجبور شدیم یک کنسرو راده نفره بخوريم. 
ناكهان صدای عجیبی مارامتوجه خود کرد.با کمی 
دقت شتری‌رادیدیم که سر گردان‌اين طرف و آن 
طرف می‌رفت. همه صورت شتر تر کش خور ده بود 
تمام بدنش زخمی بود و چشمانش كور شده بود. 

کم کم به شتر نزدیک شدیم. یکی از گالهای آب 
را آوردیم وسرش راباچاقو باز کردیم وجلوى دهان 
شتر گذاشتیم, در یک چشم به هم زدن تمام آب گالن 
رانوش کرد بعد ازدقايقى شتر بااین طرف و آن طرف 
رفتن از ما دور شد... 


آن شب راهم بانگاه به آسمان و البته کمی ترس از 
گشتی های احتمالی دشمن به صبح رساندیم. 

روز سوم آغاز شد. لبهایمان از تشنگی و گرمای 
شدید متورم شده‌بود.دونفر از بچه های گر وه‌بیمار 
شده بودند »اما به روی خودشان نمی آوردند. 

این روزبرای ما بالاترین فشار گر سنگی و تشنگی 
بود دیگر هیچ چیز برای خوردن نداشتیم از کمک 
هم خبری نبود. اما آفتاب روز سوم هم کمرنگ شد و 
شب فرارسید.. 

نمی دانستیم که جه بايد بکنیم .هر روز صبح که 
بیدار می‌شدیم بیابان طرح دیگری به خود گر فته بود 
نمی دانستیم از كدام طرف برویم البته سر گروهمان 
اجازه‌نمی داد که انجاراتر ک كنيم به دو دليل اول 
اينكه نمیدانستیم به کدام طرف بر ویم و دوم اينکه 
شاید کسی دنبالمان بیاید ومارا پیدانکند واین در 
حالیبود که شیها نویتی نگهینی مرداديم . 

روز ششم هر کدام از بچه ها گوشه ای روی ماسه... 
دراز كشيد بود دیگر برای کسی رمقی نمانده بود... 

ناگهان... کمی دورتر از ما گرد وخاکی بلند شد. 
خوب كوش کردیم...صدای ماشین بود! 

از خوشحالی بال در آوردیم...و خداراشکر کردیم 

دو نفر از بچه ها که حالشان از بقیه کمی بهتر بود از 
راه میانبر سمت ماشین دویدند. 

اميد مان اول به خداوبعد هم به آن‌ماشین بود...حتی 
به‌این فكر نكرديم که شايد عراقيها باشند!ابه ماشين 


0 تر ٩۳‏ رطلاءات تسق 


رسیدیم. يك تويوتا بود و مردی باجهرهاى استخوانى 
»ته ريش و موی جو گندمی» توى بار وانت ايستاده بود. 
در آن لحظه چهره‌مرد مهر بانترین مرد دنيابه نظرم 
آمد .مهربانی از تمام وجودش نمایان بود. 

پرسیدم:داداش تو ماشین چی داری ؟ 

كفت :جی میخواهی ؟ 

بااين حرف مرد به وانت تیکه دادم و از حال رفتم 
ودوبارهبههوش آمدم‌وگفتم :هرچی داری...نون 
خشک.. آب..هر چی‌داری؟... نگاهی به بچه‌ها انداخت 
و كفت :فالوده می‌خواهید ؟ 

تااين جمله را شنیدم دوباره از حال رفتم... 

مرد كفت که برای یک قرار گاه اهدائی مى برد ولی 
از صبح تا حالا گم شده و راه رو پیدا نمی کند... 

وماچنان‌فالوده شیرازی با آبلیموخوردیم که 


کنسرونان, آبء آبلیمو خرما... چه طوری بگویم 
یک فروشگاه پر از خوراکی بود! 

بعد هم داستان رابرای مرد تعریف کردیم او هم با 
همه ماروبوسی کرد ودونفر از بچه ها را که بیمار بودند 
با خود برد.تا آنها جریان رابه خط برسانند وبرای‌ما 
کمک بفرستند. به نظر من آن مرد زمینی نبود. هیچ 
وقت چهره‌مهربانش از یادم نمی رود.امید وارم هر کجا 
هست خدانگهدارش باشد. 

بالاخره بعد از جند ساعت یک وانت دنبال ما آامد. 
وسایل راپشتش گذاشتیم.من ویکی دیگر از بچه‌ها 
جل‌ونشستیم.فرمانده گروه وبقیه بچه ها هم عقب 
سوار شدند. چند کیلومتری بیشتر نیامده بودیم که 
ديدم يك وانت روی مين رفته و كاملا سوخته بود و 
راننده اش شهید شده بود .خوب که دقت کردم وانت 
راشناختم جز و گروهان‌ما بود.راننده رامی‌شناختم 
همانی بود که‌ماراروز اولاز حميديه به خط مقدم آورد 
البته اسمش رانمی دانم. راننده وانتى كه ما رابه عقب 
مى برد می كفت ؛ مثل اينكه چند روز پیش برای بردن 
شما | مده بوده‌ولی ماشین روی مین ضد تان می‌رود 
و منفجر می‌شود راننده سوخته بود و فقط بقایایش را 
جمع کردند آن هم بعد از چند روز... 

افراد كروهان شما هم به حمید یه رفته بودند به این 
خیال که شما هم با همان وانت بخت ب ر گشته امدید و 
شهید شده‌اید... و تاوقتی موضوع مشخص شود. چهار 
ينج روز طول می کشد. در طول راه به اين چند روز فکر 
کردم.به شتر زخمی و کور به سختیهایی که کشیدیم 
و در نهایت به تدار کات اسمانی. مرد شیرازی که 
بهترین تدار کات دوران عمرم بود. یادشان بخیر... 

شتر زخمی.مرد شیر ازی .. بچه های هم رزم و هم 
دل و البته راننده شهید... 

خدایا این همت و عزم استوار را از جوانان اين مرز 
وبوم مكير ونور ایمان رادر دلشان‌روشن كن که اگر 
روزی دوباره کسی بر أن شد که به خاک ماحمله کند. 
جوانهایمان غيرت وازخود گذشتگی ۲۰سال پیش 
راداشته باشند. 

به اميد پرورد گار... 


سس دعصی ها طو ر ی هستند که دو ستا 


نشا 


3 


نا قد 


د از آنماباین و داشند یشتو دوستشان دادند 


9جت شلد 


/ ماحراهای خواستگاری 
_ كور شكاشانى 


سس 1 


شمارش معكوس شروع شده بود. جيزى به 
تمام شدن درس ارش نمانده بود. طبق قول و 
قرارها هر وقت درس ارش تمام مى شد مابه عقد 
هم در مى] مديم. خیلی هم ناراضی نبودم. به هر 
حال ارش يسر خاله‌ام بود. می‌دانستم پسر خوب 
وسخت کوشی است. از وقتی بچه بودیم صحبت 
ازدواج ما دوتا ورد زبان‌ها بود. تنها وارث‌های ثروت 
پدربزرگم من و آرش بودیم که همه فکر می كرد ند 
جه بهتر مى شود اگر اين ارثيه در خانواده بماند و به 
غریبه‌ها نرسد. هر كس به خواستگاری من می آمد 
مادرم بدون هیچ تاملی می كفت نه... می‌دانستیم 
بیش از این که مرا انتخاب کرده باشند جشمشان 
به ثروت پدر بزرگم است.... 

خان واده‌ما کم جمعیت بودند. يدر بزر گم چهار 
دختر و سه پسر داشت. یکی از دایی‌ها در جنگ 
شهید شد. یکی دیگر بعد از فوت زن و بچه‌اش دیگر 
ازدواج نکرد. سه خاله‌ام هم سرنوشت‌های عجیبی 
داشتند. یکی از خاله‌هایم کلی دوا و درمان كرد بچه 
دار نشد. ان یکی هیچ وقت ازدواج نکرد و در نتيجه 
تنهازندگی‌هایی که به ثمر رسید زندگی دایی و 
مادرم بود. هر کدام از آنها هم به یک بچه اکتفا کرده 
بودند و عملا ثروت همه دایی‌ها و خاله‌ها هم به من 
و آرش می‌رسید. براى همين طبیعی بود كه همه 


/در پیج و خم دادگاه 
بت كك راشین مختاری 


سس بت 


فکر نمی کردم وقتی جدایی ما رسمى شود این 
حال را بيدا کنم. 

بعد از شانزده‌سال کش و قوس و بگو مگوهای 
ممتد, بالاخره امروز طلاقمان رسمی شد. داد گاه 
حکم را صادر کرد. شهناز خودش نیامده بود ولی 
باوکیلش قرار روز سه‌شنبه را گذاشتم تابا هم 
برویم محضر. 

بغض کردم. وکیل شهناز (ناصر) که یکی از 
دوستان قدیمی خودم است. دستی روی شانه‌ام زد 
و گفت بالاخره تمام شد. 
که در همه مراحل زند گی كنار هم بودیم می گفتم 
سخت در اشتباه است. مطمئن مى شد که عقل از 
سرم پریده. وقتی به دوستم گفتم وکیل شهناز شود. 
سرش را تکان داد و كفت چشم. 

حالامن نم دادم با خودم جه کی ینار گنه 
بود کار اسانی نیست برای همین نمی ايد که با من 
رو در رو شود. توی دلم گفتم اين زن‌ها چقدر بی‌ربط 
احساساتی می‌شوند. برای تمام كردن زندگی که 
شانزده سال به كام هر دوی ما زهر بود. مگر مى شد 


دلشان بخواهد ما دو تا با هم ازدواج کنیم. 
بالاخره درس ارش تمام شد و از شهرستان 
بر گشت تهران. همان هفته‌های اول سر و صداها 
بلند شد و همه شروع به غرغر کردند. آرش گفته 
بود دلش می‌خواهد با یکی از هم شاگردی‌هایش 
عروسی کند. دایی و زن دایی سخت مخالف بودند. 
بقیه دایی‌ها و خاله‌ها شروع به نصیحت کردند. فکر 
می كرد ند می‌توانند نظر او را عوض کنند غافل از 
اين كه آرش با دلی سرشار از عشق بر گشته بود. 
من هم دیگر دلم نمی‌خواست با آرش عروسی کنم. 
يسرى که در دلش خاطره عشق نا کامی راداشته 


ناراحت بود؟ ولی حق با شسهناز بود. دست و پاهایم 
می‌لرزد. اصلاً نمی‌دانم کجا بر وم. 

عشق جشمهايم را كور کرده بود. عشق به دختر 
ساده و بی الايش همسایه. وقتی از مدرسه می آمد. 
انگار همه کوچه به تيش می‌افتاد. کوچه داغ بود. 
کوچه يخ می کرد و حال خودم را نمی‌فهمیدم. عشق 


- له 
سس رت شل ر 


خواستگارزی کسی که مرانمی‌دید 


باشد هر كز نمی توانست به همسر ش دلبسته شود 
وعاشقانه‌او رادوست داشته باشد. ولی دایی‌ها 
و خاله‌هامی كفتند من نبايد ميدان را خالی كنم. 
می گفتند بايد سعى كنم نظر آرش راعوض كنم.با 
او صحبت كنم ويك جورهایی اورادلبسته خودم 


امااين كار از عهده من برنمى آمد. تحت فشار 
زیادی بودم. بالاخره یک روز به اصرار خاله‌ام با 
آرش قرار گذاشتم ورفتم که صحبت کنم. اما من 
از قبل تصمیمم را گرفته بودم. به آرش گفتم هیچ 
علاقه‌ای به حرف و حدیثت‌های خان‌واده ندارم 


به بچه سوس ولء دختر نمی دهد. به نظر او من مرد 
زند گی نبودم و لیاقت دخترش رانداشتم. تا روزی 
که مادر چادر سر کرد و رفت مغازه پدر شهناز دو 
کلمه حرف با او زد. شنیده بودم تنها جوابی که داده 
بود. یک جمله کوتاه بود: چشم. هر جه شما بگویید 
حاج خانم." 

هر جه من در چشم پدرش سوسول و بی‌عرضه 
به نظر مى رسيدم: مادرم یک كوه بود و یک محله 


وهمه سعى خودم رامی كنم تابتواند بادخترى 
عروسى كند که به اوعلاقه مند است. آرش خيلى 
خوشحال شد و بعد شروع کرد از آن دختر تعريف 
كردن. حتى از من خواست يك روز او راببینم. من 
هم قبول کردم. قرار شد روز بعد هر سه با هم به 
سینما برویم. همه خانواده فکر می کر دند من و آرش 
به تنهایی داریم بیرون می‌رویم و غافل از اين بودند 
که آن دختر هم با ماست... 

در جلسه اول از آن دختر بدم نیامد. به نظرم هم 
زیبا بود وهم باعرضه... به آرش گفتم خدارا شکر 
که از این دختر لوس‌ها نیست. خندید و گفت: 

"توتنها کسی هستى که یک وجه مثبت دراین 
دختر دیدی." 

روزهای بعد آرش بیشتر و بیشتر راجع به آن 
دختر با من صحبت می کرد. عشقش به أن دختر 
چنان آتشين بود که تحسینش می کر دم. بهش گفتم 
کوتاه نيا و سعی كن مادر و پدرت را راضی کنی. 

امايك اتفاق كوج همه چیز رابهم ریخت. 
وقتی بركه پذیرش دانشگاه آن دختر از خارج رسید 
همه چیز بهم ریخت. به آرش كفت با او همراه شود و 
به خارج بروند. می‌دانستم آرش محال است حاضر 


به حرمتش سر پایین می‌انداختند. اين جور بود كه 
شهناز زنم شد. 

از صبح تا بعد ازظهر می‌رفتم اداره برق کار 
می کردم و بعدازظهرها تا دیروقت در مغازه لوازم 
ورزشی فروشی همین رفیق و کیلم می‌ایستادم. آن 
روزها سخت درس می‌خواند تا دانشگاه قبول شود. 
بعدازظهرها مغازه را می‌سپرد به من. دیروقت 
می‌رفتم خانه و شهناز از من جوری استقبال می کرد 
که انگار بزر گترین مرد دنیا به خانه‌اش آمده. 

دوسال زندگی ما عين بهشت بود اما با به دنیا 
آم دن بچه همه چیز به هم خورد. بچه شهناز را 
خسته می کرد. من دير به خانه می مدم. شهناز 
کج‌خلق بود اما مشکل بز ر گتر وقتی پیش آمد که 
يدر شهناز فوت کرد. به ماه نکشید که مسائل ارث 
و میراث مطرح شد. ناصر. (دوستم) ترم‌های آخر 
دانشگاه بود. کلی به او از نظر حقوقی کمک کرد. 
شهناز توانست از حق و حقوقش دفاع کند.اين 
شروع فصل پر جنجال زندگی ما شد. شهناز حالا 


برخلاف تصور من او می‌خواست از من خواستگاری کند. او 
مسخره به نظرم مى ا مد. ولی او برایم توضیح داد 


به این کار شود. به آن دختر گفتم منصرف شود و 
در همین جاادامه تحصیل بدهد ولی او قبول نکر د. 
آرش در شوک بود هیچ خبری از برنامه‌های آینده 
آن دختر نداشت. به آرش گفتم چند سال بروید 
درسش كه تمام شد بر گردید. كفت محال است... 

اختلاف نظر شان بالا كرفت میانجی گری‌های 
من هم بی‌فایده بود. ناگهان انگار دیواری از عدم 
درک مقابل جلوی انها قد راست کرد. حرف 
همدیگر رانمی‌فهمیدند. آرش باحیرت به من 
می گفت: 

"باورت می‌شه که من زمانی عاشق اين دختر 
بودم در حالی که اینقدر با هم فرق می كنيم؟ " 

دلداری‌اش می‌دادم ولی بی‌فایده بود. تازه 
انگار پرده‌از چشم هردوی انها بر داشته شده بود و 
فهمیده‌بودند چقدر با هم فرق دارند. دختر بیچاره 
مانده بود معطل که چطور به آرش بگوید اصلاً به 
درد هم نمی‌خورند. آرش هم توی رو در بایستگی 
كير کرده بود. 

باهمه این ماجراها من خودم را كنار کشیدم 
وسکوت کردم. همه فامیل بی خبر بودند و فکر 
می کر دند مدت‌هاست که ماجرای آن دختر تمام 


امروز حالم آنقدر بد است که تازه می‌فهمم شهناز جه می‌گفت. 
حق با او بود 


ثروتی در دست داشت و دلش می‌خواست زند گی 
راحت‌تری داشته باشد اما من دلم نمی‌خواست اين 
يول وارد زندگی ما شود. روزی نبود که سر هر 
چیزی که شهناز به زند گی اضافه می کر د. جنگ و 
جدال نداشته باشیم. روزی نبود سر بچه دعوایمان 
نشود. کار به جایی رسید که من زیرزمین خانه 
پدرم رامر تب کردم و خیلی شبها بعد از دعوایی 
مفصل از خانه بیرون می‌زدم و می‌رفتم در آن 
زیر زمین زندگی می کردم. 

يسرم سه ساله بود که دیگر هر دوی ما خسته 
شدیم.به شهناز گفتم طلاق بگیر يم. كفت بچه بزر گتر 
که شد حتماً اين كار رامی کنیم. شهناز روز به روز به 
ثروتش اضافه می کرد و من هنوز یک کارمند ساده 
دولت بودم. برای بچه اسباب‌بازی‌هایی می خر ید 
که من را حسابی عصبانی می کر د. داد و فر یاد راه 
مى انداختم واو كوتاه نمى آمد. يسرم شش ساله بود 
كه تصميم قطعى مان را كرفتيم ولى هنوز يايمان به 
دادكاه نرسيده بود كه متوجه بيمارى قلبى يسرم 


۵ تر ۳ اعات ی 


شده. 

بالاخره روز پرواز آن دختر فرارسید. آرش 
حتى علاقه‌ای به خداحافظی نداشت و آن دختر 
هم آنقدر ذوق زده بود كه به تنها کسی که فکر 
نمی‌کرد آرش بود. 

آنها به همین ساد گی از هم جداشدند. من هم 
سرم به زندگی خودم گرم بود. درس می‌خواندم و 
به | ينده فکر می کردم. تااين که یک روز ارش بهم 
کردم حتماً درددل‌هایش زياد شده... اما برخلاف 
اولش مسخره به نظرم می مد. ولی او برایم توضیح 
داد که این ماجرابه او ثابت کرد که جقدر به من 
نزدیک است و وجوه مشتر کمان چقدر زیاد است. 
كفت آنقدر به اونزدیک بودم که دیگر نمی‌توانست 

پیش نهادش راقبول كردم باز اصرار کرد ولی 
جواب من نه بود. خاله‌ها و دایی‌ها را واسطه کرد 
واین ماجرابعد از دو سال منجر به بله گفتن من 
الا يازده سال از ازدواج مام ی گذرد. په اصرار 
خانواده صاحب سه بچه هستیم و بچه چهارممان 
سه ماه دیگر به دنیا می آید. حالا خانواده ساکت 
وآرام و کم جمعیت ما شلوغ و پر سر و صدا شده 
و خوشبختی ما همه را خوشحال و راضی کرده 


اتید ۳ 


شدیم. او به عمل قلب بازاحتیاج داشست. شهناز 
اصرار کرد به خارج از كشور برویم. کوتاه آمدم. 
موضوع مرگ و زند گی بود. شهناز هزینه عمل را 
داد. چند سالء. فکر و ذکر هر دوی ما سلامت 
بچه بود اما هر كز به روابط دوستانه و صمیمی باز 

شانزده سال طلاق عاطفی گر فته بودیم. شانزده 
سال زندگی ما جهنم بود تا بالاخره پسرم به ستوه 
آمد و كفت دیگر بز رگ شده و سلامت خودش 
رابه‌دست آورده و بهتر است او را بهانه نکنیم و 
هر تصمیمی که می‌خواهیم. هرجه زودتر بكيريم. 
من قبول کردم. شهناز كفت ناصر را وکیل خودش 
می کند چون حوصله داد گاه و کاغذ بازی را ندارد. 
كفت کار آسانی نخواهد بود. خنده‌ام گرفت. گفتم 
اين زند گی جه داشته که ما حتی لحظه‌ای نتوانیم با 
ياد ان لبخند بزنیم. 

شهناز جوابم رانداد. اما امروز حالم انقدر بد 
است که تازه می‌فهمم شهناز جه می گفت. حق بااو 
بود. زند گی ما هر ماهیتی که داشت. هر بالا و پایینی 
که داشت. به هر حال تمام کردنش به من احساس 
خوبی نداد. حال غریبی است... مانده‌ام معطل که با 
خودم جه بکنم؟ 


از دواج کتایی است که فصل اول أن به نظم است و بقبه فصو ل به دنو 


ود لی نک لاس 


اطلاعات مفتکی 


از:رضا رفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 
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باخبر شديم که جند روز پیش, جنان بارانى در 
استان كلستان باريده كه ياران فراموش نكر دند 
عشق!... آنهامعتقد بودند كه به سبك سهراب سيهرى 
صميمىء چتر هارا بايد بست /زیر باران بايد رفت... 
امااين باراستثناتاً نه برای سوت زدن وقدم زدن واز 
این حر فهاو... جندنقطه؛ بلكه براى کمک به كسانى 
که د چار رانش شد ند. خودشان نه.زمين زيريايشان. 
رانش زمين. توجه شما رابه كزارش خبرنكارمان از 
اين حادثه جلب مى كنم: 

گزارش خبری: بارش شديد باران در استان 
گلستان.صبح روز جمعه كذ شته.موجب رانش زمین 
درمحور آزادش هر _خوش ييلاق و گیرافتادن 
دراو مرد د راربا وا 
هلال احمر.ضمن هشدار به زمین.... ببخشید.ضمن 
هشدار به رانند گانی که قصد حر کت در محورهای 
اين استان و خراسان شمالی را دارند. از آنها خواست 
تااز مسافرت غير ضر ورى پرهیز کنند. توجه شمارا 
به ادامه‌همکارم جلب می‌نمایم. "-واحدغیر مر کزی 
خبر.رم...ببخشید. گر گان! 

در گرفتن خلافی: 

"ارارق که هرا ارات ولس اد 

يس اين خلاف روشن رانش به پای کیست؟ 

بسته پیشنهادی:به همان مقدار که جاذبه زمين 
خوب است,رانش زمین خطر ناک است وا ى بساموجب 
آوارگی كوه و بیابان خلق الله بشود. البته نه از آن نوع 
خوب و خودخواسته کوه و بيابانم آرزوست "معروف 
وا ها وا فا 
رانش همه بايد به اسب دید كان کمک کنند. بنده 
هم مس تئنی نيستم. کمک های خود رادر قالب اراثه 
چند پیشنهاد فوری تقدیم می‌دارم: 

۱-جبران رانش:باور بفرمایید كه افسون مهر و 
محبت. مار راهم از داخل سوراخش بیرون می کشد 
وسنگ سخت راهم نرم و منعطف می کند. بين دو 
قسمت جدا شده زمین, ایجاد محبت كنيم:بلكه دوباره 
به سمت هم بر گر دند. مگر شاعر نفرمودهاست: "من 
رشته‌محبت تو پاره‌می كنم /باشد گره خورد دوباره به 
هم نزديك تر شویم "؟... فر موده یا نفرموده؟ 

۲-رانش قیمت زمین:رانش زمين که یک حادثه 
طبیعی مربوط به طبیعت است که الحمد لله این‌بارجز 
یکی دوتامجروح.به کسی دیگر آسيب وارد نساخته 
است. مواظب رانش قیمت زمین باشیم که ساخته 
طبیعت نیست و پدر در می آورد؛ چندان که مپرس! 

۳-احتیاط روی زمیسن:چنانچه مجبورید اين 
روزها به استان گلستان سفر کنید؛اگر جایی بساط 


يهن کردید به اتفاق خانواده؛ احتياطاً دست هم را 
بگیرید که‌اگر بساط پهنتان از وسط دچار رانش شد؛ 
شما دچار جدایی نشوید.ازهم جدا نيفتيد وهر کدامتان 
دریک طرف محل رانش قرار نگیرید؛ كه زبان خامه 
ار رياف قر قوز ادع یا 
هی برافتد نسان جدایی! 

۴-رانش صاحب زمین:رانش زمین که عرض 
کردیم خیلی عد دی نیست ومابد تر از اینهایش را 
در قالب زلزله دیده‌ايم:باب داز رانش صاحب زمین 
ترسید. کاری نکنیم که دچار دورافتاد گی و رانش از 
خداشویم. یک لحظه‌ما رابه حال خود بگذارد.به باد فنا 
رفتیم. و تو چه می‌دانی که بادفنا جيست. باد خطر نا کی 
است. هر که این معنا نداند. نیست باد! 


وقلی يرق مى يرد! 

حق دارداين بابابرقی با آن کلاه‌زردش‌اگر گاهی 
برق از سرش بپرد. همان بابابرقى معروفی که سالها از 
طريق رسانهملى به عنوان‌سمبل وزارت نير وشناسانده 
شد تآمدام باشعارکوبنده هرگ نشه فراموش/لامپ. 
اضافه خاموش "مر دم رابه صرفه جویی در مصرف 
برق دعوت کند. و چقدر هم موّثر افتاد.لازم به ذ کر 
است که آن موقع هنوز كلاه قرمزى به معروفیت الا ن 
خود نرسیده بود و شاید بابابرقی. حرف اول رامی‌زد. 

-ه ركز نشه فراموش /حرف اضافه خاموش! 

ل ان 
بدجورى صدايش شبيه بابابرقی بود. گفتیم شايد 
خود ايشان بوده؛ تغيير رويكرد داده,پیام‌های فرهنگی 
بموقع هم می‌دهد!) 

گاهی همه معادلات.معقول ومعمول نیستند.مثلا 
قيمت بنزین كران می‌شود. عقل سليم می كويد که 
قيمت خودرومى كشد يايين؛جون ادم عاقل, كمتر به 
سراغ خريد خودرومی‌رود. اما در عالم واقع_والبته 
در ایران ما_دقيقا برعکس می‌شود. می‌شودهمان: 
«چی فکر می کر دیم.چی شد...» معروف که نخواستیم 
بازش کنیم. 


حالا در خصوص برق هم يس از اجرای فاز دوم 
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هد فمن دی‌پارانه‌ه او گران شدن قبض‌ها.همچین 
انتظارمى رفت كه مصر ف بر ق. کم شود:امامگر شد ؟... 
خواب دیدید. خیر باشد. بگذارید عرایض معقول خود 
رادراين بارهء.مستند کنیم به فرمايش مدير عامل 
توانير که بااشاره به جهش دوباره مصر ف برق كشور 
با وجود افزايش قيمتها اعلام كردهاست كه كرماى 
زودرس بهارى به رشد ۱۲ درصدی مصرف برق 
منجر شدهودر صورت صرفه جويى مر دم در فصل 
تابستان خاموشی نداریم. 

بابابرقی ادیب: 

دو چیزمشکل برق است در تمام فصول 

یکی گرانی برق و یکیش خاموشی! 

بسته پیشنهادی:واقعا جه کار بايد کرد که ملت از 
صرافت مصرف زياد برق بیفتد؟...مسوولان محتر م 
ودلسوز ماحتی با گران كردن قبض‌ها هم نتوانستند 
چنان که بايد و شاید. به اين مهم دست يابند. فلذا شاید 
وجودمبار ک ما بارهنمودهای زیر.دراین مسير بتواند 
گامی اساسی بر دارد: 

۱-پریدن کنتور:به محض‌اين كه مصرف برق 
هر مشتر کی از یک مقدار مشخصی بالازد. بدون 
رودربایستی.مثل کنتوره ای قدیمی که فیوزش 
می‌پرید؛یک چیزیش بپرد. حالا فیوزش نشد. کل 
کنتور از بیخ! 

۲-خطربرق گرفتگی:در قبض‌های برق ارسالی 
ویااز طریق رسانه‌ها و جناب بابابرقی عزیز.اطلاع 
رسانی کنیم و به تكرار هشدار دهیم که یک مدل جدید 
برق گرفتگی وارد کشور شده که بدتر از نوع قدیمی و 
سكن ارات الست کی ری لكر كك الست ہکن 
است یک قبوضى برای مشتر كان برق صادر شود كه 
طرف از دیدن آن. درجا خشکش زند وبلاتشبيه عين 
نان خشکه شود. 

۳-نوسانات ارزی برق:برق راوصل کنیم به 
ارز. بااند ک تغییری در نرخ ارز -که بعید و بلکه ابعد 
ایس که رهبه رامين آید عنو‌سانات آرزی باعت ایجاد 
نوساتات برقی بشود. اینطوری.ارز ولرز با هم خواهند 
بود. ارزش از دولت؛ لرزش از ملت! 


توضیح و تشکر لازم| 

پس از جاب مطلب سوء تصادف قطار كه در 
همین ستون تقدیم شد؛ باخبر شدیم که مدير کل راه 
آهن شمال شرق کشور.در یک اقدام خود جوش و 
داوطلبانه که نشان از در ک و درایت ايشان و ایضاً 
نچسبیدن مشا راليه به ميزشان دارد؛ ضمن پذیرش 
قصور کار کنان تحت امر خود و به نشانه عذرخواهی از 
مر دم»از سمت خود استعفا کر ده‌اند که گویااز سوی راه 
آهن جمهوری اسلامی ايران نیز با آغوش باز پذیرفته 
شده‌است.مانیز از ایشان كمال امتنان و تشکر را 
داریم و خواستار تکرار آن در موارد مشابه و در دیگر 
حوزه‌های اجرایی کشور می‌باشیم. طنز نگار نده نیز 
اگرروزی‌موجب رنجش کسی شد.روز بعدش کاغذ 
استعفايم روی میز سردبیر و مدیرمسوّول گذاشته 
خواهد شد؛ گذاشتنی! 


كزارش تصویری ۵ هه 
وی ag‏ جوا هرد مت 


ابت‌دای خرداد ماه به محض آغاز فصل گر مابه محض پایان در گیری اين گروه كوج کننده۱۳۰۰نفر هستند که در دل كوه بد ون برق و گاز و 
درس وتحصیل بچه‌ها پادر مسیر روستایی می گذارند به نام جواهر تلفن والبته تلویزیون!ثابت می کنند که زند گی شیرین تر وساده‌ترو 
د شت از توابع استان گیلان. در خانه‌هایی با صفا و بدون دیوار. مجموع رویایی‌تر است. خوشبحالشان! 


"Ak ACA 
خر رب‎ 4 


ا 


حجر ره 


شير ومرحله پایانی تبديل به ماست روستا جيدن كل كاوزبان صفاى بخارى خانكى و گرمایی جانبخش 


نماى بيرون خانه وقتى ينجره خانه يك عشایر باز می شود سفره ناهار پاکی و صداقت وسادكى 
و 
۳۵ 9 اطلاعات کل ۰ 


انسان وق 


در کار سیاست 


آسان في دب می خورد که 


تصور مبکند د یگ ان زاف دب داده است 


ال سیحون 


/مسابقه بزرگ داستان نو یسی و ۹ 


زیر نظر: علىاصغر شیرزادی 


"افسون باطل شده "نوشته "مریم نظام يور" "داستانی 
است كيرا با موضوعی تازه و تفکر بر انگیز که باشکل و 
ساختاری متناسب بادر ونمايه دلپذ يرش بر قلم آمده 
است.نکته محوری و تأمل برانگیز افسون باطل شده" 
بازمى گردد به پیچید گی وابه ام ناگزیر گزندهای 
روان شناختی عشق و دلبستگی. که نویسنده بر 
اساس دید گاه‌چندین جانبه ودر نهایت واقعگرای 
خود.موفق به گشودن آن شده است. 


مریم نظام پور -مشهد 

اواخر روضه‌خوانی بود و همه بلند شدیم تا سلام 
آخررابگوييم.پسر دوساله‌ام چادرم را کشید و 
دست هايش رابه سویم دراز كرد وشروع بهنق نق زدن 
كرد. انكار من فقط زمانى حق داشتم از جايم بلند شوم 
که او رابغل كنم. زیر لب باخودم "اىبابايى ' كفتم وبه 
زحمت دوباره خم شدم وبغلش كردم.يسرم خنديد 
ومن درحالى که او به نظرم بسيار سنكين می آمد. 
باحرص بلند شدم.وقتی سرم رابالا گرفتم ناگهان 
چشمم به قاب عکسی در گوشهای از طاقچه سمت 
راست‌اتاق‌افتاد که‌انگار به‌من‌زل‌زده‌بود.مردی 
جوان بانگاهی گرم و پر از شور مهربانی که لبخندی 
ملیح برلب داشست.اشک‌هایم جابه جاخشک شدند و 
حال غریبی پید| کردم بلند کم لپ هاب می‌جنبید. 
تعظیم می كردم اما حواسم فقط به عکس بود.حکایتم 
شده‌بود: "من در میان جمع ودلم جاى د يكراست" 
دیگر سنگینی و شیطنت‌های يسرم را که مدام خودش 
را کج وراست می کرد ومی‌خواست چیزی رااز روی 
اين | شپزخانه بردارد. احساس نمی کر دم. سلام‌ها 
تمام شد و همه بعد ازاين که به همديكر "التماس دعا" و 
"حاجت روا گفتند. نشستند ويك دفعه هرجه كريه 
و معنويت بود از فضاى خانه پر كشيد و بكو بخندها به 
راه‌افتاد.مادرم كه كنارم نشسته بود با آرنجش به من 
سقلمه زد و آهسته و سرزنش آمیز گفت: زشته!انقدر 
به اون عکس خیره نش وإ دیگه محاله بتونی به گذشته 
بر گردی ولى من به گذشته رفته بودم. 

از لحظهای که آن عکس رادیده بودم انگار خون 
به مغزم نمی ر سید وبه سختی می توانستم محر ک‌های 
محیط رادرک کنم.من از راهی نامریی به دریایی 
ازخاطرات گذشته‌پیوسته بودم واز ساحل|کنون 
به نا کجایی پریده بودم که نمی‌دانستم کدام دست 
باقدرت به آن‌ناکجاپر تابم کرده‌است. چیزی در 
درونم می‌سوخت. انگار روحم و قلبم ناگهان با هم تب 
کرده بودند. 


من بودم و هجوم خواستگارانی که می آمدند و 
خانه کوچک و محقرمان را می‌دیدند و دیگر فراموش 


می كرد ند که موقعیت و نجابت و تحصیلات من اصلاً 
مىتواندارزشى داشته باشديانه؟! ارزش وجودى من 
باتوجه به معمارى خانه محقر ود كوراسيون وجيدمان 
منزل و محله پایین شسهری فقيرانه سنجیده می‌شد. 
شاید سعدی دیگری لازم بود تاازنشان‌های آدمیت 
دراین اخر زمان حرف بزند. جه اهمیتی داشت که من 
کارمند رسمی‌اداره‌دارایی بودم وروز به روز پیشرفت 
می کردم ؟! 

بالاخره‌وقتی سر سفره عقد نشستم فقط یک چیر به 
من قوت قلب می‌داد. آن‌هم این بود که‌مادر صبور و پدر 
زحمتکشم خیلی خوشحال بود ند وبالاخرهبعد از آن 
همه تحقیر شدن مراد ر لباس عر وسى می ديد ند. چهره 
داماد رابه یاد نمی آوردم.اصلاً از همان اول درست 
موفقیت‌های تحصیلی و شغلی‌ام یک بار دیگر هم يدر 
ومادرم راخوشحال کنم.برایم فرقی نمی کرد که بایک 
پسر روستایی که تحصیلات و شغلش با من خیلی فرق 
می کرد پای سفره عقد نشسته‌ام. می‌خواستم مثل بقیه 
آدمهافقط ارزش‌های ظاهری راملاک انتخابم قرار 
ندهم.هنوز هم نمى دانم که بالاخره خوشبختم يا نه. اما 
گاهی تمام وجودم در حسرتى مذاب شعله‌می کشد 
که‌ای كاش هنوز هم مجرد بودم! 

كاش ان عکس رانمی‌دیدم. مدت‌ه ابود که 
من‌رافرام وش کرده‌بودوباخود می‌اندیشیدم که 
آن‌چه پیش | مده به دست تقدير بوده و خلاصه بايد 
با زمانه ساخت. عجیب است اين زمانه که وقتی هم با 
او ساز گار می‌شوی گاهی دودستی یقه‌ات رامی‌چسبد 
وبه کورترین نقاط روح می‌چسباندت. اولین بار که 
صاحب این عکس رادیدم كلاس سوم راهنمایی بود مء 
قلبم گرم شد وشديدا احساس کردم که‌این ادم 
رامی‌شناسم و هميشه می‌شناختهام. از آن‌جایی که 
سربه راه‌ودرس خوان بودم دیگر ندید مش فقط جسته 
كريخته شنیدم که برای ادامه تحصیل به شهر دیگری 
رفته‌است. زمان گذشت و یک روز اتفاقی به دانشکده 
ما آمده بود نمی‌دانم برای جه کاری؛ شاید با کتابخانه 
کار داشت. اوهم خجولانه و زیرچشمی به من نگاه 

“ 


سا اطلاعات شق سارو ٤‏ ۳۳۱ 


کردوانگار که مرامی‌شناخت. چند روز بعد بود که 
همسایه‌مان خانم جمالی برای خواستگاری آمد.او 
زنی بود ميان سال و جاافتاده که صورتی لاغر و تکیده 
وچشم‌هایی بسیار ریز داشت.بهره‌ای از لطافت و 
زیبایی زنانه نداشت و انگار در گلستان جمالش هر گز 
گلی نروییده بود. یکی دوبار پسری را که بسیار شبیه 
به همین خانم جمالی بود بااين تفاوت که قدّش هم 
خیلی کوتاه‌بود .دم در خانه‌شان دیده‌بودم. .حدس 
زدم که همان پسری است که خانم جمالی مرا برای او 
خواستكارى کرده‌است .اتفاقاً چند روز پیش وقتی آن 
مرد جوان و خوش قيافه را دیده بودم که همراه پسر 
خانم جمالی بود. دلم می خواست از خانم همسایه‌مان 
می‌پرسیدم که أن بنده‌خدایی که با پسرت همراه بود 
کیست و کجاست؟ بعد از جند سال تصادفا اولین بار 
بود كه اورادم در خانه همین خانم جمالی دیدم.باز 
حدس زدم که حتماًبا پسر او دوست 

خانم جمالی می كفت ومی گفت. از خوبی‌هاو 
شده و برای ادامه تحصیل به او بورسیه داده‌اند. مادرم 
باشوق وذوق كوش می‌داد.حتما با خودش خیال 
می كرد که نیمه گم شده من پیداشده‌است!امااعتراف 
می كنم از این تعریف و تمجيدها چیزی نمى شنيد م: 
مدام دنبال جملهاى می گشتم که از آن به اصطلاح 
مردی بپرسم که همراه با پسر خانم جمالی دیده بودم. 
هميش ددر خاطر اتم باقی مان د. یک کلمه فقط گفتم: 
"نه! مادرم غرید: 


تاشت 


-"دختر. من که بد تو رو نمی‌خوام. موقعيت خوبی 
داره باباش مثل بابای خودت یک کار گر زحمتكش. 
مادرش هم زنی بىأدّعا .خودش هم اهل درس و 
دانشگاه .این جوون آینده‌داره .بذار فقط یک‌بار بیان. ۱ 
و من فقط تکرار می کردم: 

-"نه,چه زود ازم خسته شدین. جرااين قدر اصرار 
مى كنيد.من بر جمالی رو نمی‌خوام." 


ماج 


حرق تردى اكات دون كدي عورش کت 


-"ديدمش. يك قيافه درب وداغونى داره که فقط 
خدا مىدونه. شكل همين مادرشه!" 

مادرم خيلى سعى كرد مراراضى كند كه آنها 
یک‌بار هم که شده رسماً به خواستكارى بیایند. امامن 
قبول نکردم. 


بوی گلاب همهجاراپر کرد.همه داشتیم از 
میزبان خداحافظی می کر دیم و بیرون مى آ مدیم.اصلا 
متوجه نشده بودم که کی روی‌ما گلاب پاشید ند. 
حالا از ماجرای خواستگاری خانم جمالی ينج سالی 
می گذشت واوهم پسرش راداماد کر ده‌و همه چیز 
به فراموشى سپرده شده بود. لبخندی مهر بان زد و به 
ماخوشامد كنت به نظرم رسید مخصوصا بامابیشتر 
گرم كرفت تاوانمود کنداز این که عروسش نشدم 
خیلی هم خوشحال است. دم در که رسیدم باد سردی 
به صورتم خورد. يسرم رامحكمتر بغل گرفتم و سربع 
به کفش‌هایی که يرت ويلا بود نگاه کردم تا کفشهایم 
راپیدا كنم و زود بپوشم وبه خانه برویم.خانم جمالی هم 
با مهربانی کمکم کرد و كف شهايم را جلوی پایم جفت 
کرد.بعد هم گفت: "دیگه از وقتی رفتی خونه خودت. 
سالی يك بار هم نمی‌بینیمت!" 

من هم در جواب لبخند زنان گفتم: آخه خیلی 
سرم شلوغه. امسال هم فقط به خاطر اين كه توی محله 
خودمون مراسم "روضه‌خوانی بانوان " كمه و من جایی 
روبلد نیستم. حیفم اومد روز عاشوراهم توی خونه 
بان" 

كمى براى يسرم شکلک در آورد وبعد بد ون اين كه 
منتظر خنده يسرم شود ادامه داد: "توى اين چند سال 
اولين بار بود كه اومدی اينجا. بازم از این کارا بکن..." 

باد سردتری وزيد وخداحافظى راسرعت بخشيد. 
جنان درا ف کارم غرق بودم که به در خانه مادرم 
رسیدم و نفهمیدم که مادرم مراصدازد وباسرزنش 
گفت: حواست کجاست؟" 

كليد رادر قفل جر خان د و درحالی که لب‌هایش 
راور می‌چید وارد شد. من در دنیای دیگری داشتم 
سير می کردم.چه معنایی داشت خوشبختی ؟ زند گی 
بی‌دردسر ؟فر زند سالم ؟همسری علی رغم تفاوتهای 
فرهنگی و تحصیلی, بی آزار و مهربان و نجیب؟ 

پیشانی‌ام جين افتاده بود. حواسم به نقنق‌های 
يسرم نبود. چایم يخ کر ده بود و به اشاره مادرم دوباره 
استکانم رابرداشتم. تاشب به چندین مر اسم عزاداری 
رفتم اما آن قاب عکس, آن چشم‌ها نمی خواست از 
برابر دید گانم لحظهاى كنار برود. تصمیم گرفتم 
خجالت وحیارا كنار بگذارم واز مادرم بپر سم که ان 
عکس جه کسی بود؟ 

شب شام غریبان بود مادرم از صبح آنقدر گریه 
کرده‌بود. که چشم‌های ورم کر دهاش رابه زور باز 
نگه داشته بود. دستمالی دور سرش پبچیده بود و 
گوشه‌ای كز کرده‌بود. يد روبرآدرم هنوز در مس جد 
بودند. شوهرم هم به روستا يشان رفته بود که دسته 
عزاداری‌حسینآبادی‌ها از بیدمشکی‌هابزر گتر باشد. 
من اما معلوم نبود که كجايم. به مادرم نگاه كردم حال 


و هوای عجیبی داشت و زیرلبی با كريه تکرار می کر د: 
"یاحسین (ع)" 

اشک از چشم‌هایش سر ازیر بود. چند جمله دیگر 
درباره‌امام حسین و غربت و مظلومیتش گفتم.اماهنوز 
مطلب اصلی رابیان نکر ده‌بودم.باه زار زحمت صحبت 
رابه مراسم روضه‌خوانی خانم جمالی کشاندم وبالاخر ه 
رسيدم به "قاب عكس""... آهسته گفتم: 

-"مادرء نمى دونم چرایک دفعه اون قاب عكس 
این‌همه حواسم رو پرت کرد!" ۲ 

مادر با صدای خش‌دار گفت: 

-"1همنم خیلی از دستت عصبانی شدم» خانم 
انم فیس که به عکنی برش خیره شدی از 
خجالت مردم!" 

دیگر نیازی به سؤال وجواب نداشتم. یک لحظه 
چشم‌هایم تار شدند و دهانم خشک شد. زبانم تکه 
چوبی شد که د یگر نمی توانستم حر کتش دهم بااین 
که هنوز سوّال‌های زیادی در ذهنم بود. 

يسرم که داشت سعی می کرد از روی پشتی بالا 
برود. محکم زمین خورد و من فقط نگاهش کردم. 
مادرم از جا بلند شدو و بغلش کرد و دماغ خونی‌اش را 
شست.امامن‌نشسته‌بودم.هنوززبانم تکان‌نمی‌خورد. 
مادرم با نگرانی پرسید: 

"جته مادر؟ جرا باز خشکت زد؟ جی شده؟ " 

يسرم نق‌نق کنان خودش رادر بغل من انداخت. 
چایم يخ کرده بود. اما به اصرار مادرم استکان را به لبم 
نزدیک کردم وجرعه‌ای نوشیدم. بی‌اختیار يسرم را 
نوازش کردم واوخوابش برد. نفهمیدم چه‌قدر دربهت 
وشكفتى دست وپازدم.امابالاخره‌به خودم آمدم و 
باز از مادرم پرسیدم: پس‌اونی که خیلی شبیه خانم 
جمالی بود ومن چند بار دم در خونه شون دیده‌بودم. 
همون که قد خیلی کوتاهی داشت. کی بود؟ مادر ارام 
و شمرده گفت: 

- فک رکنم منظورت برادر خانم جمالی باشه. 
اخه م در خانم جمالی که فوت شد پد رش تجدید 
فراش کرد.براهمین یک برادر خیلی جوون هم‌سن 
پسرش داره.." 

نمی‌دانم جه حالی بيدا کردم. يخ زدم؟ خشکم 
زد؟ آتش گرفتم؟ یا حالی عجیب‌تر؟ 

بعد پیوستمبه‌دریای‌فکر.من‌باید مفهوم خوشبختی 
رابرای خودم بازسازى می کردم. خوشبختی‌هر چه 
پیش ايد خوش ايد نیست. خوشبختی همان لبخند 
گم شدهاى است که بعد از سروسامان گرفتن من 
بهلب‌ه ای پدر ومادرم ب رگشته بود. خوشبختی 
همان لحظه‌ه ای نابی بود كه همسرم مهربان و 
قدرشناسانه نگاهم می كرد وهر دوبی‌هیچ کلامی 
فقط لبخند می‌زدیم. يسرم معصومانه خوابیده بود 
وشیطنت‌هایش تمام شده‌بود. آن‌قدر معصوم بود 
که فرشتدها هم می‌توانستند دست از کار بکشند و 
نگاهش کنند.مادرم صدایم زد:" شوهرت اومده 
دنبالت. تعارف كن بیاد تو .ومن شتابزده‌بر خاستم و 
پابرهنه به حياط دویدم. افسون آن عکس یکباره‌برای 
هميشه باطل شده بود... 


۳ 
۵ سم ٩۳‏ اطلاعات ی 


ر بيام و باسخ 


×خانم مریم وريشتى- تهران 

نوشته‌ای که با نام "جواهر" فر ستاده‌اید بيشتر 
به یک گزارش عینی و ذهنی. باحاشیه 
پردازی‌های زائد و ناهمگون با معنا و مفهومی 
که در نهایت قصد ساختن و بیان آن را داشته 
اید شبيه است. پرسش اساسی از شما نویسنده 
افعال و صرف فعل‌ها در نوشتن "متن" توجه و 
دو سه سطری وصفی فعل ماضی بعید. ماضی 
نقلی و زمان حال در ملغمه‌ای آزاردهنده _ 
يشت سر هم ردیف می‌شوند. لابد می‌دانید و 
توجه دارید که تغییر فعلها ناگزیر. از الزمهای 
متن فرمان می‌گیرند. در مجموع. می‌توان با 
تأمل بر "جواهر" تان به اين نتيجه رسید که به 
علت تسامح و تساهل -شايد!- موضوعى كيرا 
و جالب را حرام كردهايد. موفق باشيد. 


#(خانم شادى عنصری - تهران 

آنچه زیر عنوان "كمشده" نوشته اید - به رغم 
مضمون و موضوع كيرا و تازه و تفکر برانگيزش 
- در اجرای داستانی آشفته است. به عبارتی 
دیگر شاید له علت نوعی شتابزدگی در 
سرو سامان دادن به شكل و ساختار داستان. 
نتوانسته‌اید روابط علت و معلولی را بر اساس 
"منطق متن" در رفتار و کنش و واکنش‌های 
آدم‌های وا -حتى برای مخاطب و 
خواننده حرفه اى!- روشن سازید. به همین 
دلیل سایه سردرگمی کل نوشته و روایت به 
ظاهر سر رات و خطى ا را پوشانده 
است. از شما نویسنده با قریحه انتظار می‌رود 
که برخود و کارتان سخت بگیرید. شلد 5 
سرافراز باشید. 


(خانم سيده عاطفه حجابی دخت ایمن -تبریز 


داستانواره‌ای که به عنوان شورعشق نوشته و 
فرستاده‌اید. در مجموع حاکی از ذوق واستعداد 
شمادر قلمرونويس ند گی است:البته خود تان هم 
لابدباواقع نكرى مى يذيريد که در آغازراهو کار 
ی مها ار راد ااا 
کنید. بسیار بخوانید و داستان‌ها ورمان‌های قوی 
نویسند كان حقیقی و قدر اول رابارها باز خوانی كنيد 
و بدانید که بدون خواندن و بازخوانی داستان‌های 
درخشان و كسب مهارت در کاربرد عنصرهای 
داستانى:ازجمله شخصيت يردازى:ايجاد صحنه 
والقاى موقعیت. در بهترين حالت می توانيد فقط 
كم و بیش از خط وسطح انشا" نویسی بكذريد. 
E‏ 


سيروس كنجوى 


رمزها و رازها 


حکایت عجیب انسان‌هایی که همزمان در د و مکان متفاوت حضور داشته اند! 


هم اينجا. هم آنجا 


قسمت دوم 


آيااين امكان وجود دارد كه شخصی در آن واحد در دومکان متفاوت حضور داشته باشد؟ هرجند 
اين موضوع باورتکردنی و دور از ذهن به نظر مى رسد.بى آن كه در این باره اظهار نظرى بکنیم, بياييد 
در دو شماره به چند نمونه از این ماجراها که جالب و شگفت‌انگیز نیز هستند. نظری بيفكنيم. 


حاضر در همه جا! 
است به نام دكتر "وين وسکات " که مامور تحقیق 
درباره‌مر گ‌های مشکوک بود. این شخص قرار بود 
در ساعت ۲/۲۰ دقیقه بعداز ظهر یکی از روزها در 
کتابخانه موزه "بریتانیا"با کشیشی به نام "طون" که 
از دوستانش بود. دیدار کند. 

د کتر "وسکات " درست سر ساعت در وعده كاه 
ا کد اما کشیش "طون" هنوزنیامدهبود و چند 
دقیقه‌ای تأخير داشت. 


د کتر وسکات" وارد کتابخانه شد و چند کلمه‌ای 
بایکی از آشنایان خود به نام خانم "الیزابت سامون" 
كفت وكو کرد و دست آخر به گوشه کتابخانه رفت 

هنگامی که كشيش "طون" از راه رسید. خانم 
"سامون" به او اطلاع داد که دوستش در کتابخانه 
منتظر اوست سپس كشيش را به سوی میزی که 
د کتر وسکات نشسته بود. راهنمایی کرد. اما در 
آنجاء از د کتر "وسکات" اثری دیده نمی‌شد. 

خانم "سامون" که خروج دكتر "وسكات"رااز آن 
مكان نديده بود. بسيار تعجب كرد و از دو نفر ديكر كه 
سر ميز جلويى نشسته بودند. سراغ د کتر "وسكات" 
راكرفت. انهانيز ورود دكتر راديده بودند. حتى 
یکی از آنان چند كلمهاى بااو صحبت کرده بود اما 
هیچ کدام از آنها ندیده بودند که دکتر "وسکات از 
کتابخانه خارج شود. 

بنج نفر دیگر نیز كه دکتر "وسکات" را خوب 
می‌شناختند. گفتند او را در کتابخانه دیده و چهار 
نفرشان با او صحبت کرده‌اند اما با این همه» د کتر 
"وسکات "غیبش زده بود و هیچ کس او را در حال 
خروج از کتابخانه ندیده بودا 

نکته جالب توجه آن بود که د كتر وسکات" 
نمىتوائست عملا در آنجا حضور داشته باشد زيرا 
به طورى كه شواهد نشان می‌داد. در آن لحظه, او 
به علت ابتلا به سرماخورد گی و تب ولرز شدید. در 


اطلاعات لی ارو ٤‏ 1م 


خانهاش که چند مايل تاموزه فاصله داشت » بسترى 
بود. تمام اعضای خانواده د كتر "وسکات "شهادت 
دادند که در ان روز معين که افرادی‌او را در كتابخانه 
دیده و بااو گفت وگو کرده‌بودند.د کتر "وسکات "نه 
تنها از خانه خارج نشده بود. بلکه تمام روز حتی از 
تختخوابش هم بیرون نیامده بود. 

و این راز که جگونه او ظاهر آ در أن واحد. در دو 
مکان مختلف دیده شده بود. هیچ كاه فاش نشد! 

آموزکار اسرارآمیز 

یکی دیگر از ماجراهای عجیب و مستند. ماجرای 
باورنکردنی مادام ساز ات که شرح آن در 
کتاب‌های فر اسویی آمده است. این زن. معلم مدرسه 
بود و برای تدریس, روش خارق العاده‌ای را بر گزیده 
بود. اوهنگام درس دادن به دانش آموزان, از "دوبل " 
يا شبیه خود کمک می گرفت. 

زمانی که او در مدرسه دخترانه لیونیا در روسیه 
کار می کر د. شايع شده بود که دو تا خانم یت 
وجود دارد: یکی از آنهاروی صندلی روبروی کلاس 
می‌نشست و دیگری پای تخته سياه به نوشتن درس 
مشغول می‌شد! در حالی که اين هر دو.فقط یک نفر. 
يعنى خود او بود! اما دوباره اینکه چگونه می‌توانست 
خود را تكثير كند و دو تصوير از خود نشان دهد. هیچ 
كس چیزی نمی‌داند! 

دو دانش آموز, یک روز از آنچه که ديدند. سخت 
تعجب کردند. 

خانم معلم آنها در كلاس نشسته بود آماهمین 
که از پنجره به بیرون چشم دوختند. اورا در حياط 
مدرسه سرگرم چیدن كل دیدند. 

البته کسی به حرف اين دو دانش آموز اهمیتی 
اد وشتگنان آنهابه خساب خبالبافن قديدى 
گذاشته شد که معمولاً در پیشتر كود كان وجود دارد. 
اما فقط دانش آموزان نبودند که آن پدیده عجیب 
را دیده بودند. یکی از دوستان مادام ساژ نیز این 
"تکثیر" یا "حضور دو گانه " را مشاهده کرد. 

آن روز خانم "ساژ" به علت سرماخورد گی شد ید 
در خانه مانده و به مدرسه نیام ده بود. در غیاب او 
یکی از دوستانش كلاس را اداره می کرد. اين دوست 
صمیمی در حالی که مشغول درس دادن بود. ناگهان 
تصوير مجازی مادام ساژ "رادید که اطراف كلاس 
راه می‌رفت! 

پس از گذشت حدود ۱۸ ماه دامنه شایعات 
جنان بالا كرفت که مقامات مدرسه به فکر چاره 
افتادند. آنها خانم "ساژ را احضار کردند تا ببينند 
موضوع از چه قرار است. 

مادام ساژ"ب ی آن که بخواهد موضوع راانکار 
کند با صراحت و شهامت تمام گفت: 

-بله: واقعیت دارد. هیچ شایعه‌ای در کار 
نیست! 

مدير مدرسه با تعجب پر سید: 

-يعنى می‌خواهید بگویید آنچه درباره شما گفته 
می‌شود. راست است؟ 


مادام "ساژ ياسخ داد: 

-بله, همین طور است. 

ویس از لحظاتی سکوت. به آرامی افزود: 

-من بنا به اراده و اختیار می‌توانم تصویری از 
خود ساطع کنم. 

احساس می كنم به اين تر تیب بهتر می‌توانم نظم 
را در كلاس برقرار کنم.... 

در همان حال که پای تخته سياه ایستاده‌ام و پشتم 
به شاگردان است. درهمان حال هم می‌توانم كلاس را 
نظاره کنم! اين بخشی از روش تدریس من است. 


آيا جسم و روح انسان می‌تواند همزمان در دو 
جاى مختلف ظاهر شود؟ 
نشدند. بلكه آن قدر خشمكين شدند که عذراورااز 
نبود كه او را از مدرسه اخراج می کردند. 


۹ 
شمافر ستاده‌اید: 
خواستکاری شکفت انكيز! 


خاطره‌ای که سروناز " فرستاده, بر حسب تصادف با 
مقاله این شماره ما بی‌ار تباط نیست. 

سروناز -نجف آباد 
آن روز برای تنها برادرم رفته بودیم خواستگاری. 
طرفء دختری بود كه در دانشكاه با هم آشنا شده 
بودند وبرادرم با آن كه ظاه رآ مغرور ومشکل 
يسند بود. از همان لحظه اول که او را دیده بود. 
یک دل نه صد دل عاشقش شده بود. آن روز من 
به عنوان خواهر بز ر گتر همراه مادرم و حمید " به 
خواستگاری رفتیم.جای پدر خالی بود چون سال‌ها 
قبل عمرش رابه شما داده بود. وارد خانه شدیم. 
برادرم دسته كل زیبایی را که خریده بود. به خانم 
خانه تقدیم کرد. لحظه‌ای بعد. آقای خانه یعنی يدر 
"مینا هم به استقبال ما آمد. 
همین كه چشمم به آن مرد افتاد. یک لحظه خشکم 
زدا اما خیلی زود به خود آمدم و وارد خانه شدیم. 
کال که ما سب چای را می گر داند. من به 
فکر فرو رفته بودم و حس کنجکاوی‌ام یک آن مرا 
راحت نمی گذاشت. 
درونم غوغایی برپا شده بود! 
روز قبل که همراه یکی از بچه‌های دانشکده به 
رستورانی رفته بودیم. همین مرد یعنی يدر عروس 
۳ 


از پیشینه يا سر نوشت این آموز گار اسرار آمیز 
هیچ اطلاعی در دست نیست. معلوم نیست جه 
نمی‌دانست. همگی او را مادام ساژ" صدا می‌زدند. 
معلوم نبود چون آموز گار مدرسه بود او را "مادام" 
خطاب می کردند يا آنکه ازدواج کر ده بود؟ به هر 
حال» اگر ازدواج کرده بود. شوهرش می‌توانست 
کتاب جالبی از خاطرات زند گی خود با دو زن به نام 
مادام ساژ" منتشر کند! 


پادشاه نظر کرده! 

در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار. ناگهان 
شايع شد که پادشاه همزمان در دو نقطه مختلف 
ديده شدهاست. كروهى از خرافه پرستان اين موضوع 
رابه حساب نيروهاى خارق العادهاين يادشاهقدر 
قدرت گذاشتند و كفتند كه يادشاه "نظ ر کرده است 
و می‌تواند همزمان در جند جاى مختلف ظاهر شود! 

آمروزه می‌دانیم که برخی از يادشاهان و رسای 
جمهوری جهان که از دسیسه دشمنان خود بیمناک 
بوده ان د. کسانی را که از لحاظ قيافه ظاهری 
شباهت زیادی به آنها دارند. استخدام می کر دند 
و به اصطلاح. بلا گردان خود می کر دند! ناص رالدين 
شا قاجار نیز از این امر مستثنی نبود و به طوری 
که نوشته اند در مواقع لازم و در سفرهایی که 


راهمراه یک خانم بلوند شيك و پیک دیده بودم. از 
آنجا که شسباهتی با یکی از استادان ما داشت. من و 
دوستم کلی يشت سر او غیبت کردیم!اما ظاهراً آنها 
به ما توجهی نداشتند و مثل دو مرغ عاشق در كنار 
هم نجوا می‌کردند. آما حالاء همسر اورا که یک زن 
سبزه و موسیاه بود مقابل خودم می‌دیدم! یک جای 
قضیه می‌لنگید و بوی خیانت به مشام می‌رسید! 
دیروز که در رستوران بودیم. از دوستم پرسیدم: 
"به نظر تواینها با هم جه نسبتی دارند؟ او در پاسخ 
گفت: 

-فامیلی داري که تو كشت ارشاد کار مى کند. یک 
روزءاز او سوال کردم: شماچه طوری می‌فهمید یک 
زن و مرد مشکوک می‌زنند و یک راست مى رين 
سراغشون؟ 

او در جواب گفت از طرز رفتارشان توی ماشین. 
اگر هر کدام از آنها از پنجره بيرون رانگاه کنند و 
توجهی به هم نداشته باشند. مى فهميم زن و شوهر ند 
و کاری به کارشون نداریم. اما اگر توجهشان به هم 
باشد. آژیر مان به صدادرمی آید. اگر تازه‌عروس 
و داماد نباشند. بی‌تردید همان هدفی هستند که 
دنبالشسون می‌گردیم. رفتار اين دو نیز نشان می‌داد 
که از نوع دومند.وقتی بر خاستند و عازم رفتن شدند. 
صدایشان زدم و آنها رامتوجه کیسه پلاستیکی 
کوچکی کردم که جا گذاشته بودند. آقا نگاهش رابه 
چهره‌ام دوخت و با لبخندی از من تشکر کر دا 
اماحالاءانگار نه انگار که موجودی شبیه مرادید ه. 


زهه 


٥‏ تر ٩۳‏ إطلرمات می 


اعتعال خط رف رلك ار بی 0 
استفاده می کرد این شخص که چجهره‌اش با يادشاه 
قاجار مو نمی‌زد. 'حسینعلی خان سرتيب افشار" 
نام داشت که به آجودانی ناصرالدين شاه منصوب 
شد. حسینعلی خان در محافل درباری به جنرال" 
معروف بود و شباهت بیش از اندازه او به پادشاه 
قاجار بی‌اختیار احترام درباریان پاچه خوار رابرمی 
انگیخت و در برابرش کرنش می کردند. پادشاه در 
یکی از سفرهاى خود به مازندران که مسیر او از 
ميان جنگل می گذشت. دستور داد لباس شاهانه بر 
او بپوشانند و با همان دبدبه و کبکبه حر كت کند. او 
نيز که فدایی شاه بود واز هیچ خطر احتمالی هراسی 
به دل راه نمی‌داد. با غرور و اعتماد به نفس تمام 
در مجامع ظاهر شد و همگی پنداشتند که پادشاه 
است! بنابر این همان روز پادشاه در حالی که در کاخ 
سلطنتی به کشیدن قلیان مشغول بود. همزمان در 
خطه مازندران دیده شده بود. و همین ام سبب بروز 
آن شایعات گردید! می‌دانیم که تقدير را نمی‌توان 
تغییر داد و تاصرالدین شاه قاجار که ۵۰ سال در 
کشوری بدون قانون سلطنت کرد. سرانجام هنكام 
زیارت حضرت عبد العظیم (ع) با گلوله‌ای که از 
تپانچه "میرزارضا کرمانی "خارج شد نفس آخر را 
كشيد و "بدل" "او نیز نتوانست سرنوشتش را تغيير 
دهد. 


اصلاً به روی خودش نمی آورد! با خودم گفتم بعضی 
ا CC‏ 
يدر عروس آینده مااز این جور اعجوبه‌هایی باشد. با 
لبخند گفتم: قیافه شما خیلی آشناست! آ یادم آمد. 
دیروز شما را در رستوران دیدم. 

بی آن که حالت چهره‌اش تغییر کند. نگاه سردی به 
من انداخت و گفت: 

-دیروز تمام وقت در دانشگاه بودم. 

تازه فهمیدم ايشان هم استاد دانشگاه هستند اماچه 
استاد دروغگویی! 

خیلی لجم گرفته بود. اگر مراسم خواستگاری نبود. 
می‌خواستم يتداش راروی آب بریزم! 

در همین هنگام. زنك در به صدا در آمد. وقتی در باز 
شد. یک بار دیگر از ورود یک زوج خشکم زد. آری 
همان مرد و زنی بودند که در رستوران دیده بودم! 
کم مانده بود از تعجب شاخ دربیاورم. 

فهمیدم بر ادر دوقلوی استاد هستند که به تاز گی 
با همان خانم موطلایی ازدواج کرده‌اند. انها هم 
از دیدن من بی‌نهایت خوشحال شدند و جوری 
رقار کرد ارود سال اس درگ را 
لم 

خواستكارى به خوبى و خوشی انجام شد! 

راستش جيزى نمانده‌بود متقاعد شوم كه يدر عر وس 
ماهم از ان دسته ادمهايى بود كه جسمشان در یک 
جا و روحشان در جای دیگر سير می كند؛ اما با ورود 
زوج جدید. اين سوعتفاهم برطرف شد. 


سے 


ډاد کنو یی داروی خشم صب و در نگ است 
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مارپیچ بزرگ 

چندروزی است که سازه‌ای جدید وجالب فضای داخلی موزه ملى س اخت 
وساز شهر واشنگتن راپر کرده‌است و توانسته افراد زیادی رابه بازدید از این 
موزه علاقه‌مند کند. «مارپیچ بزر گ» اسم اين سازه است و همانطور که از نامش 
کک سازهبه كال مار بپچ است که دیوارهای آن از چوب ساخته شده 
است.طراحاين سازه‌یک شر کت عمرانی به نام « گر وه‌بیگ» است. این طرح که‌در 
چهارم جولای افتتاح شد از یک ماز بز رگ به مساحت ۳۴۰ مترمربع تشکیل شده 
ک مالین ال و ار ات و جا ار کا را دان 
از طبقات بالاترموزهنيز مشاهده کر د. د یوار ها به اندازه‌ای بلند هستند که حتى 
افراد بز ر گسال هم نمی توانند آن سوی دیوارهاراببینند ومى تواند سر گر می جالبى 
برای همه افر اد باشد. شر کت سازنددى اين مار پيچ که به كارهاى خلاقانه معروف 


کوالای مهربان 


بغل كردن درختان. تاثير 
خاصى در شكل كيرى اين 
عقيدهوحس نسبت به 
آنها داشته است. اما آیا 
. دلیل خاصی در این رفتار 
جالب این حيوان وجود 
داردويافقط چون‌روی 
درخت زند کی می کند. 
این کار را انجام می‌دهد ؟ 
زمانی که جانورشناسان و 
لا جر کت ا 
ب کوالاها به جنكلهاى گرم 


_ 


اشک شوق 

یک فيل که ۰ سال در یک قفس در هند به زنجير كشيد هشده بود پس از 
ازاد شدن اشک ريخ ت!اين فيل که «راجو» نام دار د توسط یک معتاد مواد مخدر 
ااا آوهج غذابی به قبل نمی دادو اقا ا وا ا 
که حيوان از زخم هاى در دناک و عمیق رنج بکشد. راجوزمانی که یک فيل کوچک 
بود به دام افتاد. او که غذايى برای خوردن نداشت» از شدت گرسنگی به خوردن 
كاغذ وپلاستیک روى اورد. در نهايت بعد از سال‌هاء در يك عمليات شبانه توسط 
موسسه خيريه حيات وحش آزاد شد و به محض آزادی»شروع به كريه كرد. 
«پوجابنپال» که یکی از مسئولان موسسه حیات وحش است.مى گوید:«همه‌ما 
از دیدن اشک هایی که روى صورت فيل جارى مى شد شگفت زده شده بوديم.اين 
صحنه بر ای تمام اعضای تيم به شدت تكان دهنده بود واحساساتمان رابر انگیخت. 
می‌دانستیم فيل متوجه شده كه داريم ازادش می كنيم. فيل ها حيوانات با شكوهى 
هستند. همجنين بسيار باهوش هستند ودر طول زمان نشان دادهاند كه مى توانند 
احساساتی همچون غم واندوه‌رادر ک کنند ياي احساسات رااز خود نشان دهند. 
تصور كنيد كه نیم قرن شکنجه و گرسنگی جه بر سراو آورده‌است». بر خی از 
زیست شناسان عقیده دار ند که فیل‌ها از معد ود حیواناتی هستند که مانند انسان 
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اا وا بيك يوار هاى اين قار بيج ريه كويةاى باعي اند كه‎ 
وقتی به کل آن نگاه‌می کنید, مثل این است که مار پیج دارای انعناست, طوری که‎ 
مر کز آن فرو رفته و خمید گی دارد. دیوارهای بیرونی‌تر بلند تر هستند وهر قدر‎ 
که به سوی مر كز مارپیچ پیش می روید دیوارها کوتاه‌تر می‌شوند. مارپیچ بز رگ‎ 

تااول ماه ا ال چاری با ا 


استرالیار فتند و تعدادی از کوالاهارادر یک بازه‌بلند تحت نظر گر فتند. متوجه دلیل 
اين مساله شد ند. وقتی هوا گرم می‌شود. حیوانات به سمت آب و رودخانه می‌روند 
ياباخاى و كل خود رامی‌پوشانند و در سایه می‌نشینند. اما کوالاها معمولاً دست و 
ياى خود رالیس می‌زنند. کوالاها روش دیگری هم دارند که دوست داشتنى ترین 
جانورشناس ان مشاهده کر دند که وقتی‌هوا کمی گرم شد. کوالاهانقاط پایین تر 
درختان رابرای نشستن انتخاب کردند اما هنكام ظهر که گرما به حداکثر خود 
رسید.هر کدام یک شاخه رابغل کر دند. درواقع آنها از این قانون انرژی استفاده 
می‌شود تازمانى که دمای هر دوی آنها برابر شود. کوالاها نیز بدن گرم خود را به 
تنه در ختان که معمولاً خنک تر است» می چسبانند تادمای بدنشان را کاهش دهند. 
درختان از آنجا که از آب‌های زیرزمینی استفاده می کنند. دمای بسیار کمتری از 
به درون ریشه‌های خود می کشند. کوالاها نیز با بغل كردن درختان. سطح تماس 


هنكام بر انگیخته شد ن احساساتشان اشک می ريز ند. پروفسور مار ک بکوف از 
دانشگاه کلورادودر آمریکا نیز اين موضوع راتاييد می کند. رئيس اين موسسه 
خير يه اعلام كرد که صاحب راجو سعى داشت جلو ما بگیر د ونكذارد راجو را ازاد 
كنيم. او گفت: « به نظر می‌ر سید که راجو برای اولین بار در عمرش حس اميد را 
تجربه می كرد». آنها راجو رابه یک مر كز نكهدارى حيات وحش در آ گرادر شمال 
هند منتقل كردند و یک سايت هميارى برای جمع آوری ٠١‏ هزار پوند راه‌اندازی 
کرده‌اند تا بتوانند با استفاده از آن, زند گی جدیدی برای راجو فراهم كنند. 
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اولين مر بخی‌ها 

مت ر ان ایا ی ار 
زوجها تبدیل شود اما اگر آنها در یک محوطه بسته برای ۶ تا ۸ماه کنار هم باشند. 
جه خواهد شد ؟ این همان شرايطى است که «جین پوینتر »و «تیبر مک کالم »برای 
سفراز زمین به فضا پیش رو خواهند داشت. این زوج که مسسان شر کت توسعه 
تجهیزات فضایی پار گون هستند. مدت زیادی است که روی بهترین راه فرستادن 
دونفر به مریخ کار می کنند. آنها هيج رابطه‌ای با پروژه‌های ناسا در این مورد ندارند 
ومی‌خواهند خود شان راهی بيدا کنند. پروژه‌ی انها توسط يك میلیونر به نام «دنیس 
تیتو»حمایت می‌شود.ا گر این پر وژه‌در زمان‌مورد نظر به نتيجه برسد.سغفراین 
زوج به سوى مريخ تاسال ۲۰۲۱ ميسر خواهد شد. آنها پیش از این کارهای‌بسیاری 
برای آماده شسدن برای‌این سفر انجام دادهاند. جالب‌ترین ومهم ترین فعالیتشان 


این است که به مدت دوسال در یک تیم هشت نفره در «بیوسفر ۲» کار کر ده‌اند. 
بیوسفر ۲. یک منطقه شبیه‌سازی شده محیط زیست است که کاملاً از محیط اطراف 
ایزوله شده است. اين محوطه وسعتی برابر ۱۲ هزار متر مربع دارد و عناصر زمینی 


رژیم ساندويجى 

«جان سیسنا» که معلم علوم است. از زيم غذایی بسیار غير عادی برای خود 
استفاده کرد.او جند ماه جیزی جز محصولات مک دونالد نخورد وبیش از ۲۷ 
کیلوگرم وزن کم کرد! او پس از دیدن مستندی در مورد تغذیه. کنجکاو شد تاببیند 
آياواقعاً مصرف غذاهای مک دونالد سلامتی‌اش رااز بین می‌برد بنابراین تصمیم 
كرفت تاوعده‌های‌غذایی خود راد رستوران‌های زنجیره‌ای ميل کند. یک تیم 
مستندساز آماتور نیز با اوهمراهبودند.البتهاوتنهابه فکر آزمایش این عقیده‌بود که 
آیا صرف خوردن مک دونالد چاق می‌شویم يا حجم غذا هم مهم است. البته او حجم 
غذاراباوزن نمی‌سنجید. بلکه به درستی وبا توجه به مقدار کالری موجود در آن. 
غذارا مصرف می كرد. او سعی می کرد رژیم روزانه‌اش حدود ۰۰ ۰ کالری انرژی 
داشته باشد. وقتی مسئولان رستوران مک دونالد از بر نامه او مطلع شدند. به او گفتند 
که غذای رایگان برايش سرو خواهند کرد. جان هر روز از اين ريم پیروی می کر د: 
برای صبحانه دو سفيده تخم مرغ يك کاسه کوچک جوی دو سر ویک بطر ی شیر 
١‏ درصد چربی. برای ناهار سالاد می خورد و برای شام هم یک غذای پر کالری‌با 
سیب زمینی مصر ف می کر د واين طور که جان‌می گوید. غذای مورد علاقه اش «بیگ 
مک» بوده است. توجه داشته باشید که همه اینها می‌بایست مجموعاً حدود ۲۰۰۰ 


مختلف از جمله جنگل. صحرا زمین‌های سنگی واقیانوس در آن ساخته شده‌اند. 
اين گر وه‌در یک زمین کشاورزی درون اين محوطه مستقر شد ند وسعی کر دند 
بتوانند تاحدا کثر زمان ممکن در آ نجازند گی کنند وپزشکان و زیست شناسان نیز 
از بیرون. محوطه آنها رانظارت می کر دند. متاسفانه اين ازمايش در ان زمان دجار 
مشکل شد و بعد از ۱۶ ماه اعضاى گروه از بی خوابی و خستگی شدید رنج می‌بردند. 
مشخص شد که مقدار | کسیژن به شدت کاهش یافته است و بايد | کسیژن به فضای 
محوطه وارد می کر دند. بنابراین نتیجه‌این شد که آن فضای شبیه سازی شده 
برای تولید | کسیژن مصرفی خود مناسب نبوده‌است.اما آن شکست سخت باعث 
ناامیدی اين زوج نشد. پوینتر ٩ساله‏ می گوید:«البته ساده‌ترین چیزها که فکر آدم 
رامشغول می کند. موضوعاتی مانند افسر د گی وتغييرات خلق و خودر این شرایط 
است. اما شاید در شرایط سخت حتی موضوعاتی مانند دزدیدن غذااز همدیگر هم 
مطرح شود».اين زوج که | کنون حدود ۶۰ سال دارند.بعد از آن‌نیز در پروژه‌های 
مشابه بسیاری شر کت کردند و خود را برای گذراندن مدت طولانی در یک محیط 
هو تسیل ا اا کا تهارمان يب تواند مشخص کر که با 
جسورانه ترین رویای زند گی اين زوج به حقيقت خواهد پیوست یاخیر. 


کالری انرزى می داشتند تابتواند نتیجه آزمايش خود رابسنجد. آنچه مشاهده شد 
این‌بود کهاودر ۵ ۴روزاول‌از ۱۲۷ کیل و گرم به ۱۱۷ کیلو گرم رسید.در ۵ ۴روز 
دوم بهوزن ۱۱۰ کیل و گرم رسيد ودر ۵ ۴روزسوم توانست به وزن ۰ ۱۰ کیلوگرم 
برسد. او هدف خود راازاین کار اینطور عنوان می کند که: «می‌خواهم نشان بدهم 
که تنها خور دن غذاهای فست فود مضر نیست. آنچه از ان مهم‌تر است.برنامه‌ی 
بد غذایی است. حتی اگر غذاهای‌فست فود رابا بر نامه مصرف کنیم ضرر بسیار 
کمتر ی خواهند داشت».او می خواست نشان دهد که يرخورى وتغذيهبى بر نامه 
ونامنظم دليل مهم تر و موثر تری در چاقی است و در این کار موفق هم شد. جان از 
تسه کارش راضی ا 
روش مناسب می داند واصلاً حاضر به ادامه أن نيست چون رعایت حجم مصرف 
ا تا وا ها اه را هو 1 س2 
میزان انر ژی غذاها که باعث چاقی می‌ شود. تمر کز داشت. بدن انسان بر ای ادامه 
حیات به‌طور طبیعی و سالم احتیاج به انواع مواد معد نی و ویتامین‌ها دار د که تمامی 
محصولات مک دونالد نمی تواند حتی نیمی از آنها را هم تامين کند. 


+ ا 
0 سر ٩۳‏ ,ارت شا 


- حسدحمچون هکس است که همه حای 


ددن سالم رارهامی کند و و دی 


6 


خمهای أن بی 


جادمین 


/برازسلامتى 
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از آنجا که میزان کلاژن‌سازی يوست بعد از 
رسیدن به سن یائسگی کم می‌شود. امکان ایجاد 
تغییرات پوستی مانند زياد شدن چین‌وجر و ک‌های 
پوستی و خشکی پوست. در این سنین افزايش می‌یابد. 
برای غلبه بر این مشكلات راهكارهايى در اين نوشتار 
مطرح شده که اميدواريم مفيد باشد. 

نرم كننده يادتان نرود 

ياكيزهبودن پوست.یکی از مهم ترین راه‌های 
مراقبت وحفظ زیبایی ان در دوران میانسالی و 
سالمندی است. هر چه سن بالاتر می‌رود. خشکی 
پوست هم بیشتر می شود بنابراين برای اینکه جر وک 
وخشکی يوست کمتر به چشم بيايند. بايد بعد از هر 
بارشستش وی دست و صورت. از نرم کننده‌های بر 
پایه چربی استفاده کنید. ضمن اينكه بعد از رسیدن 
بهيائسكىء حتماً باید استفاده از محصولات شوینده 
ملایم مانند صابون‌های کرم‌دار یا پاک کننده‌های 
مخصوص يوس تهاى خشک را در دستور کار تان 
قرار دهید. 

ضدآفتاب را جدی بگیرید 

اكرجه ابتلا به سرطان يوست بیشتر به‌دلیل تماس 
مستقيم نور فتاب با يوست در دهه‌های ل بن 
زندكى اتفاق می‌افتد. اما بعد از ۵۰ سالگی و رسیدن به 
سن یائسگی هم به استفاده از ضد آفتاب‌ها نیا است 
چون محافظت طبیعی از پوست بارسیدن به دوران 
میانسالی وسالمندىء كمتر از دوران جوانی مى شود. 
خانم ها از میانسالی به بعد نيز به استفاده روزانه از 
کرم‌ه ای‌ضد آفتاب‌با 55 ٠‏ ۳وبالاتر نیازدارند. 
حتی در منزل. 

پوستتان رابا آب داغ نشویید 

شستن يوست دست و صورت یا حمام کر دن با 

اب داغ می تواند باعث تشدید خشکی يوست واز 


استفاده از کرم‌های 
ضدچروک. نمی‌تواند 
باعث از بین‌رفتن 
چروک‌های پوستی 
شود اما می‌تواند 
جلوی افزایش و 
عمیق‌تر شدن 
چروک‌ها را بگیرد 


راهکارهای غلبه بر چین و چروک پوست 


© کک 


حميدهاخوان 


دست رفتن چربی‌های سطح يوست شود. به‌همین 
دليل مخصوصاخانمهاى يائسه بايد با اب ولرم دوش 
بكيرند ودست وصورتشان راهم با آب ولرم مايل 
به خنى بشويند. مرطوب كردن يوست بدن يادست 
وصورت بعد ازاستحمام:بالوسيونهاو كرمهاى 
بسرپایه آب‌هم برای حفظ طراوت ولطافت يوست 
ضروری است. 
کرم ضد چروک بزنید 

استفاده از کر م‌های ضد چر و ک. نمی تواند باعث از 
بین رفتن چروک های پوستی شود اما می‌تواند جلوی 
افزايش و عمیق‌تر شدن چروک‌ها را بگیرد بنابراین 
تمام خانم‌ه ااز ۴۵ تا ۰ ۵سالگی به بعد.حتما بايد 
استفاده از کرم‌های دور جشم و ضد چروک رابرای 
پیشگیری از عمیق‌تر و زیادتر شدن چروک‌ها, در 
برنامه روزانشان داشته باشند . 

از لایه بر دار استفاده كنيد 

معمولا یائسگی بابر وز لک‌های پوستی همراه‌است. 
خانم‌های يائسه می‌توانند برای پیشگیری از ایجاد یا 
زیادشدن‌این لک‌هاءم دام از کرم‌های‌ضد | فتاب 
استفاده كنند. ضمن ایتک ه ماهی یکبار استفاده از 
کرم‌های لایه‌برداروهر ۲ تا "روز یکبار زدن کرم‌های 
روشن کننده بدون هيد رو کینون به يوست هم می تواند 
باعث از بين رفتن لک‌های پوستی ناشی از یائسگی 
شود. استفاده‌از تونرها هم تاحدی باعث روشن تر شدن 
يوست صورت مى شود. 

به اندازه كافى بخوابيد 

خواب كافى باعث شاداب تربهنظر رسيدن 
پوست. به خصوص در دوران ميانسالى و سالمندی 
می‌شود.اگر بعد از رسیدن به سن يائسكى به اندازه 
كافى نخوابید. تیر گی دور چشم‌هایتان تشد يد می شود 
و صورتتان بيرتر به‌نظر مورسد . 


+ 0 
الاعات سل ارو ۳۷۱۶ 


كياهانى که اكزما راآرام می‌کنند 


#اگزما به دليل مصرف غذاهايى مثل تخم‌مرغ. 
گندم و شیر يا تماس با پارچه پشمی,رنگ‌ها.استفاده 
ار رحى ی وا اا مها رى هاي 
مانند آسم در فرد ايجاد موشود : 
بايد علايم ايجاد آن راشناسایی كرد لباس نخى گشاد 
برای تماس كمتر با يوست بدن بيوشيد واسترس راتا 
جايى كه امكان دارد كم كرد. 

6 رعايت بهداشت فردی مانند كوتاه كردن 
مرتب ناخن‌ها و استحمام توصيه مى شود البته بهتر 
است تعذاد آن را كمتر كرد تا از خش كى زياد يوست 
جلو كيرى شود از طرفی صابون و آب ممکن است باعث 
خارش بيشتر شود.بنابراین بهتر است يس از استحمام 
نیز از كرم مرطوب كننده استفاده‌کرد : 

##همجنين استفاده از روغن بنفشه ياروغن 
گر دو برای قسمتهایی از بدن که دچار اگزماشده و 
شست‌وشوی آنها با سر که توصیه می‌شود . 

#+افرادی که دجار ا كزما شده‌اند بايد خوراکی‌هایی 
مصرف کنند که در آنها پبوست ایجاد نکند وبرعکس 
يا زیتون و انجیر بخورند. 

#مصرف عرق رازیانه و عسل برای زنان و عرق 
کاسنی برای مردانی که دجار حساسیت شدید پوستی 
شدهاند توصیه می شود وبهتر است مصر ف نوشابه. 

##همچنین مصر ف گیاهانی مثل گش نیزر زماری. 
آ ویشن,زردچوبه,حنا,ریحان ونعناء خارش‌های‌پوستی 
رابه حداقل رسانده و باعث نرمی يوست می‌شوند . 


٠ 


لاغری 
رابا این عرق 
کیاشی تجربه كنيد 
#نوشیدن عرق خارشتر با چاقی واضافه 
وزن مبارزه می‌کند . 
عرق خارشتر یکی از نوشیدنی‌های مفید 
است که در رفع رسوبات کلیه و مبارزه با اضافه 
وزن و چاقی معجزه می‌کند . 
##نوشیدن روزی ۲لیوان عرق‌خارشتر به خصوص 
افرادی که مستعد سنك کلیه هستند. موجب رفع 
رسوبات کلیه و جلوگیری از سنك می‌شود . 
#مصرف نوشیدنی‌های گازدار و اب میوه‌های 
غير طبیعی حاوی بی کر بنات بسيار مضر است که 
خارشتر این تر كيب راخنثی واز تشکیل رسوبات 
جلوگیری می‌کند . 
“اين عرق مفید چربی‌سوز است که 
مصرف آن با کمی تحر ک می تواند از 
چاقی جلو گیری کند. 
مينا محمد يور متخصص 
تغذ به و انرژی درمانى 


مرگ به خاطر تقليداز كارتون 
E‏ کود ک ٩ساله‌ای‏ که بااقتباس از کار تون تلویزیونی مورد علاقه اش 
فرص برنج حادنه ساز شد با سیم و طناب وسیله‌ای برای بالانگه داشتن تبلتش ساخته بود در 
۰ قرص برنج در خانه‌ای در بوشهر جان دوزن و یک کودک را گرفت | | اثر يك حادثه در ميان سیم‌ها كير افتاد و خفه شد. 
و همچنین باعث گردید كه ۱۷ تن از برج‌نشینان در یک قدمی خطر مرگ بر اساس این گزارش: لیام 
فرار کر ند گاردنر" يسربجه ٩‏ ساله که با 
خانوادهاش در منطقه جنوبی 


س دای 


هفته گذشته در پی مسمومیت ۲۰ نفر از ساکنان مجتمع پیامبر اکرم (ص) 
در کر بند رعباس که در ی أرق یک کوک و دوزن نیز جانشان رااز دست ولز زند گی می کرد در حالی که 
دادند کارشناسان بهداشت استان هرمز كان اقدام به بررسی عوامل احتمالی اين مادرش در طبقه پایین مشغول 
کار بود. ناگهان در ميان شبكه 
پیچی ده کابل‌ه ا در اتاقش كير 
واحدهای مسکونی برای سم زدایی استفاده شده است. افتاد. اين پسربچه تنها توانست 
یکی از ساکنان اين مجتمع مسکونی از ۳۰۰قرص برنج بدون استفاده‌از | ]| برای جند لحظه کوتاه برای 
استانداردهای لازم برای سم زدایی استفاده کرده که موجب بروز چنین اتفاقی | | کمک خواستن از مادرش فریاد 
شده است در پایان نیروی انتظامی با هماهنگی ساکنان اين مجتمع مسکونی را | | بکشد و كلويش چنان در ميان 
فو رآ از ساختمان تخلیه کرد تايس از خنثی سازی سم برنج مجد دا به واحدهایشان سیم‌ها و طناب‌ها پیچیده بود که 
باز گردند لازم به ذ کر است. قرص برنج برای جلوگیری از فساد برنج و ماند گاری | | مادرش هم نتوانست به موقع راه 
آنا کہہے و و کا کدی کن ار جات به بخار رادار دود اثر این تنفس اوراباز کند و نجاتش دهد. امداد گران هم يس از رسیدن به 
کار گازی آزاد می کند که سبب می شود حشرات در دانه‌های غلات به ویژه غلات محل تلاش زیادی برای نفس كشيدن اين کودک خردسال کر دنداما 
اثبار کار ین بروند اما یر گاز این فر هن در فصای ]راد ر هاش ود بویی ار امکان نجات او وجود نداشت با بریدن کابل‌ها هم مشکل باز گر داند 
نامطبوع دارد و استنشاق آن برای انسان خطر آفرین است. تنفس ميسر نشد و پسربچه نگون بخت جان سپرد. به گفته مادر 
اين كود ک. او علاقه زیادی به کارتون‌های "هیث روبینسون" طراح 
انگلیسی کارتون‌های مخصوص كود كان داشت و سعی می کرد 
7 هميشه وسایلش را به سبك کارتون‌های او با سیستم پیچیده کابلی 
وقتی اختلاف شخصی جدی شود در اتاقش بازسازی کند, 
مرد ۰ ۵ساله‌ای که در یک در گیری در خیابان مجر وح شده بود. با چاقویی 
فرو رفته در پشتش, وارد یک رستوران در نیویور ک شد و همه مشتریان را 
در بهت و حيرت فرو برد. ۱ ۲ 
به كزارش بليس نیویورک: | زنان طعمه دز دی 
ان مردساهوست ایکا ٩‏ 1 
TT‏ یک عضوشبکه زور گیری که با طعمه قرار دادن زنان.اقدام به سرقت 
ا اک ِ خودروهاى مدل بال ھی مت 8 5 
رتس کلاتری ۱۵۱ بافت اد تهران در کی باره کک کے کن مردی 
ر ع ا بامراجعه به کلانتری ادعا کرد دیروز در حالى که با خودروى مزدا۲ خود در 
ا ار ماس حال تردد بودم: زنی را کنار خيابان مشاهده كردم که در انتظار تاكسى بود. وى 
بگی رد نامام وران کک راسوار كرده و هنوز مسافت زيادى نرفته بودم كه دو مرد موتورسوار راه مرا 


قد 


هه 


دھی دا پو شید و لی کتاب نو بخر دد 


منتشر شده از قرص فسفيد آلومينيم (قرص برنج) بوده است که در یکی از 


زخمى شده بود راق حال با 


ل ۱ 1 دس كرمقد ووه و تخ لون ار رای و رات کردا مرا 
می توانستند کتک زدند و در ادامه با تهديد قمه. دست ويايم را بسته و داخل 


در پشتش باشند. بدين ترتيب ا 
مأموران اين مرد زخمی رابلافاصله به پیمارستان منتقل کردند و يزشكان پس ل 0 الل ا ور 
اينكه مرا تهدید به مر گ کردند. خواستند که به یک بنگاه معاملات خودرو 
كك ارف رای رسغورااق می کیک وک در دایتعا فول کردم وا ا 
1 00 0 به بنگاه ر فد و مجبور به تنظيم قولنامه ف ش خود رك مان طی آن 
| این مرد وارد رستوران شد همه زن‌ها a‏ 0 ۲ اسه سس 7 0 1 
و کود کان جر بر کت 1 ند ود ۳ هااز ورم میلیون تو ن در س 
ان فووا خارج شدند. فر خرن برای تکمیل مدارک و شناسنامه مجددا بايد به بنكاه بروم. 5 
ری تماس گرفتم و در ادامه به رکس کارت جسن از ااكلواازالف مرد حاتي با همام ماموراق سس 
اعضای خانواد, وی اطااع د/د ۱۳۰۱ ۵ | همراه‌وی سر قرار حاضر شدند که یکی از زور كيران باد يدن ماموران يابه فرار 
دی الست عالت درگ ری انها اختلاف گذاشت و مأموران در جریان عملیات تعقیب و گریز او را دستگیر کردند و وی 
در بازجویی اولیه اعتراف کرد که با همد ستانش و با طعمه قرار دادن زنان, اقدام 
به زور گیری و سرقت ماشین و به نام كردن در بنگاه می کر دند. 


آزصر اوق جاقو که این امر رایک معجزه خواندند. به معالجه او پر داختند. 


شخصی بوده است. 


٩۳ 2۵‏ اطلاءات شل سا7 


سلسله‌ی صفار بان. به قدرت رسيدن بعفوب ليث 


در شماره‌ی پیش توضیح دادم که عیاران که بودند و چه مرامی داشتند از ستمی که حاكم كرمان به مردم می کرد ودست قبیله‌ی کوچ رانیز در 


و چطور شد که یعقوب ليث به سرهنگی عیاران سیستان رسید. چند داستان 
هم از کارهای آنها نقل کردم که عیاران رادر چشم مردم محبوب کرده بود. 
درباره‌ی پیشینه‌ی یعقوب ليث هم اطلاعاتی به شما دادم. او از ضعف دولت 


مردم آزاری باز گذاشته بود بهره برد و به کرمان تاخت و آنجارانیز كرفت 
سپس شیراز را نیز به آسانی گشود و مردم حمایتش کردند. این رویگرزاده 
که می‌دانست گنج بزر گی در شیراز پنهان است. على قریشی. حا کم کرمان و 


بغداد و دولت طاهریان سود جست و هرات و پوشنگ را گرفت. همچنین فارس را که اسیرش بود. فراخواند و تا جای گنج‌ها رااز آنها بيرسد. 


دزدی که غارتگر دزدان 

على قریشی و سردارش طوق‌بن مغلس رابه 
حضور یعقوب ليث آوردند. یعقوب گفت: « گفته‌اند 
توو سردارت اموال بسیاری در شیر از دارید. نهانگاه 
گنج های خود رابه من بگویید.» على قریشی گفت:«من 
وتوخدمتکاران خلیفه‌ايم وهر ثروتی که دست ماباشد. 
از آن خلیفه است.» یعقوب از طوق‌بن مغلس نیز همان 
راپرسید. طوق گفت: «سخن على قریشی حق است. 
اكر اموال خلیفه رامی‌خواهی, بكو فر مانی بنویسد تا 
همه رانثارت كنيم.» يعقوب گفت: «امروز من حاكم 
كرمان و فارسم. خودتان هم دیدید که در خطبه‌ی 
نماز. نام خلیفه, المعتز را آوردم.پس من شورشی 
نیستم و حاکم قانونی هستم ناچار بايد اموال خزانه را 
به من تحویل بدهید». على قریشی گفت:«فریفته‌ی 
پیروزی آمروزت نباش!من پیکی سوی خلیفه گسیل 
کرده‌ام. هنگامی که لشکر یانش بيایند. اگر نكريخته 
باشی, گر دنت را خواهند زد.» 

یعق وب گفت:«اگر به این امي دی که خلیفه‌مرا 
بگذارد وتورایاری کند.بسی بی‌خردی. خودت و 
سردارت‌هر چه‌دارایی دارید.عیان كنيد و گرنه خواهم 
كفت شما را به شکنجه كاه ببر ند.» 

آن دواز حرف خود برنگشتند و تن به شكنجه 
دادن د زیرامطمئن بود ند خلیفه سپاهی مجهز به 
پاری خواهد فرستاد. اما جنین نشد. خلیفه چنان در 
مشکلات خودش گر فتار بود که به قریشی وطوق و 
كر مان و فارس نمی اند یشید از سویی مايل نبود حریف 
نير ومندى به نام یعقوب را با خود دشمن کند. خلیفه به 
همین راضی بود که یعقوب در خطبه‌های نماز نامش 
رابیاورد و خراج بدهد. ۱ 

على قریشی و طوق مدتی شکنجه راتاب آوردند 
سرانجام زبان گشودند و جای همه‌ی گنج‌ها را گفتند. 
مورخان نوشته‌اند فقط از على قریشی بين جهارصد تا 
هزار کیسه طلا و چهار میلیون درهم و مقدار زیادی 
جواهر به یعقوب ليث رسید. عوفی در جوامع الحکایات 
نوشته:«یک هزار و چهارصد خروار از زرینه و سیمینه 
حاصل آمد وفرش واوانی (ظروف) و تجمل راخود 
حس اب نبود.» انگار این ار قام اغراق آمیز باشند. هر 
خروار 0 ۰ کیلوست وباری که عوفی از آن حرف زده. 
٠.‏ ۴۲ تن مى شود. ضمناً محال بود كه خلیفه‌ی حريص 
عباسى بداند جنين ثروتى در دست دونفر از عمال 


اوست وتاآن روز براى كرفتنش اقدامى نكردهباشد. 
بدهرحالمالى که یعقوب ليث از این دونفر گرفت: 
آن‌قدر زياد بود كه به هر یک از افرادش سيصد درهم 
رسيد.يادتان هست که هفته‌ی پیش گفتم یعقوب به 
افرادش اجازه‌ندادشیر از راغارت کنند.اوبرای اين که 
آن کار خود راجبران کند. مالی را که از علی قریشی 
و طوق غنیمت كرفت بين افرادش تقسیم کرد. کار 
یعقوب ليث به اين معنی بود که به جاى غارت كردن 
مردمء دزدها راغارت می کرد. 


غنيمتهاى افسانه‌ای يعقوب ليث 
يعقوب وافرادش يس از ده‌روزاز شيراز بیرون 
رفتند. على قريشى و طوق رانيز با خود بردند. مردم تا 
یک فرسنگ او رابدرقه کردند و درودها بانگ زدند. 
چون به کرمان نزدیک شدند. على قریشی گفت:«مرا 
رها کن تابروم زیرااگر مردم کرمان مرادر اسارت تو 
ببینند. بر تو خواهند شورید. پیمان می‌بندم نزد خلیفه 
كر فتى؛ بين خودمان باشد زیر ااز آن چیزی به خلیفه 
نخواهم گفت.» يعقوب خنديد و گفت:«اموال را که 
بين سربازانم بخش کردم. خلیف ه نیز به كار من وتو 
كار ندارد.امامردم کرمان کار دارند. تومی گویی گر 
تورامانند اسیران به كرمان ببرم. مردم بر من خواهند 
شورید. من جيز دیگری می گویم:اگر تو و طوق را 
مانند مسخرگان به کر مان ببرم.مردم درودها نثارم 
خواهند کرد زیراتو به انان بسى ستم کرده‌ای.» يس 
فرمود به قریشی وطوق جامه‌های رنگین مسخ ركان 
يوشاندند ویر سر آنهاچادر كردند ورخسارشان را 
چون زنان آراستند آنگاه‌هر دو رابا خواری ورسوايى 
دربازاره او کوی‌ه ای كرمان گرداندند.مردم‌نیز 
شادی‌ها کر دند. 
یعقوب از کرمان به سیستان باز گشت.وروداو به 
سیستان, بسیار باشکوه بود. نوشته‌اند با او پنج‌هزار 
شتر, هزار قاطر و دویست اسب تازی و مال‌های دیگر 
بود.اينارقام نيز منطقی به نظر نمی آیند.اگر فرض 
ند شترها در سه ردیف وارد دروازه‌ی سیستان شده 
باشند.حالا کاروانی رادر نظر بكيريد که از سر تاته آن 
بیش از شش کیلومتر باشد. قاطرها و اسب‌ها و بارهای 
دیگرراهم که حساب کنید. طول‌این کاروان به ده 
کیلومتر می‌رسد. ده کیلومتر غنیمت. آن‌هم از کرمان 


ب هه 
0 0 اطلاعات ی ارو ۳۹۱۶ 


وشیرازابه هر حال هرجه که بوده یعقوب ثروت 
زیادی به سیستان آورد. این موضوع مصادف بود 
باخلع المعتز وبه خلافت رسیدن «مهتدی»(رجب 
۵ قمری). 

یعقوب که از اول هم نمی‌خواست غنيمت هارا 
به خليفه بدهد.پس از خلع او گستاخ‌تر شد وهمه‌ی 
اموال غنیمتی رابه نام دولت صفاريان به خزانه فرستاد 
وچندی در «زرنج» به آسود گی نشست ولی خبر 
آوردند که «رتبیل» از زندان گریخته وبه ولایت 
«رخج» و اطر افش دست يافته ويسر ش فر مانده لشکر 
اوست.اين رتبيل همان است كه به فرمان يعقوب در 
«بست» زندانى بود.سردار عیاران به سوى لشكريان 
يسر رتبيل تاخت. او تر سید واز برابر سياه يعقوب ليث 
به سوی كابل وباميان كريخت. يعقوب نيز دنبالش 
رفت و سياه او راي راكند. پسر رتبيل به سويى كريخت 
ونايديد شد.يعقوب در كابل وباميان تاخت وتازى 
كرد.در کتاب«الفهرست» آمده‌است که «بتخانه‌ای 
در بامیان بود که از زيار تگاه‌های بسیار معتبر بوداییان 
بود. یعقوب از آنجازر وسيم و گوهرهای بسیاری 
به‌چنگ آورد وهمراه با مقدار زیادی بت زرین و 
نقره‌ای به کرمان رفت.» در کر مان شنيد «مهتدی» از 
خلافت بر کنار شده و این مسند به «المعتمد على اللّه» 
رسیده‌واوحکمی بر ای باز ماند گان طاهریان نوشته 
وحکومت سيستان و خراسان رابه آنها داده. یعقوب 
که مر دی سیاستمدار بود. برخی از غنیمت‌های جهاد 
کابل راهمراهبا پنجاه‌بت نقره‌ای براى المعتمد فرستاد. 
خلیفه از دیدن آن هدایاخر سند شد وفر مان امارت 
سیستان و کابل و طخارستان را به نام یعقوب نوشت و 
به فرستاد كان او هدایایی نثار کرد. 


ترور بعقوب ليث 

یعقوب در سال ۲۵۷ قمری لشکری آراست و از 
سیستان به سوی کابل رفت تا کار پسر رتبیل را تمام 
کندوفرم ان خود رابرولایت کابل تثبیت کند.در 
اين عمليات توانست پسر رتبیل رااسیر كند سي از 
راهباميان به «بلخ» رفت و آنجا رااز دست «ابی‌داود» 
بیرون کشید. از انجا به هرات رفت تا «عبدالررحمن 
خارجی» راسربکوبد. این عبدالر حمن مدتی بود در 
«کروخ» واطراف «هرات» و «اسفزار» شوریده بود وبا 


سپاهی از «خوارج» در کار آراز مردم بود. عبدالرحمن 


خود رابسيار جدى كرفته بود زیرامعتقد 
بود خليفدى ممالک كسترددى اسلامى 
است ولقب «المتوكل على الله» رابرای 
خويش بر كزيدهبود. يعقوب ليث به 
جنگش رفت. عبدالرحمن تاب نياورد 
وبه کوه‌های هرات كريخت. يعقوب او 
رامحاصره كرد. سرانجام عبدالرحمن 
نامه نوشت كه تسليم مى شوم تو نیز از 
خونم بكذر.يعقوب ياسخ داد:«بهتو 
امان مىدهم وامارت طوايف بدوى و 
چادرنشینی أطرا هرات وابه تومی‌سپارم نه شرطی 
خواهم کرد.» 

اين از سیاستمداری یعقوب بود که به جای کشتن 
عبدالرحمن خارجی و دشمن‌تراشی او رابخشید و 
حکومتی نیز نثارش کر د. البته حکومت منطقه‌ای که 
مردمی نیمه وحشی داشت و کار هر کسی نبود به 
آنه احکومت کند. از امارت عبد الر حمن خارجی زياد 
نگذشته بود كه مر دمش او را کشتند وسرش رابرای 
یعقوب فرستادند. یعقوب نیز همان سر را برای خلیفه 
فرستاد و گفت ریشه‌ی خوارج رازدم. یعقوب پس از 
مرك عبدالر حمن خار جی» به قبیله ی خوارج رفت و به 
آنها محبت کرد و فرمود به مردم آذوقه دادند. همین 
جان‌بااوبیعت كردن د. کار دیگر یعقوب براى مطيع 
کردن‌خوارج.ساختن‌پاد گان بز ر كى بود که‌سر بازانش 
سربازان مواجب پر داخت مى شد و جند سردار نیز 
به آموزش آنها همت گماشتند. قرار شد وظیفه‌ی 
سربازان این پاد گان,دفاع از مر زهای صفاریان باشد. 
باسياست یعقوب ليث یکی از بهترین حامیان مردم 
شدند: «دزد چون شحنه شود. امن كند عالم را» 

يس از این که يعقوب از کار خوارج آسوده شد. به 
سیستان بر گشت. در سیستان سه نفر به نام عبد الله 
فضل واحمد که پسران «صالح سکزی» بودند و به 
خاطر پدرشان به یعقوب کینه داشتند یعقوب رادر 
خلوت یافتند و بر او شمشیر کشیدند. سردار عیاران 
زخم برداشت اما توانست مهاجمان رافراری بد هد. 
اين سه برادر که دیدند ترور یعق وب نافر جام ماند. 
بی‌درنگ از سیستان به خراسان گریختند و به دربار 
«محمد بن‌طاهر» رفتند و از او يناه خواستند. 

محمد طاهری که جز به زن و شراب و خنیاگری 
به جيزى علاقه نداشت. دولتش بسیار ضعیف شده 
بودطوری که طبر ستان‌وری از زی رنگین اوبیرون 
دوخته بود به بهانه‌ی دستگیری تروریست‌ها به سوی 
خراسان رفت. نامه‌ای هم برای محمد طاهری فر ستاد 
ونوشت «دارم مىآيم که تروریست‌ها را با خودم 
ببرم.» محمد طاهری به اين نامه پاسخی نداد. یعقوب 
پیک دیگری به نیشابور فرستاد و بار دیگر پیام قبلی را 
برای محمد طاهری فرستاد. به گفته‌ی تاريخ سیستان, 


هنگامی که این پیک به دربار طاهریان رسید. پر ده‌دار 


به او گفت: «امیر خواب است و نمی تواند تو رابپذ یرد.» 
پیک گفت:«به امير طاهری بكو کسی در راه‌است که 
می آید و بیدارش خواهد کرد.» 

پیک یعقوب بی آن که امير پوشالی خراسان را 
ببیند. به سوی یعقوب ب ر گشت. یعقوب نیز که همین 
رامی‌خواست.به سوی نیشابور تاخت. همه جاهم 
می كفت دارم می‌روم تروریست‌ها رادستگیر کنم. 
هنگامی که به دروازه‌ی نیشابور نزدیک شد.برادران 
تروریست از آنجابه سوی گر كان وطبر ستان گريختند. 
از سویی بزرگان و اعیان و روحانیان نیشاپور به پیشواز 
یعقوب رفتند واوراتشویق کردند که به جای تعقیب 
تروریست‌ها به نیشابور بیا و مارا از دودمان طاهریان 
خلاص کن.حتی بر خی از نزدیکان محمدی طاهری به 
یعقوب نامه نوشتند واز او خواستند به نیشابور بيايد. 

«گردیزی» می گوی د:«چون محمد طاهری از 
آمدن یعقوب آ گاه شد پیغام داد: «اگر به فرمان 
خليفه آمده‌ای. عهد وپیمان اوراعرضه كن تاولایت 
به تو بسپارم واگرنه» باز گرد.» هنگامی که پیک محمد 
طاهری این پیام رارس‌اند. یعقوب شمشير کشید و 
گفت:«عهد و لوای من این اسست!» این داستان رادر 
جواب یعقوب به حا کم شیراز نيز نقل کرده‌اند. این 
سخنان نشان می‌ دهد که امارت اوامارت اسقیلا بود 
نه امارت استكفا يعنى يعقوب بازور شمشير به امارت 
رسيد نه با فرمان خليفه. 

يعقوب در شوال ياذى القعددى ۲۵۹ بدون جنگ 
وارد نيشابور شد ومحمد طاهرى رابه حضورش 
آوردند. امیر عیاران اورابسیار سرزنش كرد وكفت: 
«اگر نمی گفتی مسلمانى واين همه فساد می کردی. 
گناهت بسيار کمتر بود اماتوبه نام اسلام حکومت 
می کنی و همه‌ی کارهایت غير از فر مان‌های قرآن 
است.اكر طاهر ذواليمينين اكنون حاضر بود. كردنت 
رامىزد زیراقلمرو بز ركش رابه هيج تبديل كردى. 
تولايق نيستى جاى طاهریان بنشينى.» محمد طاهرى 
گفت:«راست مى گویی.اینک مى خواهى كدام طاهرى 
راجاى من بنشانی؟» يعقوب گفت: «خودم را.» محمد 
طاهرى كفت:«اماتواز طاهريان نيستى.» يعقوب 
كفت:« تمام دلیران از طايفدى شمشير ولياقت و 
دليرى هستند.» سپس فر مود محمد طاهرى و ۰ ۶تن 
از یارانش را به بند کشیدند و اموال همه را كرفت و به 
سیستان فر ستاد. 

اين بود يايان کار طاهریان که نزدیک به ۰ ۵سال به 
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فرمان خلفای عباسی در خراسان بزرگ 
حکومت کردند. خلیفه از این موضوع 
هراسان شد زیرا طاهریان مطیع بغداد 
بودن‌د اما همه می‌دانستند که یعقوب 
اهل باج دادن به خلیفه نیست وهر جه که 
بخواهد. با شمشیرش به دست خواهد 
آورد. یعق وب از آنجا به سوى گر گان 
وطبرستان رفت تابه بهانه‌ی تعقیب 
تروریست‌هاءاین دوولایت رانیز به 
قلمرو خود بیفزاید. گر گان و طبرستان 
بهدليل ضعف دولت طاهريان از خراسان جداشده 
بود وعلويان آنجارااداره‌می کر دند. يعقوب نامهاى به 
«حسن بن زيد علوى» نوشت وعبد الله بن صالح ودو 
برادرش رااز او خواست. حسن زيد نامه‌ی يعقوب را 
بی‌جواب نگذاشت ووعده‌هایی داد ولی به تسلیم كردن 
تروریست‌هااشاره‌ای نکر د.سردار عیاران همین را 
بهانه کرد و به دهستان و گر کان رفت واز آنجاراهی 
«ساری» شد. حسن زید که می‌دانست چاره‌ی یعقوب 
نیست. گریخت. یعقوب در پی‌اوبه آمل رفت. مسیر 
اوبسیار دشوا رگذر بود ولی همچنان سر در پی حسن 
زید گذاشته بود و به رویان و چالوس رفت. در چند زد 
وخورد. غنائم بسیاری به دست یعقوب افتاد. محمد 
زیدنیز که‌برادر حسن زید بود. اسیر شد.برادران 
تروریست از گر گان هم گر يختند و به حا کم «ری» يناه 
بردند. در مازندران به یعقوب و سر بازان بسیار سخت 
گذشت. از صاعقه و زلزله و باران وسيل آسیب‌هایی 
دیدند. گروه‌های دیلمیان نیز چند بار شبیخون زدند و 
بار و بنه‌ی سياهاوراغارت کردند. در هر شهری هم که 
یعقوب فتح می کرد و حا کمی از خود در انجامی‌نشاند. 
پس از چند روز شورش می‌شد. ناچار یعقوب چند ماه 
در مازن دران ماند و جنگید. او خسارت مالی زیادی 
دی ده‌بود ناجار خراج دوسال مازن ران رابه زور از 
مردم كرفت وموجب نارضایتی ماز نی‌ها شد ودریافت 
ماندنش در انجابه سودش نیست ضمن اين که از 
خراسان خبرهای بدی می رسيد. يس صلاح دید حسن 
زید رابه حال خود بگ‌ذرارد. حتی برادرش محمد و 
چند تن از اسیران دیگر را آزاد کرد سپس نامه‌ای‌به 
حکمران ری نوشت واز او خواست تروریست‌هارا 
تحویل‌بدهد. حاکم ری براىاين که به سرنوشت 
محمد طاهری و حسن زید دجار نشود. ان سه برادر 
رابه بند كشيد ودر ذی‌الحجهی ۲۶۰ به یعقوب 
تحویل داد.به قول گر دیزی یعقوب. عبد الله صالح و دو 
برادرش به خر اسان برد و در «شادیاخ» نیشابور «اندر 
دیوار بدوخت به میخ‌های آهنین.» بر خی از مور خان 
نیز نوشته‌اند كردن عبدالله رازد. 

غلب هی یعقوب بر محمد طاهری و تاخت و تاز او 
در گر گان. معتمد عباسی را بسیار خشمگین کرد و در 
جمع حاجیان خطبه خوان د و گفت:«اين مرد تبهکار 
است ودر گر گان وطبرستان به رعایا تعدی كردهو 
موجب نارضایی عامه شده پس لعنت خدا بر او بادا» 
سپس حکمی نوشت وامارت خر اسان را به خاندان 
«سامان» داد. 
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8ز درش ذبجه 


/ خارج از محدوده 


03 س 
مرتضى شمس 


"حالا"اينازنتايج سحراست!!! 

د کترامیررضاخان خادم همین ابتداى کار 
صدايش د رآمد كهاين جنابان مدیرعامل باشكاهها 
وقتى برای یک بازيكن قرارداد ۲میلیارد تومانى 
امضا می كنند. جطور می‌خواهند سقف هزینه‌های 
تعریف شده پرایشان را رعایت کنتد؟! 

پاسخ این عزیز تازه وارد شد هبه دنیای فوتبال 
پرواضح است و صد البته مسبوق به سابقه!! 
ایشان حتما نمی‌دانند که روزی 
روزگاری هم این عزیزان عقل 
کل در هيات رئیسه سازمان 

پس از کلی بحث و تبادل نظر 

" دستورالعملى راضادر کردند 
که بر اساس آن تیم های لیگ 
برتری ما موظف شدند در عقد 
قراردادبابازیکنان خويش سقف 
پرداختی رارعايت کنندا!! 

وحالابعداز گذشت چندین 
سال از آن طرح عالمانه و صد 
البته من در آوردی‌حالا "ورژن" 
جدید ان رااین بار باعنوان سقف 
هزینه‌ها به باشگاه‌های حاضر در لیگ بر تر 


ابلاغ کرده اند! 
اماپاسخ جناب د كتر كوش شکسته وافتخار 
ملى كشورمان آقاى خادم! 


اگر شمانمی‌دانید اين جنابان مدير عامل چگونه 
سقف هزینه‌ها رارعایت می کنند بنده به نمایند گی 
از خانواده فوتبال به استحضار تان می‌رسانم: 

شامورتی بازی با استفاده از رمل و 
اسطرلاب!!! 

خوب قربان آن سابقه طلایی ورزشى تان بروم 
اين که دیگر پرسیدن ندارد؟ 

اگر قرار بود به چطورها وچگونه‌هافکر کنند که به 
طور مثال استقلال هم اینک بدهی ۵۲میلیارد تومانی 
و یرسپولیس هفتاد و جند میلیاردی نداشتند! 

در زبان شیرین فار سی واژه‌ای است به نام (حالا)! 
و صد البته کلیدی‌ترین واژه زبان ما چنان کاربردی 
دارد که انگار آجیل مشکل گشاست!! 

به چند نمونه‌اش توجه کنید. لطفاً! 

جناب سر مربی! در آن مقطعی که می‌خواهید 
اردوی تیم رادرفلان کش ور بر گزار كنيد ۲/۳ 
بازیکنان نمی توانند در اردو حاضر باشند و طبیعتا 
اردو بازدهی مناسبی نخواهد داشت؟ 

جناب سر مربی پاسخ‌می‌دهند: "حالا آمی‌رویم 
ببینیم چی پیش می آیدا!! 


© ےر 


جناب باز یکن شماباید ماليات قرارداد را 
بېز داز ئ وبىر اى باشتكاه غاا خست اب مالياق 
بياورى! 

#جناب بازيكن ياسخ می دهد: "حالا"'قرارداد را 
امضا کنید. بعدا یک كارى می كنم 

##جناب سرمربی تيم ملى اميد اين بازيكن دو 
اخطاره است اگر به زمين برود سه بر صفر بازنده 
مى شويم 

جناب سرمربى ياسخ می‌دهد: "حالا' برود 
توى زمين ان شاءا... كه نمى فهمند اگر هم لو رفت 
می كوييم تقصير كادر قبلی تيم ملى بوده است 

جناب سر مربى محترم استقلال شما تا تاريخ 
فلان وق تداريد اسامى تفر ات خود رابه كنفدراسيون 
فوتبال آسيااعلام كنيد وكرنه تیم راازش ر کت در 
مسابقات محروم می کنند 

#جناب سرمربی پاسخ می‌دهد: "حالا" 
جيزىاعلام نکنید "فوقش جریمه‌اش راباشگاه 
می‌پر دازد 

#جناب مدير عامل كه چک فلان بازيكن را 
صادر می كنيد در تاريخ چک موجودى نداريم كه به 
او پرداخت كنيم وچک ب ركشت می خورد؟ 

-جناب مد يرعامل ياسخ می‌دهد: "حالا" چک 
رامى دهيم. بعداً كه موعدش رسيد چهار ينج ماه‌هم 
وعده ووعيد می‌دهیم ودست آخر رفيق خودمان را 
مى فرستيم جلو "جك "بازيكن رابا ٠‏ ۲درصد مبلغ 
واقعى از او بازيس مى كيريم ويس از آن همان چک 
رابامبلغى واقعى وارد ليست هزینه‌های‌باشگاه كرده 
و همكى راضى مى شويم 

##جناب مدير عامل! جطورى؟ 

#جناب مدير عامل پاسخ مى دهد: "حالا" بگذار 
چک راصادر كنم بعد آمی‌فهمی که نه تنها همه 
راضى شدهاند بلکه ۰درصد مبلغ جك هم در جيب 
خودمان ذخيره می كنيم شايد برای خريد پستی» 
اتیکتی. لقبی, مدر کی جيزى لازم شد!! 

جناب مدير عامل اين آقاى ×را که به عنوان 
معاون باش كاه منصوب كردهايد كيست؟ حتى بقال 
سر كوجه شان هم او رانمی‌شناسد. آخر يك سابقه 
ای.یک حسن شهرتى:يك اعتبارى جيزى بايدداشته 
باشد خير سرمان اينجا باشكاه بزركى است؟! 

#«جناب مدیرعامل پاسخ می‌دهد: حالا" اجازه 
بدهید حکم اوراامضا كنم تهیه رزومه وسابقه واعتبار 
و حسن‌شهرت ومد رک تحصیلی وپیدا كردن عكس 
باشورت ورزشی که کاری ندارد وبعد به مصداق 
اين مثل معروف که می گویند: رنگم رو ببین؛ حالم 
روبيرس ادامه می‌دهند خودموببین. سئوالت رو 
درست برس !ا 

جناب سرپرست عزيز فلان بازیکن محر وم 
است و این قضيه لطمه بز ر گی به تيم مى زند؟ 

جناب سرپرست پاسخ می‌دهد: "حالا لازم 
نیست فکرتان راخراب أن بازیکن كنيد درست 
می‌شود و فردای همان روز اعلام می‌شود کمیته 
استیناف جناب فلان بازیکن را مورد عفو قرار داده 
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است!!! 

وحالا... حالا... حالا... 

بله جناب اميرخان عزيز وكران سنگ!تادلتان 
بخواهد در رشته فراكير وجذاب وجالب فوتبالاز 
دل زمين چمن كرفته تاعالی ترین سطوح مديريتى 
آن اين كرامى واژه "حالا" کار برد دارد وآنقدر جدى 
است كه شمااگر در ساعت ٠١‏ صبح مشغول مطالعه 
این مطلب هستید می توانید تصور كنيد "حالا" ۱۰ 
شب است.اگر قبول ندار ید خدمت یکی از همین 
جنابان محترم شاغل در فوتبال برسيد واين فرضيه 
راچک كنيد! 

"حالاالازم است توضیحات بیش تری‌بدهم یا 
پاسخ سئوال خود مبنی بر اينكه وقتی به يك بازیکن 
۲میلی‌ارد تومان می‌دهند جطور سقف هزینه‌ها را 
کنترل می کنند؛ گر فتید ؟ا 

"حالا"فكر کنیدابع دآخودتان پاسخ‌سئوال 
خودتان را می‌دهید!! حالا" گفتن از ما!!! 


تبليغ ينهان!!! 


بر و بچه‌هایی كه دانشجوی رشته ارتباطات 
بوده‌ان د یاهستند با بحثی آ شنامی‌شوند به نام 
تبليغات پنهان. آنها ياد كرفتهاند كه بهترين نوع 
رل قر ها بروباكاندا'(ببتشيدكه فار را 
پاس نداشتهام) شیوه تبلیغات پنهان است و ميزان 
كاربرى آن نسبت به تبليغ مستقيم نسبتى ۰ ۱به یک 
دارد. قصد ندارم جزوات درسى رابازنويسى كنم اما 
برای روشن‌تر شدن موضوع يك مثال می آورم: 

مصرف فند 
براى سلامتى 
مضر است حتى 
اگر از قند فریمان 
استفاده کنید! 

تبلیغ آشکار: 


قند فریمان 


بخورید ولذت 
ببريد! 

دقت کنیدا در 
نمونه اول به صورت کاملاً حرفه‌ای و دقیق و حساب 
شده به شنونده الق می‌ شود که در قند فر یمان به لحاظ 
علمی ويز شكى مسایل ريز ودرشتی لحاظ شده‌است. 
اما در نمونه دوم مدام مى شنويم که قند فلان و قند 

اماربط این مطلب به ماجرای ور زش. چند شب 
پیش جناب بی مثال امير خان قلعه نوعی سرمر بی 
متشرع.متواضع. خیر دلسوز و خداترس استقلال 
مهمان خود تحمیل کرده‌برنامه جشن رمضان جناب 
احمدزاده عزیز در شبکه ينج سيما بود!!! 

ايشان بااين تیزر تبلیغاتی خود طراحی کرده 


روى صحنه می‌آید كه: 

بلهايهاالناس جه نشستهايد كه جناب امير خان 
قلعه نوعی مازوراتى به دست پسر و خود يورشه سوار 
تنها وتنها به خاطر حضور در اين امر خير سفر خود 
رااز صبح فردابه عصر تغيير داده‌اند كه در جمع ما 
شركت کنند! 

خواهش مى كنيم به خاطراين همه احساس 
مسئوليت در نوع دوستى ايشان راتشويق كنيد وبا 
یک صلوات حيدرى از وى قدردانى كنيد! 

جناب بىمثال امیر خان در نهايت خضوع و 
فروتنى میکروفون رابه دست می كير ند وباهمان 
ادیبات خداپسندانه معمول اول بسم ...تعیین شر ط 
کرده‌ومجری برنامه رادرصورت عدم اجابت 
خواسته‌اش تهدید به ترك بر نامه می کند. 

مجری‌مثل]غافلگیر شده در ادامه اجرای 
شوی ناموفق خود لختی به فکر مى رود بعد بغضى 
می كند واين اشک لعنتی هم كه هر كارى می كند 
در چشمهایش حلقه نمى زند وسرانجام با آهی که 
از ته دل() 

دقت کنید. این مس عله خیلی مهم است که از 
کجای دل آه‌بکشی ایشان دقيقاً از "ته "دل آه کشید. 
می گوید: خوب خواسته‌تان 
را بفرمايید و امیرخان 
می‌فر مایند من بايد هزینه 
سفر "شیرین به مشهد را 
بدهم! 

خوب جارهداى نداريم 
بەرغماینکه‌دریکربع 
ابتدايى برنامه ۱۵ هزار نفر 
چنین تقاضايى داش تند قبول 
مى كنيم تاجناب قلعه نوعى 
دلخور نشوند! واين جنين 
مى شود که هزينه سفر سه 
نفره'شيرين"بداتفاق يدر 
ومادرش بر عهده اميرخان 
قلعه نوعى قرار می كيرد! شوخی كه نیست بحث 
۲-۳میلیون تومان يول رايج کشور است.طفلکی 
امیررخان‌برای یک فصل مربي ری و خون دل 
خوردن روی‌نیمکت استقلال فقط و فقط ۲-۲ 
میلیارد تومان دستمزد می كيرد امادر نهایت تواضع 
۲-۳ میلیون تومان ان رادر راه خدا به شیرین قصه 
مامی‌دهد!!!ان شاء.. خداایشان وتمام خیرین را 
خير بدهد! 

بعد از پذیرش اين شرط جناب امیر خان همچون 
فاتحان جنگ‌های كهن به سمت قلب نمادين بر نامه 
رفته ويكى ازياكتهاى آرزورا که نهایتاً به عروسک 
ودوجرخهيايك توب فوتبال ختم می شود بر می دارد 
ودر انجام اين امر خطيرازمرحوم مادرش كرفته 
تاسفارش همسرش هم یاد می كند تاخير سرش 
"خير" شده باشد! 

اين تبلیغ آ شکار ونخ‌نماشده که سر جمع ۵ 
ميليون تومان هم برايش هزینه نداشته وندارد 


(راستی قیمت پخش آگهی در سیما ثانیه‌ای چند 
تومان است؟) بى اختيار مرابه يادخاطرهاى از همین 
دوست عزيز انداخت كه برايتان عرض مى كنم: 

حدود ۵یا سال پیش در روزنامهاى مشغول 
کار بودم که از یکی ازهمكاران خواهش کردم با 
امير قلعه نوعی یک گفتگ_وی تلفنی انجام دهد تااز 
استقلال وایشان درنهایت خضوع می گوید: من براى 
مشار کت در ساخت مسجد جمکران در قم هستم و 
اگر خداقبول کند آمده‌ام کمک مالی كنم!!! 

در ان زم ان چون باب شده‌ب ود مصاحبه 
شوندگان به سرعت برق وباد حرفه ای خود را 
تکذیب می کر دند در روزنامه‌ها ما کل مصاحبه‌های 
تلفنی را ضبط می کر دیم و باور كنيد اگر خودم نوار 
ضبط شده آن مکالمه رانمی شنيد مه ركز باورم 
نمی شد!!اما چه كنم که شنیدم!!! 

این آقابدین شکل وشمایل كار خير انجام 
می‌دهد. بعد عزیزایی مثل على کریمی که تاکنون 
بیش از دهها مورد هزینه‌های سنگین بیمارستانی 
بیماران تهیدست راانجام دادهو دهها مورد جهیزیه 
کمک کرده‌وصدهامورد به حساب‌ایتام. 
بیماران کلیوی. سرطانی و... کمک کرده‌و هر 
جاهم خبری از عمل خير او درز بيدا کرده نه 
تنها حر فى نزده‌بلکه بارها سعى در تکذ یب 
آن کرده‌است. يا نمونه دیگر همین مهدی 
خان مهدوی کیا! شما می‌دانید هزینه‌های 
اردوی تیم ملی جوانان کشورمان به هدایت 
على دوستی را در خارج از کشور تامین كرده 
است؟ 

می‌دانید که در تمام‌مراسم خیریه و 
كلريزان نفر اول است ومىدانيد كه خیلی ها 
زاذر حال خاش سریرشتی مىكتدن؟!! 

واقعا امیر خان قلعه نوعی چگونه فکر 
می كندياكدامعقل سليمى بهاوجنين 
مشاوره‌هایی مىدهد که اين همه تبعات منفى 
دارد؟ 

اگر آشکار کردن‌نهایتاً ۵میلیون‌تومان بخشش و 
احسان تبعات مثبت داشت كه ندارد الان عابر بانک 
ورزش یعنی حسين هدایتی که بايد مجسمه‌اش را 
می‌ساختند! 

خدارحمت کند ناصر حجازی را!! 

وقتى جناب حجت الاسلام حسن خمينى به 
عیادت‌اورفت و آنقدربی‌سروصداهم عیادت 
کردوهم‌احسان.از فرط تعجب به‌هیجان | مده 
بود و گفته بود: 
به‌منزل من آمدید ورفتید. حتی‌اجازه‌ندادیدمن 
خبرش رابه دوستانم بگویم اما بعضی‌ها بایک پاکت 
۵میلیون تومانی امدندو ۰ ١‏ تاعکاس و فیلمبر دار با 
خودشان آوردند که به یک کشور بگویند ما آمده‌ایم 
برای کمک به حجازی!!! 
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/ گزارش خارجی 


. زیرادخترش راسه‌ساعت در گرمای‌طاقت‌فرسا 
1 آریزونارها کرد ودنبال کار خودش رفت.در آوریل 
1 گذشته پلیس "اريك فرد كارولين"رادر فلوريد 
بداتهام جا گذاشتن يسر بيست ماههاش به مدت 
1 بيست دقيقه در ماشين بازداشت كرد. بااینکه يسر 
اريك هیچ صدمداى نديد وازاين خطر جان سالم ب 
. دربردءيدرش به چند ماهزندان محكوم شد. "شا 
1 تیلور "یکی دیگر از این افراد است.او فرزند خود 
درماشين رها کرد وبراى مصاحبه شغلى رفت.| 
. اخي رآدر كفت وكوبامجلهنيويورك تایمزدردفاع | 
" خودش گفت: روزنامه‌هانوشتند اين مادر سنگدل 
یعنی‌من,فرزندخودرادر پا رکینگ تنها گذاشت د 
حالی که هیچ سایه‌ای نبود و دمای هوا کودک راب 
" کام‌مرگ کشاند.اماهمین روزنامه‌هاننوشتند که 
- من‌برای‌پیدا كردن شغل ونجات از فقر مجبور ب 
ِ اين کار شد م. کسی نبود بچه‌ام رانگه‌دارد از طرفی 
٠‏ مجبور بودم به آن مصاحبه‌ی شغلی تن بدهم." 


- همزمان, مشغول اس.ام.اس زدن به شش زن بود 
1 برای آنها پیام‌های بی‌پرده‌ای می‌فرستاد و دریافت 
' ازاينييامهاشامل عكسهاى زنان برهنه بو 
ا ل ا 
" ازاينزنانرابطهى مخفيانهداشت ودر آن زمان: 7 
0 دختر به سن قانونى نرسيده بوده. حالااين موضو 
. نيزبهاتهامات ديكر اوافزوده شده.پلیس می گور 
0 هریس كود ك خود رانزديك به هفت ساعت ز ر 
0 اقا هروما سين رها کرد فلمل فكرى كد ملسن 
0 وداد گاه‌رابه متهم كردن اوترغيب می کند.این 
سوارماشین شد.به فرزندش هيج توجهى نشا 
1 نداد. بعد هم كه فهميد فرزن دش درحال مرگ 
1 است. كارى نكرد وبه سوى فر وشكاهى که در جند 
1 مايلى اداره‌اش‌بودحر کت کرد.او در پایان آخرين 
دادگاهش, افزون بر متهم بودن به مرگ پسرش 
" به استنمار جنسى کسی كه به سن قانونى نرسيده 
1 همجنين به جرم ارتباط غير قانونى متهم شد. اما چه 
1 است این اتفاق برای همه بیفتد و چه کسانی كهاين 


ج 
بقیه از صفحه ۱۹ 


چندماهه‌اش به‌چهار ال زندان‌محکوم‌شد ‏ 


سرانجام پرونده هریس جه خواهد شد 


درا خرن داد اه ا نرا ر 


سس دانشگاه تمام استعدادهای افر اد اذ حمله ہی استعدادی أنهارا١‏ اشکاور ہی کند 


0جخه ف 


يدر ومادرها رابه بی‌مبالاتی و سهل انگار بودن متهم 
می کنند. منتظر جلسه بعدی داد كاه هستند. 


بخشی ازسرودةٌ ماندكار 
در سابه سار نخل ولايت 

..هلاءاى رهكذاران دار الخلافه! 

ای خرمافروشان كوفه! 

ای ساربانان سادهروستا! 

نمام حور یت شابن 

اگر به نیمر وز. چون از کوچه‌های کوفه می گذشته اید: 

از دید گان معبری برای على ساخته باشید. 

چگونه شمشیری زه رآگین 

پیشانی بلند توءاین کتاب خداوند راء از هم می گشاید 

چگونه می‌توان به شمشیری, دریایی را شکافت! 


به پای تومی گریم 

بااندوهی, والاتر از غمگزایی عشق 

ودیرینگی غم 

برای توباجشم همه محرومان می گریم 
باچشمانی:یتیم ندیدنت 

ق علی‌موسوی گرمارودی 


r 


بك 
بادنو ا 
تنيده ياد تو در تار و پودم. ميهناى ميهن 
بود لبريز از عشقت وجودم؛ ميه ناى ميهن 
تو بودم کردی از نابودی وبامهر پروردی 
فدای نام توء بود ونبودم» ميهناى میهن 
به هر مجلس, به هر زندان, به هر شادی, به هر ماتم 
به هر حالت كه بودم با توبودم. میهن‌ای میهن 
ارا موشياو اكرخوابي ا 
به سوی تو بود روى سجودم. ميهناى ميهن 
به دشت دلء كياهى جز گل رويت نمى رويد 
من اين زيبا زمين را أزمودم: میهن‌ای ميهن 
ابوالقاسم لاهوتی 


ناله در جاه 
ناله‌ام در چاه آب افتاد. آب آتش كرفت 
امن انس ای اش رقت 
در تب تند نفسهایت. کدامین شعله بود 
تازدی لب بر لب ساغر شراب آتش كرفت 
گفتم‌ای كل دلنوازی کن, نقاب از رخ بگیر 
گونه‌ات از شرم. در زیر نقاب آتش كرفت 
چشم تو آن مست سيراب از شراب أن نیم خواب 
فتنه‌ای انگیخت در خوابم که خواب آتش كرفت 
سینه‌ام در حسرت باران مهرت می گداخت 


دوشعر از محمدامين بيات كرج م ه 
آيه حورسيد بخت من از اوجير وازان سبكتر مى يريد 


باران بأزفرعى در شب ا اة ساب القن وفيت 
در کویری د می‌نالد در غروب تنك ساحل,اشک گر دون سوز من 


که عطش از نگهت مى باريد دل‌من, آيه خورشیدی 


ای ۵ برلب دریا فرو غلتید آب آتش كرفت 
۳ ابر ايينه چشمان سحرزادت در گوش سحر می‌خواند 


حسن اسدی شبدیز -تهران 
باز پدرم گفت 
قضاشد غزلم در دل صبح 


نغمه بارش بارانم بود سه دوبیتی از عبدالرسول مي ركيانى - 
اندیمشک 
۱ اصدات 
صدای تو صدای پای ابه 
۱ طنین دلکش جنك وربابه 
صدایم كن که غم بگریزه از دل 
دلم بی‌توز غم خونه خرابه 
۲)عسق دو 
جو خون عشق توء توی ر گامه 
غم عشق تو پیوسته باهامه 
بيابادل دوباره‌همزبون باش 
كه بی توبغض تلخى توصدامه 
)پاک 
توپاکی مثل بارون. مثل شبنم 
نمادین چهره‌ای داری جو مریم 
بمون تاروز و شب دورت بگردم 
نگرده از سر من سایه‌ات کم 


دو غزل ازعبدالرضارادفر 
)یک جرعه 
یک جرعه ز جام می چشمت كه جشيدم 
س ركشتدتر از باد به هر كوجه دويدم 
بستى در ميخانه و چون جام؛ شكستم 
امامن بی‌من, به رهت باز دويدم 
من طعم شراب تو چگونه برم از یاد؟ 
چون روح دوباره به تن خويش دمیدم 
جان تشنه و مشتاق رسیدن به خم يار 
هر گز تبرم دست دل و پای امیدم 
هر جاو زمانی که نشستیم من وتو 
دانند كه هر كز ز توپیمان نبریدم 
از بارش باران و شب وبرف و خیابان 
حني يدل کردضدای توشتیدم 
از جان خودم می گذرم. از توولی نه 
این قيمت عشقی ست که باعشق خریدم 
۲)دلم می كيرد 
از شب و كوجه و بازار دلم می كيرد 
بد. کلافه شدم از دست خودم هم امروز 
بی حد از این همه مردار دلم می كيرد 
باید از شب به حوالی سپیده بر سیم 
أه د از مر دم بی‌عار دلم می كيرد 
چشم اميد به بالاى درختان دارم 
زین همه بوته يرخار دلم می كيرد 
كاش مىشد كه به فرياد قنارى برسيم 
از كلاغ لب ديوار دلم می كيرد 
روح پر واز پریده است و سخن خوار و من از 
شاعران دله بسیار دلم می كيرد 


KIN 

6 فلي 
* آقاى شهرام بز رگ منش -شاهرود _ 
ايهام یکی از آرایه‌های ادبی است وان اوردن 
کلمه‌ای‌است که دارای دومعنی دور ونزدیک 
باشد و معمولاً شاعر معنای دور رادر نظر دارد: 
اين ساز شکسته‌اش خوش اهنك تراست 
بی نواد ر مصراع اول‌به دومعنای‌بی‌صداوبیچاره 
است و شکسته در مصراع دوم نیز به دو معناى 
شكسته و یکی از نواهای موسیقی به کار رفته 
# خانم نسترن احمديان ‏ کرج 
به نظر من کسی که وزن و قافیه را نداند. نباید 
ادعای شاعری داشته باشد. بنابر این افرادى که 
نام بر دید فقط دم از شعر می زنند وبسیاری از 
| ثارشان به نثر نزدیکتر است تاشعر. فر اموش 
نکنید شاعرانی چون شاملو فروغ و سهراب هم 
وزن رامی‌دانستند وهم قافيه راو | گاهانه‌در 
بعضی شعرها وزن را كنار گذاشتند. 


بى سر وسامان 
شعرمی كفت ودلى بى سر وبى سامان داشت 
بخت بی‌دولت بی‌رونق وس ر گردان داشت 
گاهدریای خیالش همه موجی می‌شد 
گاه‌دنیای درونش هوس طوفان داشت 
مسال فيكو كه ازاحوال دلش بيذابوة 
عيدهايى که خبراز غم يخبندان داشت 
غصه بى كسى عمق نكاهش يربود 
او که دوروبرش آرامشی از عصیان داشت 
عشق رادربغل کوچه هر اسان می کرد 
حس وحالی که زمان زدن باران داشت... 
رفتنش در دل اين شهر مگر جا مى شد 
اردبیلی که نفس‌های‌تر لر زان داشت.... 
اردبیلی که فقط برف به اومی آمد 
حالت شرجى بی‌سابقه‌ی گیلان داشت | 
يشت اين پنجره‌ها. کفر قلم رافهمید 
شاعری که به‌غل‌های خودش ایمان داشت 


هست واي سیب هی بودن نت 


ل 


لوبت ع 


* خانم مریم حقيقت پور -تهران 


نشدى 
هرجه من سيب شدم باز توحوانشدی 
همه آغوشم وسوی دل من.وانشدی 
چشمه‌ها خسته وخشكيدهلب و تشنة اب 
به سوی ايل خودت حضرت دریا نشدی 
به درخشانی خورشید قسم در همه عمر 
به یر یا می لحظلةاى اما تد 
همه حيرت زدة کار تو در حيطه عشق 
به مدار آمدی وسوی مدارانشدی 
غصه خوردم گل من بى شب چشمت همه شب 
توخبر ازدل ديوانهام ايانشدى؟ 
به غزلباری چشمان تو شاعر شدهام 
چشم شیدای مرا شهر تماشانشدی 
حسین عوض زاده-گرمسار 


دخترباران 


هميشه سر به زیر و ساده بودی دختر باران 


شبیه من توهم فاد بودی هروا رات 


| "شلال گیسوانت رابه دست باد مىدادى" 


كمانم روستايى زاده بودی دختر باران 


برايم مو به مووخط به خط می كفتى ازهر جيز 


تواز اوج جنون افتاده بودی دختر باران 


شبيه من که مغلوب نگاه آبی‌ات گشتم 


توهم آیا به من دل داده بودی دختر باران!؟ 


نخواهی رفت از یادم تو و آن لهجه شرقی 


حرير با کلماتی چون سریر و پنیر ودبیر قافیه 


ی رہ 

# آقاى نیماعلوی - كرج 

بيتى از شهريار را تقطیع می كنيم: 

آسمان چون جمع مشتاقان يريشان می كند 


درشكفتم من نمى ياشد زهم دنياجرا 


وزناينبيت:"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن" 


آسمان جون -فاعلاتن 
قان يريشان -فاعلاتن 
می کند -فاعلن 

در شگفتم -فاعلاتن 
من نمى يا -فاعلاتن 
شد زهم دن -فاعلاتن 
یاچرا-فاعلن 


# خانم صبا حسنی -شی از 


حافظ بر وزن دوبیتی غزل سروده‌است.امامن 


دوبیتی‌ای از او ندیده‌ام. 


+ عر 
۳۵ ۶ ۹۳ اعات شلى 


3 


سوار سر به زیر جاده بودى دختر باران 
اسماعيل سليمانى مقدم-دهلران 


ار 
اين اسمان كبود 
بالای سر ما سعیدی -زرقان 
استوار نمی‌ماند فارس شينمفرضى 
اكر ينه زاده-اردیدل, محمد 
€ ك1 رحيمى -رآمهرمز. 
ازاين فصلهاى زود كذر مهدى مرتضوى 
جه سود؟ درازكلا-مازندران» 
آ محمود شمسء ليلا 
ری ميثمى - تهران, 
زمستان وبهارنمی‌ماند | حسزيزدان پناهی 
پروانه ملکی-تهران " -فساء کریم شیخی - 
باتو نوراباد دلفانء ارش 
2 دلاور. طاهر جمشيد 
با تواز زند گی زاده-سرابله, قنبر 
حرف مى زنم یوسفیآمل‌فریدون 
8 89 كان با د 
زندگی تسا مدرامان 
کلمه‌ای‌ست خوب و خوانندگان 
که‌ناگهان صمیمی رسید. 


از دهان توبيرون می آید 
و همه جاراروشن می کند 
قادر اللهیاری-قائم شهر 


در 


هیا 


ان دو کس د شعن مفکین. که ادشان چون صلح کنند ذه در مبانه 


شر مسار بای 


سعدی 


/ نوشته‌های ناب 


سنك آسمانى yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


لطفاً تااطلاع ثانوى پیامک نفرستيد 
نازنینم» خوبم! 
هرگاه‌زندگی ر يهنم دیدی.سعی كن پفته‌ببرون 
بیایی, سوثتن را همه بلدند يونس 


# افتاده به دنبال دوايى مرحم /در شهر شلوغ و در هم 
وبرهم /سر دادهز سر نالهاى از بى خبری / يك شهر پر 
از دیو و کسی نيست پری /از بی‌در و پیکری اين مردم 
شهر /ازريش سفيد پیر وعلامه دهر /كويى سخن 
عشق فراوان گشته/از خانه روانه خيابان كشته 
آواى آفاق 
#ازند گی یک فهم اس فکر زفجیر کی با پروا: در 
همان خواهی ماند شهروز 
##زي رجشم آرزوهایم بدجوری کبود شده.عجب 
دستهاى سنكينى دارد اين سرنوشت 


دل مرده-لاهیجان 
* مااز همان كود کی بازيجه دست نويسند كان شديم 
وگرنه كدام روباه ينير می خورد يانا 
پاک كن وقتى يذير فت براىياك كرد ناشتباه 
ديكران كوجك شود. به روى ميز راه پیدا كرد 
فاطمه 
مثل رود که در نشيب دره سر به سنگ مى زند رونده 
باش هيج اميدى ز مرده نيست 


وحيد پیوندی-ژاپن 
6« دیگر احتياط لازم نيست شکستنی‌ها شکست. هر 
طور مایلید حمل كنيد محمد اورعی -خوانسار 


كاش دستانم آنقدر بز رگ بود که می‌توانستم جرخ 
دنيارا به کامت بچرخانم. اما وجودی رامی‌شناسم که 
بر همه جيز تواناست. پس تو را به او می‌سپارم 
سامان مهربانی 
+ آب هميشه آتش راخامسوش نمی کند برعکس: 
گاهی حتی يك قطره آب می‌تواند آ تشی بز رگ به پا 
كند.اين رازمانی فهمیدم كه قطره‌اشکی از چشسمان 


عزيزم ريخت ومن آتش كرفتم 5 
معصومه شمس ابادى 

به کلبه دلم دعوتت می كنم تابدانى دراجاق سرددلم 

جيزى جز ياد تو نمی سوزد سعيده عاشق 


#از ترس سايدهامان به نور يناه بردیم ونور فقط 
سايدهامانرايررنكتر كرد.همهمافقط حسرت 
بی‌پایان يك اتفاق ساده‌ايم. که جهان رابی‌جهت, به 
طرز عجیبی جدی گرفته ايم 0 
# كر از زمان حال لذت نبرىءيقين بدان از اینده‌هم 
لذت نخواهی برد! نوشین رئوف 
#* روزهای بی‌تو بودن مىكذرهاما به سختی روبا 
6 هميشه یکی پیدامی‌شه که هلت بده جه نشسته 
باشی روی تاب. چه ایستاده باشی لبه پرتگاه 


ندا احمدی 


محمدرضا 
#پیضی‌اش رابا آستينش ياك می کند. كود کی که 
دستمال مى فروشد ناى دل 


لذت دوستى بايابرهنكان در اين است که مطمئنى 
ريكى به كفش ندارند دختر مثبت اصفهانى 
همیشه دردازديكراناست. كاهى از بودنشان. 
كاهى از نبودنشان آروين 
به کسانی که به شماحسادت می كنند احترام بكذاريد 
زیرا آنها كسانى هستند كه شمارا قبول دارند 
گلستانی-ساری 
۴ هواى دونفره‌نه ابر مى خواهد نه باران. یک بعداز ظهر 
پائیزی کافیست حواسمان به هم باشد سید-اراک 
روی نیکویی نبیند هر که نیکو کارتر /بیشتر آزار بیند 
هر که بی آزارتر /من که‌هر كس رابه یاری بودم از جان 
دستگیر/مانده‌ام از هر کسی بی کس تر و بی‌یار تر 
مهری - آق قلا 
# عشق یعنی, به ساد گی دست کسی رامی گیری و به 
سختی رهایش نمی کنی عشق پنهان 
هر كز تمامت رابرای کسی رو نکن بگذار كمى دست 
نیافتنی باشی رها 
5« هر نقطه‌ای می تواند نقطه پایان توباشد. ولی ييروزى 
هم هميشه یک نقطه جلوتر است. انتخاب با تو 
همافر 
6« سکوتی بود بر قلبم. که با آن می زدم فریاد.اگر از 
شهر غم رفتم. مرا هر گز مبر از ياد 
سجاد آروش-بهبهان 
#« شما رهبر ار کستر سمفونیک افکار خويشید. نباید 
گام‌های خود را با صدای دیگران هماهنگ كنيد 


محمد نیلچی 
۶« خدایا اینجایی که هستم. تقدیر تو نیست, تقصیر 
من است بر باد رفته 


© من برای متنفر بودن‌از کسانی که از من متنفر ندوقت 
ندارم. چون گر فتار دوست داشتن کسانی‌ام كه دوستم 
دارند حسن شيخ محمدی 
+ حسین پناهی: پیر مرد همسایه آلزایمر دارد. دیروز 
زیادی شلوغش کرده بودند.وفقط قراموش کرد يود 
از خواب بیدار شود علی مقدسی 
وقتی خیلی نرم باشی, همه تو را خم می کنند 


کک 
#۶ به تقويم اعتباری نیست. هر وقت متحول شدى 
عيدت مبارك مردی که نفس را کشت 


وقتی تنهاییم دنبال یک دو ستیم. »وقتی پیدایش 
کردیم. دنبال عیب هایش و وقتی از دستش دادیم 


دنبال خاطره‌هایش می گر ديم فریناز 
* كاه آنهايى که با ما راه نمی آ يند با دیگران می‌روند 
امیرحسین 


مانس لى هستيم که بهترین حرف‌های زند گیمان را 
به جای گفتن, تايب کردیم عزیزه حیدری-کازرون 
۶ سرنوشت من چنین بود. ما به دنیا آمدیم. دنیا به ما 
نیامد غروب گرگ و میش 

#اگرجه‌دوست به مویی نمی خرد مارا به عالمی 
نفروشم مويى از سر دوست سيما_كجساران 
6 تونل می گوید, راهى هست. حتی از دل كوه 


سمانه 
علامه جعفرى: جان آدمی در زندانی است که 


کلیدش در دست خود اوست مقوان ا 


م 
الاعات سل ارو ۳۷۱۶ 


تیگ 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری ويا قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون رابخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
تک پر(می گویند. سختی‌ها نمك زند گی است. اما چرا 
کسی نمی‌فهمد) 
مسعودی نژاد-دهدشت(بر ای همه خوب باش, آن 
که فهمید هميشه کنارت خواهد بود و آنکس که نفهمید. 
روزی دلش برای خوبی‌هایت تنك می‌شود) 
ياسمن رزمی-نور آباد(می‌دونی دوست یعنی چی؟ 
یعنی داشتن اونی که ستایش کردنش تمومی نداره) 
دکتر سحرخیز -همدان( کوه بودی آدم شدی به هم 
می‌رسیم) 
مر تضی وزبری (دير وز غم رابه دریاریختم دریا شکافت 
وغم رايس داد...) 
مصطفی باقر يسندى ‏ تهران ( قا ما واشر. شما ارباب 
حلقه‌ها...) 
ترنسج (بی دلی‌هم عالمی دارد. كاش هيج وقت دلی 
نداشتیم تاء نشکند. نسوزد وتنك نشود) 
ناصر -جالق(فهمیدی تصادف کر دم تو جاده چشات. 
خوردم به خوبیات) 
الى (زند گی باتو خاطره‌ای برای من نبود. خاطره‌های با 
تو تمام زند گیست) 
يونس (جويانى رايرسيد ند روز گارچگونه است؟ 
كفت گوسفندانم را پشم‌چینی کردم بيشترشان كرك 
بودند) 
معصومه شمس آبادی(آدرس قديم موفقیت: 
بزرگراه توکل, با وار آرامش, خیابان آزادی. آدرس 
جدید:بزر گراه پارتی زاده, بلوار پیچ در پیچ. خیابان 
نامردی) 
مازبار (روزی می‌رسد که یک ملافه سفید. پایان 
می دهد به من به شیطنت‌هایم. روزی که همه با 
دیدن عکسم می گویند: دیوانه. دلمان برای مسخره 
بازیهایت تنگ شده) 
امير شکری -ساوه(انسانها متفاوتند. شنبه‌ها: 
کلیمی‌ها در دير واسه سلامتی همه دعا می کنن و...) 
كسس نتفای یت ونين انیت رنب آده‌هایش 
عجیب.اینجا گم كه می‌شوی به جای گشتن. فر اموشت 
می کنند) 
گلستانی -ساری(نام من را کف دستت بنویس...) 
گنجی(عمری ساقى بودیم و دلم آن میخانه‌ی رفقاء 
سقفش ريخت شدیم خرابه رفقا) 
عزیز) 
مهران (اگر گفته بودی بمان. می‌دانستم که بايد بمانم 
واگر گفته بودی برو می‌دانستم که بايد بروم) 
احمد قاسمی- آمل(عطرهابی رحم‌ترین عنصر 
زمین آند.بی ان که بخواهی می‌بر ندت تاقعر خاطراتی 
که برای فراموشى شان تا پای جان جنگیدی...) 
سحر -کازرون(سحرگاهان که شبنم آیتی از پاک 
بودن رابه كلها هدیه می‌بخشد به آن محراب پاکش 
آرزو کردم برایت خوب ماندن را) 
آذ رو حیداقدم (اين روزهابردبا کسی است که بی ر حم 
باشد از دلت مايه بگذاری سوخته اى) 


جدولها زيرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ١ افقی:‎ 


۱-واحد انگلیسی در جه حرارت که ٩۵‏ سانتیگر اد است 
-كشورى در افريقا 

۲-از دروس_منزلگاهی از پارچه كلفت_مترادف 
کشکی 

ویر وق انسناء ال 

۴سپس ندادنی خسیس با بر کت -از مزه‌ها-نام روشی 
فکری در علوم عقلی 

۵-طلای اتكليسى -مال دار_جاده ماشين رو 
۶-پارس درهم ريخته_براى اينكه -خشکی -نت آخر 
۷-سوداگری -بارور -بازار اوراق بهادار 

۸-فلانی -بین, وسط پول آفتاب تابان 

٩-بوی‏ رطوبت-آ هن یا فولاد دارای رو کشی از فلز روی 
- گفتگوی خودمانی 

۰ -طلا-نام سازی است -پشیمان 
۱-زاری.فغان-قومی‌باستانی در مکزیک -گیاهی 
خورشتی 

۲-اجاق کیک پزی-من و شما-فلج عصب صورت - 
نمایشنامه‌ای تراژیک از ویلیام شکسپیر 

تا توا کیش جک 

۴-مادر ترک -غذای شبانه -مهربان -تلخ 


۵ -کفش,پای افزار -درخت زبان گنجشک مقابل 1# ۳ 
e‏ ۳ ۶ | | | ۶9 | | | امه 


معروف ايرانيان 


أضيل وتحيب اسف 
عمودى: 


دست می آيد ۲سبیماری جربب گری فلز سنگین _كادو_آلتى الكتريكى 
۲-حرف‌نداقسمت بالای‌جمجمه_اذیت_مشهور ترین همان سور_او_باخدا_ديوار بلند 

سازمان فضایی جهان 
۳-درختی جنگلی -زنگ وجرس-فر مان خودرو- ۵ -نام قدیم شهریزد_فراین د نابودی همه 


چست. چابک میکروار گانیسم‌های بیماری زاو غیر 
۴ -نهضت آشفته_مر کز کشور چک_مرغ سعادت- 
قومى ايرانى هام | لک Ae‏ 


۵-خادم و خدمتکار آتشکده-خاک -آیین نگارش 
۶-جاده‌مع روف شمال_آب نیمگرم_علامت جمع 
-هزار كيلو 

۷-گل سرد _بخشنده -سختی: عذاب -میوه‌ای مقوی 
۸-هر جيز برنده-دانش اعداد -خالص 

٩-مردم‏ یک کشور-امانت دار -سقف یا دیوار فرو 
ريخته از گل‌های خوشبو 

۰-سودای ناله-سیاه‌به کردی_رودی در ار ویا-از 
توابع آذربایجان شرقی 

۱-بلوا-نحیف تخت پادشاهی 


۴-راه‌پر گل ولای-آمپول_دردها-محبت. دوستی 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۵ ۲۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ ۳ 


اول ¿ هو حله انجام كلا خب د ال ده أن است 


#رولند هيل 


اللامطلاصي درورزش يرانك راتات 10| | | | | | اف | 
| | 
وه ۲ اس بل ل 


خرك دو 


)جه تعداد است 


0 


آن دسته از خوانند كان ى که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد ويا 
انتقادی دارند مى توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


ازبين عزیزانی كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر يك هديه أى به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که كد پستی, نشانی ونام نویسنده 


562 0 


| كوديست‎ | a 
برقرارو‎ 
تک رفيق‎ 

2 م 

0 

سراینده سب 

مثنوی 

اوه 
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جدول سود وکو ۳۶۱۴ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


با هو ش خودكلنجار برويد 
7 هوس حود تلمجار برو 571 


جبارده اختلاف در تصوير صرفه جويى در مصرف اب 

دراينجادو تصويراز خانه‌ای رامشاهده می كنيد كه بعضى قسمتهای داخلی 
خانه نيز نمايان شدهو صر فه جويى در مصر ف آب رایاد آوری می كند. البته در نگاه 
اول كاملاًاين دو شکل یکسان به نظر مى] يند ولی باكمى دق ت جهاردهاختلاف در 
ميان آنها بيدا خواهيد كرد. 


نقطه به نقطه ٩‏ 7 ۱ 
برای بيدا ۴ ل < E‏ 

کردن شکل پنهان ی gS‏ چ 
شده در ميان این ك و 39 ۵ 5 

ر ميان اين ۴ كي ی 
نقاط واعداد به ۰-۲۱ ص ۳ 

خته كاذ ا 6 ۲ 8 ۱ بر د 
همريخته کافی ۳ ۳ 
است قاط رااز ۾ جع ۲ ی 4 
شماره یک تا ۵۸با مر و ع مه 
TT‏ ل : وه ۳۷ ۶ و 
خط مستقیم به هم ۳ YF‏ 9 

۱ ۳ ۷ : ۲۵۰ ۱ ۳۰ ۷۴ ب 
وصل كنيد يساز بر ع ع ا 3 
پایان كار ناكهان ۵۵ . 3 ول 
يك نقاشى زيبا af‏ . ۷۸ 3 
مقابل چشمان شما ۵۲ ۷۷ و 
ظأهرخواهر شر اه اد 5 


سسس سس 


دست 
دم 


شانس خود را بیازمایید 


START 


در يايين اين 
شكل چهار تصوير 
ازخوراكيهقا ويدهة 
می‌شود. ميل داريد 
كدام رابرداريد؟ 
براى امتحان كردن 
شانس خود از قسمت 
بالای شكل سر یک 
خط را گرفته و ادامه 
دهيد و ببینید آیا به 
خوراکی مورد علاقه 
خود دست خواهید | 
یافت یانه؟ 


بلکه تسلی خاط است 


2 


محر بت 35 
21 


5 e 


شکلبای پنبان در تصوير زمان قصه خواندن 
وقت قصه خواندن است و پدر خرسهابرای فر زندانش داستان می‌خواند.اما 
دراين تصوير زیبا ۱٩‏ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها را 
بيدا كنيد.مااين شکلها رابههمراه‌اسامی شان برایتان آورددايم تابدانید به دنبال 
جه شکلی می‌بایست بگردید. در پایان می‌توانید جواب خود رابا پاسخ ما در قسمت 


پاسخها مقایسه کنید. 
شماره۸ ۱ 8 ۱ 


2 


سر پرنده 


وج 


موز 


لس 


جسب مايع 


کن مداد 4 
قلاب ماهیگیری 5" زنگوله 
شانه 
سوزن ¥ 


امم 


1 تم رم 
ل سم 


...جه بلايى سر داداشم اومده؟ جرا جلو در خونه 
پارچه مشكى زدن؟ جرا همهتون سياه يوشيدين و 
می‌زنین توسر و كلهتون؟ توروخدايكى بهمن بگه كه 
"مصطفی "زنده‌ست. یکی به من بگه داداشم نمرده... 

چشمانم رابه سختی‌باز کردم. سوده "مرا که 
گوشه اتاق دید به سمتم آمد. روبرویم نشست و 
كريه کنان گفت: "تو رو خداش مايه حرفی بزنین!شما 
بكين که مصطفى زنده‌ست. بگین كه الان مياد وبغلم 
می كنه وميكه آبجی.الهی من فدات بشم. كريه نكن. 
آخه مصطفی زندكى من بود. قلب من بود..." 
دستانى قوى ونيرومند باتمام قدرت كلويمرا 
می‌فشارد. دخترم از سمت دیگر اتاق به سمت سوده 
هجوم آورد وفريادزنان گفت: "ياشو گمشوبرو!کی 
بهت كفته بياى اينجا؟ لابد اومدى بدبخت شد نمون 
روببینی وذوق کنی؟اومدی پر پر شدن مصطفى رو 
ببینی واز خوشحالی بال دربیاری! ياشو گمشو از اینجا 
بروزنیکه عوضی. "تمام وجودم در تب می‌سوخت. 
قدرت ادا کردن‌حتی کلمه‌ای‌رانداشتم. تنها کاری 
جمع کردم و گوشهمانتوی‌سوده را که دخترم سعی 
داشت بیرونش کند. کشیدم واو رادر آغوش گرفتم 
وزارزار گریستم.در آن لحظات, جگر سوزتر از داغ 
فرزند جوانم مصطفی. دیدن چهر هی سوده‌بود. او 
که همچون من و دخترم برای از دست دادن مصطفی 
سوگواری می کرد وبرسر و صور تش می کوبید. فقط 
بایک چشم می‌توانست در غم مرك برادرش اشک 
بریزد. آری, وقتی برایم خبر آوردند مصطفی در یک 
سانحه رانند گی جادر جااز دنیا رفته» تصویر چشمان 


Saba.Adib@yahoo co صب اديب‎ 


سوده وحادثه‌ای که سال‌ها قبل برايش اتفاق افتاده‌بود 
ومسبب آن من بودم» در خاطرم زنده شد. آن لحظه 
بود که فهميدم دعاى سوده جكونه دلم راسوزاند! 


وقتى "اسماعيل "كه یکی ازاقوام دورمان بودبه 
خواستكارىام آمد ومن مجبور شدم بر خلاف ميل 
قلبى ام وبه‌اجبار پدر با اوياى سفره عقد بنشینم وپیمان 
زناشویی ببندم» با خودم عهد کردم در حق دختر ک دو 
ساله‌ی بی‌مادرش مادری کنم. لحظه‌ای که بعد از یک 
مراسم ساده‌عقد وعروسی به عنوان همسر اسماعیل, 
به تهران وخانه اش پا گذاشتم,باخودم گفتم: "حالا که 
مجبور شدم با اسماعیل که‌همسرش روسر زا ازدست 
داده.ازدواج كنم و تسلیم تقدیر وسر نوشتم بشم.به 
خودم قول میدم همسر خوبی براش باشم وجای خالی 
مادر روبرای‌سوده‌پر کنم. آری, هر چند همسری 
خوب و مطیع برای اسماعیل بودم طوری که خودش را 
خوشبخت ترین مر د دنیامی‌دانست. هر كز نتوانستم 
درحق سوده‌م ادری کنم! تادوسال‌اول زندگی 
مشتر کمان سود ه راواقعا دوست داشتم.باعشق و 
محبت تروخش كش می كردم واورابه پارک می‌بردم 
و....طورى که هیچ كدام از اطرافیان باو رشان نمى شد 
يك نامادرى بتواند فر زند شوه رش رااین چنین دوست 
داشته باشد امابه محض اینکه حالت تهوع صبحكاهى 
به جانم افتاد و فهمیدم باردارم.علاق هو محبتم به 
سوده کمرنگ و کمر نگ تر شد؛طوری که ماههای آخر 
بارداری‌ام به هیچ عنوان حوصله شیطنت‌ها و سر و 
صداهای سوده را نداشتم. طفلک. وقتی اسماعیل در 
خانه نبود. از ترس داد وفریادهای‌من جرات‌نداشت 
از جایش جم بخورد. آن روزها که فرزند خودم در 
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شکمم بز رك و بز ركتر می‌شد. با خودم می گفتم: آخه 
چراباید از بچه یکی دیگه نگهداری وعمرم روبه پاش 
تلف كنم ؟"و کم کم اين افکار بيشتر در ذهنم ريشه 
دواند و کار به جایی رسید که روی سوده‌دست بلند 
می کردم. از طرفی من كه خوب بازی كردن نقش یک 
نامادرى بد جنس رایاد گرفته بودم.وقتی اسماعیل 
خانه بود | نقدر مهر بانانه وبا ناز ونوازش باسوده رفتار 
می کردم که س‌ماعیل تحت به ذهنش خطور نمی کرد 
که چرادخترش همیشه در خانه لباس‌های پوشیده به 
تن می کند. من اما دلیلش را خوب می‌دانستم؛سوده 
نمی‌خواست پدرش کبودی‌های تنش راببیند. یعنی 
از ترس کتک خوردن از من‌اين کار رامی کرد. يسرم 
"مصطفی " که به دنیا آمد. سوده پنج ساله تبدیل شد 
به دشمن خونی‌ام. دیگر به هیچ عنوان چشم دیدنش 
رانداشتم. اگر اختیارش دست خودم بود. فوری او 
رانزد مادر اسماعیل می‌فرستادم تادیگر نبینمش 
اما چون می‌دانستم جان اسماعیل به جان دخترش 
بنداست مجب ور بودم‌موقع حضورش در خانه رل 
مادرهای مهربان رابازی کنم. آری, اسماعیل از چهره 
واقعی پشت این نقاب مهربان خبر نداشت؛ چهره‌ای 
که سوده‌بارها در نقاشی‌هایش آن رابه شکل يك هیولا 
با دندان‌هایی تيز و خونآلود نقاشی كرده بود! 


-مامان, دوستام می‌خوان بیان خونه‌مون باهم 
بازی کنیم.اجازه میدین داداش مصطفی رو هم ببرم 
پیش خودم؟ 

سوده‌با ترس ولرزودر حالیکه ناخن‌هایش را 
می‌جوید.این حرف‌هارازد.من که فرزند دوم را 
بارداربودم.فریادزدم: "خفه شواصد باربهت گفتم 
وقتی يدرت خونه نیست. حق نداری به من بگی مامان. 
بعدشمم. من می‌خوام استراحت کنم. وای به حالت اكه 
بادوستات سروصداراه‌بندازین. میام يدرت رودر 
میارم. به مصطفی هم حق نداری دست بز نی!" 

جنان غضب الود به سوده که ان روزهاهشت 
ساله بود نگاه كردم که رنگ از چهرهاش يريد واز ترس 
چند قدمى به عقب رفت وبا گفتن چشم "از اتاق خارج 
شد. سوده که در نظرم رقیبی جدی بود و مانعی برای 
اينكه تمام محبت اسماعیل نصیب من و فرزندانم 
شود رفت ومن مصطفی رادر آغوش گرفتم و کم کم 
چشمانم گرم شد وبه خواب رفتم. نمی‌دانم چقد ر 
گذشته بود که باصدای جار و جنجال بچه‌ها از خواب 
پریدم.سوده‌و دوستانش داشتند باهم دعوامی کر دند. 
با عصبانیت از جایم بلند شدم. به اتاق سوده رفتم و 
مثل میرغضب فریاد زدم: سودها مگه بهت نگفته 
بودم سروصدانکنی.ها!" سردرد گرفته وعصبی بودم. 
قیچی را که بچه‌ها بر ای درست كردن بادباد ک آورده 
بودند. ازروی میز برداشتم وبا شدت به سمت سوده 
پرتاب کردم. قیچی که به صورت سوده خورد. خون 
صورتش را پر کرد. آری. قیچی به چشم سوده اصابت 
کرده بود. خدایاء دیگر بد تر از این نمی‌شد. دست و 
پایم‌راگم کرده‌بودم.بچه‌هاتر سیده‌بودند وداد و 
فریاد می کر دند. سوده‌هم دستش راروی چشم چپش 
گذاشته بود و پدرش راصدامی‌زد. فوری وبا کمک 


يكن از فس ابه يفا سود راچ مار سان رسام 1 
اسماعيل مى فهميد جه بلايى سر دخترش آورده‌ام. 
برای كشتنم لحظه‌ای درنگ نمی کرد. برای همین 
واقعیت راطور دیگری جلوه دادم. دوستان سوده قسم 
می‌خوردند ومی گفتند: "عمو به خداماقیچی رونزدیم 
به چشم سوده. مامانش عصبانی شد و قیچی رو پرت 
کرد! "من هم با كريه می‌گفتم: اسماعیل, تو که بهتر از 
همه می‌دونی من چقد رسوده‌رودوست دارم به نظرت 
می‌تونم بادخترم‌همچین کاری یکت ؟ نظر ا 
هم که در این مدت بر اساس مهربانی‌های ساختگی‌ام 
مراشناخته بود. مش خص بود.اوحق رابه من می‌داد 
ونمی‌توانست مرامقصر بدان د. آری.اینگونه‌بود که 
علیرغم تلاش پزشکان. سوده‌چشم چپش راازدست 
داد. او که با این اتفاق ترس و وحشتش از من چند برابر 
شده‌بود حرف‌های مرا تایید کرد و در جواب اسماعیل 
که بعد از بهبودی نسبی‌اش از او پرسید: چطوری این 
اتفاق‌افتادبایاجان؟ در حاليكه نگاهش به من بود. 
گفت: "داشتیم با بچه‌ها بازی می کر دیم. نمی‌دونم يهو 
چی شد که قیچی رفت توی جشمم!" 

بع داز این اتفاق تا چند ماه عذاب وجدان داشتم 
وهمچون‌پر وانه دور سوده که به دختری گوشه كير 
و منزوی تبدیل شده‌بود. می‌چر خیدم و تیمارش 
می كردم امابعد از اینکه‌دخترم متولد شد.دوباره‌همان 
احساس تنفرد رمن شدث كرفت بىاعتنابه حال وروز 
روحى سوده.آزارش مىدادم واوباجشمش فقط نكاهم 
می كرد وحر فى نمى زد.هيج كله وش كايتى از من پیش 
اسماعيل نمی کرد حتى احترامم رانكه مىداشت.در 
اين میان. مصطفی رابطه خوبی باسوده داشت وهر بار 
كه من سوده را کتک می‌زدم وبااوبدرفتاری می کردم. 
باوجودسن کمش.از سوده حمایت ومراتهد ید می کرد 
که: "به بابامیگم همش سوده رو می‌زنی! "هر چند با 
زهرچشمی که از مصطفی گرفته بودم:اوهم جرات 
نمی کرد به اسماعیل حر فى بزند. آری. من که روزی با 
خودم عهد کرده‌بودم در حق سوده‌مادری کنم.حال 
نقد راز سوده نفرت داشستم که دلم می خواست سر 
ونس باهو او رانا هه گوچکیاش‌دا > کی 
بر سر خوشبختی زندگی‌مان می‌دیدم. وقتی حس 
می کردم نیمی از قلب اسماعیل متعلق به سودهو 
نيمى ديكر متعلق به من وفرزندانم است.به زمین 
وزمان فحش می‌دادم.سوده‌برای اسماعیل یاد اور 
زندگی سابقش بود وبا بودن او محال بود خاطرات 
آن خوشبختی شیرین در ذهن وقلبش کمرنگ شود. 
وقتى در روزنامه‌ها ومجله‌ها می‌خواندم که نامادری‌ها 
چگون هفرزندان همسرشان را آزار می‌دهند.دردل 
به آنهاحق می‌دادم.احساس آن زن‌ه ای بیچاره را 
درک می كردم وبا خودم می گفتم: هیچ چیزی بد تر 
از ازدواج با یه مرد بچه‌دار نیست. "سوده‌در نظرم 
يك غول بی‌شاخ و دم بود. وقتی اسماعیل او رادر 
آغوش می كرفت و نوازشش می کرد دلم می خواست 
باادست‌های خودم سوده راخفه کنم. نمی‌دانم جرا 
اما باوجود سوده‌نمی‌توانستم طعم واقعی خوشبختی 
رابچشم.ناراحتی و حسادت‌هایم رانمی توانستم به 
اس‌ماعیل انتقال بدهم بتابراین تمام عقده‌هایم راسسر 


سوده خالی می کر دم. تا جایی که می توانستم تحقيرش 
می کردم. کتکش می ز دم بدنش راداغ می کردم 9 
واو زیر این شكنجدهاى ناروا فقط با یک چشم اشک 
می ريخت وناله می كرد. 


-نمی‌دونم جرايه حسی دارم ؟ يه حس وحال 
غریب!احساس می كنم برای اخرين باره که توو 
بچه‌هامو می‌بینم. 

لقمه‌ای نان و پنیر برای اسماعیل گرفتم و كنار 
استکان چایش گذاشتم و گفتم: خل شدی اسماعیل! 
این چه حرفیه آخه؟ یعنی جى براى آخرين بارهدارم 
می‌بینمتون؟ اسماعیل جرعه‌ای از جای شیر نش را 
سر کشید و گفت: دیشب خواب مادر سوده‌رو دیدم. 
خیلی ناراحت بود و حرف نمی‌زد. رفتم سمتش. بهم 
لبخند زد امانگاهش که به سوده‌افتاد. كريه کرد و كفت 
بی‌معر فت! اینطوری از امانت من نگهداری کردی؟ ... 
حرف مادر سوده که به ميان آمد. دوباره فشار خونم 
بالا رفت. اسماعیل بعد از چند سال زند گی با من هنوز 
اوراف رام وش نکر ده‌بود وخوابش رامی‌دید. بی آنکه 
ناراحتی‌ام رانشان دهم. گفتم: "خير هانشاالله. سرراهت 
صدقه‌بذار. اسماعیل از جایش بلند شد و در حالیکه 
آمادهر فتن می‌شد. گفت: خواهش می كنم هميشه از 
سوده مثل بچه‌های خودت نگهداری کن! وسپس 
به‌اتاق بجه‌هارفت, صور تشان رابوسید وسوده را که 
خواب بود. در آغوش كرفت وسیر نگاهش کرد ورفت. 
رانند گی کشته شد واز دنیارفت.سوده آن‌روزهاسیزده 
ساله بود. مر گ اسماعیل برایم بز رگترین مصیبت بود. 
جای خالی او به شدت آزارم‌می‌داد وبدتر از همه,دیدن 
امانت او بود. بعد از فوت اسماعیل از سوده‌متنفر تر شدم. 
حالا دیگر اس ماعیل نبود که بخواهم برايش فیلم بازی 
كنم وخودم رادلسوز سوده نشان بدهم.حتم دارم اگر 
بخواهم از رفتارهایم باسوده بگویم. از من متنفر خواهید 
شد پس بسنده می كنم به گفتن اینکه: "آنقدر سوده‌را 
آزار دادم که یک سال بعد از فوت اسماعیل به ستوه آ مد 
ووسایلش راجمع کرد و به خانه مادربز رگش رفت!" 
آن روز سوده‌قبل از اینکه برود. در حالیکه باهمان یک 
چشمش اشک می‌ریخت.به من گفت: "اين همه سال 
عذابم دادی ومن فقط به خاطر اینکه اعصاب پد رم بهم 
نریزه.بهش چیزی نگفتم.اماخودت می‌د ونی حتی اكه 
کو چک ترین اشاره‌ای بهش می کر دم.نمی گذاشت یک 
لحظه توی این خونه بمونی. بابت اون شکنجه‌ها: اون 
فحش‌هاوناسزاهاازت گله‌ای ندارم امابه خاطر چشمی 
که‌ازم گرفتی, فقط یک دعادر حقت می کنم. تو کاری 
کر دی که من فقط با یه چشم بتونم گریه كنم امامن دعا 
می كنم خدا کاری کنه که تا آخر عمرت باهر دوچشمت 
اشک بریزی!" آری, سوده آن روز اینگونه نفرینم کرد و 
رفت.اوبادلی شکسته ويك چشم بارانی رفت ومن که با 
ازاينكه | ن لحظه صدای نفر ین سوده‌ازهفت اسمان 
گذشت وبه كوش خدارسيد! 


مصطفی نور دید هام بود. نفسم به نفس اوبسته 
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بود. آنقدر دوستش داشتم که گاهی دخترم لب به 
اعتراض می گشود و می گفت: "مامان خانم. مثل اینکه 
منم بجدت هستم‌ها! تو همه محبتت رو صرف مصطفی 
می کنی. خب من حسودى می كنم وقتی جلوچشم من 
اونطوری قربون صدقهش میری!" هر چند در جواب 
دخترم می كفتم: آبچه‌ها پیش يدر و مادراشون هیچ 
فرقى ندارن. ؛ خوب می‌دانستم که مصطفی برایم چیز 
بی‌نهایت شبیه پدرش بود. مهربان و دلسوز و فدا کاراو 
به‌همین خاطر بود که حتی بعد از رفتن سود رابطه اش 
راباخواهرش قطع نکر د. مصطفی حد اقل هفته‌ای 
یک‌بار به سوده‌سر مى زد وهر روز تلفنی از حالش 
باخبر می‌شد. هر بار که با دلخوری واوقات تلخی و 
تهديد می كفتم: "آخه به جه زبونی بهت بكم پسر؟ 
دلم نمی خواد بااين دختره شوم وبدشكون که هم 
سرمادرش روخورد وهم سراسماعيل بیچاره‌رو. 
در ارتباط باشى!"مصطفى در جوابم می گفت: "من 
تاآخر عمرم سودهرورهانمى كنم وهر کاری‌داشته 
باشه با جون ودل براش انجام ميدم. در ضمن من اكه 
جاى شما باشم: سعى می كنم ازسوده حلاليت بطلبم و 
گذشته روجبران کنم. خوب يادمه که جقدر عذابش 
دادين. بعد از فوت يدر با همدستی عموء کاری كردين 
كه سهم الارث كمترى بهش برسه. شمادر حق سوده 
جنايت كردين امااين دخترهمعصوم تابه حال حتى 
يك بار نشدهازتون بد كويى كنه.اونوقت شما فحش و 
ناسزا گفتن به سوده شده ورد زبونتون. نه فقط خود تون 
بلکه خواهرم روهم به سمت خود تون كشيد ين و کاری 
كردين چشم دیدن خواهرش رو نداشته باشه. مادر 
من بهتره بدونین حتی اكه سوده‌دلش ازتون نشکسته 
باشه و نفرینتون نکر ده‌باشه. اون بالا خدایی نشسته و 
مره ار 

مصطفی بر ای‌سوده‌ا زجان ودلش مایه‌می گذ اشت. 
او که دانشجوبود و موقعیت شغلی تثبیت شده‌ای 
نداشت. یکی از زمین‌هایی را که از اسماعیل بر ایش 
به‌جامانده‌بود. فروخت وسودهرابابهترین جهیزیه 
به خانه بخت فرستاد. مصطفی همچون یک كوه يشت 
سر سوده‌ایستاده‌بود. آری,الفت وعلاقه بين سوده 
ومصطفی آنقدر زياد بود که من هرجه تلاش کردم 
نتوانستم بين اين خواهر و برادر جدايى بيندازم! 


قطره‌های آب سرد كه به صورتم خورد. به هوش 
آمدم وجشمانم راباز كردم.در بين دوستان و آشنایان 
واقوام که براى مرك زودهنگام مصطفى سو گواری 
می كردن دءنكاهم فقط روى سوده خير ه‌مانده‌بود. او 
با مشت به سینه‌اش می کوبید. ضجه می‌زد. صور تش 
رامی‌خراشید واشک می‌ریخت.او فقط بایک چشم 
اشک مىريخت ومن !وقتى خبر تصادف و کشته 
شدن مصطفی رابرایم آوردند. وقتی هروله کنان و 
اشک ريزان و با پای برهنه پی تابوت فرزند عزیزم 
دویدم. ان لحظه معنی دعای سوده رافهمیدم. در 
غم جگر گوشهام بايد تا | خر عمر باهر دو چشم اشک 

بریزم. 
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گفتگو: على كيانى موحد‎ 


لامحمدرضارفيع زاده!... به نظرمىآ يد شما 
خودسانسوری رابا اسم وفاميل خودتان شروع 
زکر دید 1 ... 

نهإاين خودسانسوری توسط من نبوده. بر ادر 
بز ركم آقاجلال برای اولین بار با اسم جلال رفیع در 
مطبوعات مشغول به فعالیت شد. من هم در سال ۷۲ 
وزمانی كه کارم رامی‌خواستم آغاز كنم اولین مطلبی 
رانوشتم وفرستادم, بااسم و فامیل کاملم بود. اخوی. 
کی اقا لافطا راا لار جات : 
ابتدا وانتهای مراحذف کرد و شدم رضا رفیع! 

۲(برای من جالب است فردی که قرار بوده 
پزشک شود. در رشته حقوق هم يذ یر فته می‌شود؛ 
امانهايتاً ادبيات فارسى می‌خواند! 

معلوم است که حسابی تحقيق وتفحص كردهايد.از 
أنجا که در خانواده ما همه علاقه مند بودند من د کتر 
شوم. که دلیلش راباید از خودشان پر سید بالاجبار 
بنده‌در رشته تجربی مشغول به تحصیل شدم. هر چند 
همان زمان‌هم علاقه خاصی به ادبیات داشتم.اماچون 
فرزند کوچک خانواده بودم. زور همه به من می جربيد 
ومن هم به حر فشان كوش دادم. دو سالی يشت کنکور 
يزشكى ماندم.نه اینکه درس خوانده‌باشم وقبول نشوم 
بلكه درسش راهم نخواندم وازسر اجبار ورودربایستی 
کنکور تجربی دادم. بعد دو سال که خانواده از د کتر 


نات ارخد۳ 
اسم 


شدن بندهنااميد شد ند نظ رشان تعديل شد وازخير 
ماج را كذ شتند.من هم يواشكى در رشته حقوق شر كت 
کردم ودردانشگاه ازاد مشهد قبول شدم. تانصفه نیمه 
به پزشکی! حقوق خیلی بد تر به روحیه من نمی خورد. 
به همین دلیل در یک حر کت انتحاری به سمت رشته 
ادبیات فارسی حمله کر دم و بد ون هیچ مطالعه‌ای در 
کنکور ادبی شر کت کردم وبارتبه دوم در دانشگاه 
آزاد تهران قبول شدم. 

لا خانواده مخالفتی نکر د ؟! 

نه‌!باید بگویم آقا جلال هم خودش در رشته حقوق 
تحصیل کرد و پروانه و کالتش راهم گرفت. اما ایشان 
هم چون روحیه‌اش به این کارها نمی‌خورد. سمت 
نوشتن و ادبیات و روزنامه نگاری رفت. به همین دلیل 
خانواده خیلی مخالف اين قضیه نبود. شاید هم حوصله 
مخالفت نداشتند؛ چون فهمی ده بودند که نرود ميخ 
آهنین درستگ! 

ابا این حساب الگوبر داری دقیقی از آقا جلال 
داشته‌اید و به نوعی سرنوشتتان مثل هم شده... 

آقاجلال‌حق زیادی‌به گردن‌من‌دارد.ایشان 
hy‏ نکنم روسیه طتزنویسی 
یاشاعری دارم ودوست داشت که من در این وادی 
وارد نشوم:البته این حس من بود. فکر كنم می‌خواست 
من به راه صواب دیگری بروم.بلکه خوشبخت شوم! 
به نظرم چون خودش اين مسير رارفته بود.دیده 
بود که خیردنیا و آخرت درش نيس ت!إشايدهم 
می‌خواست ببیند اين آب خودش چطوری راه خودش 


نا 


لوک ا ا و ر و ا 
کرده‌ام. اصولا برادران بز ر گتر برای برادران كوجكتر 
تبديل به الكومى شوند ومن هم خوشحالم كه جنين 
الكويى در زند گی دارم كه به وجودش افتخار می كنم. 
بيشتر از اینهامن درست نيست بگویم. چون بالاخره 
برادرشان‌هستم.بهتر آن باشد كه سر دلب ران /كفتهايد 
در حديث ديكران. 

كلاو شايد شانس هم آورديد كه در خانواده رفيع 
متولد شد يد. شايد در خانواده دیگری اگر بودید. 
مسر زد گی تان وض فى شد 

حار اس ار دهد ی N‏ 
راننده تا کسی مسير زند گی من راعوض کرد.زمانی 
كه برای کنکور ادبیات در تهران بودم.محل آزمون ما 
میدان فردوسی‌بود.بایک تا کسی به توپخانه رفتمو 
از آنجا باید به فردوسی می‌رفتم. از تاکسی پیاده شدم 
ودیدم کارت شر کت در آزمونم‌نیست.مسیر را 
جستجو کردم و پیدایش نكردم. به خود گفتم به محل 
بركزارى آزمون‌می‌روم. شاید باخواهش والتماس 
بتوانم در جلسه شركت كنم. بانااميدى به آنجارفتم 
وزمان كمى تابسته شد ندر محل بر گزاری آزمون 
مانده بود. در ميدان فردوسی يك تاكسى ديدم كه 
پار ک شدهوش بيه همان تا کسی بود كه من سوارش 
شده‌بودم. جلوتر رفتم ودیدم راننده تاکسی کارت 
من راپشت شيشه نصب کرده‌وسر خیابان قره‌نی 
در نزدیکی محل بر گزاری کنکور ایستاده تا شاید من 
رابيد کند. وإقعا اين راننده عزیز انسائیت رابه اوج 
رساند. او وطیقه نداهت کارش راول کا رادا 
کند.اما این کار را کرد و همین کار مسير زند گی‌ام را 
تغییر داد.شایدا گر وی خیلی ساده‌از کنار این قضیه 
می گذشت.الان من در كنار شما برای مصاحبه حضور 
نداشتم! 

لابه جه دلیل از تربت حیدریه تصمیم گرفتید 
به تهران مهاجرت کنید؟ 

در آن زمان من مطالبم رابه صورت مکتوب برای 
جوانان امروز واطلاعات مى فرستادم و چاپ مى شد. 
بعد هم در تهران در دانش كاه قبول شدم.سر جمع به 
اين نتيجه رسيدم كداكر بخواهم در كارم ييشرفت 
كنمءبا يد بهتهرانبيايم وهمه مسیرهابه روم ختم 


گفتگوی خواندنی با ر ضار فيع به مناست شکر شين 


۳ نهد بك دزا سا اسنا کرام 


اينكه یک چهره طنز تلویز یونی به عنوان همکار در مجله داشته باشید. 
خوب است .البته گر مئل من باشید. .حتمَحسودی‌هم خواهید كرد! 
خب آدم حسودی هستم و به شهرت رضا رفیع حسادت می کنم!الان 
هم در حال اعترافم. رضا پله‌های موفقیت را به خوبی در این چند سال 
طی کر ده و به اوج شهرت رسیده است. یک روز گرم تیر ماه بااحسادتم 
جنگیدم و تصمیم گرفتم بارضا ر فیع گفتگویی داشته باشم. شما راهم 
به خواندن اين گفتگو دعوت می کنم. 


لجو 


مى شود ! صحبت جوانان شد. یاد خاطره‌ای از مر حوم 
صابرى ياهمان"كل آقا ی معروف افتادم.من آن 
ايام در مجله جوانان امروز صفحات طنزی داشتم به 
نظم ونثر ويك مدتی مطالب نثری می‌نوشتم که کمی 
برای جوانان و مخاطبانش سنگین بود. یک روز آقای 
صابری زنك زده‌بود به آقاجلال و پرسیده بود که: 
این مطالب طنز راخودت می‌نویسی به اسم رضا؟... 
اسم مستعارت هست ؟! - واخوی توضیح داده بود 
که نه, رضاداداش کوجک من است که در تربت 
حیدریه است واز آ نجا مطلب می‌نویسد و برای جاب 
می‌فر ستد. جفتمون دو تاییم! 

× صحبت از گل آقاشد. شماسردبیر 
اين نشر یه هم بوده‌اید. درست است ؟ 

بله.من چند سال آخر چاپ نشریه كل 
آقابه عنوان سردبير در هيأت تحریریه آن 


مشغول به فعالیت بودم. 
كلاشماد تصميم نداريد مجله منتشر 
كنيد؟ 


بله.يكى از دلایل حضور من در صداوسيما 
همین قضيه است؛و گر نه خيلى از شهرت 
خوشم نمی آید. یک كم خوشم م یآ ید! برای 
اين كه بتوانم در بين مردم کوچه و بازار هم 
نام وطنز خود را مطرح سازم تااگر روزی 
مجله‌ای منتشر کردم مردم بدانند که اين 
نشریه طنز متعلق به مثلا رضارفیع است که 
ساليان سال است شب شعر طنز شکر خند یا 
جشنواره طنز طهران يا برنامه‌های تلویزیونی 
"پاتوکفش اخبار شبکه پنج یا قندپهلو ی 
شبکه آموزش رااجرامی کند. 

× کاری که اقاى صابری کرد... 

تاحدودى دقيقاً!... آن‌زمان که آقای صابری به 
نک تا یں كل اقاافتاد بسیار شخص شتاخته شده 
و معروفی در جامعه بود. وی در صفحه سوم روزنامه 
اطلاعات. ستون دو کلمه حرف حساب رامی‌نوشت 
و در زمانی که تلویزیون آنچنان برنامه‌ای نداشت و 
مردم سرشان راباروزنامه گرم می کر دند. مرحوم 
بت عم 
باعث شد تا كل آقا در | ينده و زمانی که نشریه منتشر 
کرد. بیشتر موفق شود. 

(صحبت از قند يهل و کردید.ابتداسراغاین 
قضیه بر ویم که جه شد رضا ر فیع مطبوعاتی. سراز 
تلویزیون در آورد؟ 
شبكه پنج(سلام تهران) قرار بود به عنوان دبیرعلمی 
جشنواره طنز طهران صحبت كنم. مهمان تلفنی بودم. 
امااز من دعوت کردند تابه عنوان مهمان حضورى 
در برنامه شر کت كنم. من هم به خاطر تبليغ جشنواره 
رفتسم؛چون خیلی موافق حضور نبودم وتهيه كننده 
برنامه خود شاهد صدق عرايضم هست .با اصرارو 
لطف بسیار. مر ادعوت کر دند.از قضامجری برنامه هم 
از دوستانم بود(رضا آفتابی). دیالوگ‌ها و شوخی‌های 
قیاع ا امه ۲ 


خوب ومفرحی از کار دربياید وتهيه کننده‌هم ازاين 
اجرااستقبال کرد قردای آن روز از طرف تهیه کننده 
کن! شرایط جامعه ملتهب بود و من هم علاقه چندانی 
به اجرانداشتم. اصرارهای فراوان وی باعث شد تا 
اصرارها فراوان شد. در نهایت, راضی‌ام کردند که با 
آنهاهمکاری کنم. به اين ترتيب "پاتو کفش اخبار " 
از شبکه ينج پخش متولد شد (بهمن ۱۳۸۹).والان 
چهارسال است که یک بر نامه طنز به صورت زنده 
از تلویزیون پخش می‌شود. یک بر نامه طنز انتقادی و 


سیاسی. به اين تر تیب,به نظرم من ر کورددار اجرای 
يك برنامه طنز زنده ومستقیم در ایران هستم. بدون 
آن که تعطیل شود. آن هم صبح با شکم خالی و ناشتا! 

كلاو قند پهلو چگونه متولد شد ؟! 

کک روز مدپر شبکه آموزش(آفای 
باصفایم امير قمیش تهیه کنن ده و کار گر دان راصدا 
زدو گفت که می‌خواهیم یک بر نامه تهیه کنیم.ما 
هم گفتیم چشم!.. این كار رابکنیم. به همین ساد گی! 
ايده اصلی آنهایک مشاعره طنز بود. من با توجه به 
شناختی که از جامعه طنز وبا عنايت به رفاقتی که با 
اهل طنز داشتم. جسورانه پیشنهاد دادم که از شاعران 
طنزپر داز دعوت کنیم که خود خالق شعرند ونه صرفاً 
حافظ شعر.مدیر شبکه هم كفت که اگر طنز پر دازان 
مشکلی ندارند.بر نامه راتولید کنید.واگر این کار بشود. 
عالی است. من هم بيست نفر از دوستان طنز پر دازم را 
دعوت کردم و در جلسه‌ای با حضور تهیه کننده و قائم 
مقام شبكه( | قای اسرافيل علمداری)؛برای انها شرح 
دادم كه قراراست جه اتفاقى بيفتد والبته چنددرصدی 
هم نمى دانيم كه قرار است جه اتفاقى بیفتد! در انتهاى 
جلسه نيز به شوخى گفتم كه من جشمهايم رامی‌بندم 
تاهر كس كه خواست. بتواند بدون رودربايستى 
رفاقت و خجالت. جمع راترك كند.يك دقيقه بعد 
چشم كشودم وديدم كه تنها نصف آن جمع مانده‌اند! 
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جالب آنكه همه خانم ها مخالف اين بر نامه بودند و 
از آن‌جمع جداشدند.بهاين صورت من باهمان 
تعداد باقى مانده كار راشروع كردم والباقى دوستان 
راازميان شر کت كنند كان در جشنواره طنز طهران 
بركزيدم که خودم دبيرش بودم. دو تن از دوستان 
طنزپراداز و داورجشنواره‌های طنز راهم انتخاب و 
دعوت کردم(ناصر فيض وشهرام شکیبا) واين گونه 
بود كه ضبط برنامه آغاز شد. 

كلاو راز موفقيت "قندپهلو" به نظر شما جيست؟ 

اولاً تلویزیون به گروه‌سازنده قندپهلو اعتماد 
کرد.یعنی فرمان کشتی رادست ماسپردو گفت 
آن‌راهدایت کنید.افرادی كه دراين کش 
حضور دار ند همه صاحب تخصص هستند؛ 
سال‌ها نوشته‌اند و اجرا کرده‌اند. به خاطر اين 
نگاه تخصصی واعتماد رسانه است که برنامه 
موفق بوده. دلیل مهم دیگر اینکه بر نامه‌در 
چارچوب مشتر کات همه جریان‌ها و جناح‌ها 
حر کت کرده‌ودر هیچ جاتلاش‌نشده که 
از طنز برای نیش و كنايه زدن به گروه‌ها و 
چهره و جریان‌های مختلف استفاده شود؛ 
بلکه صرفاً وجه ادبی طنز مد نظر است. در 
أنه ممكن لسك ركذا انك وريز داك 
خارجه هم استقبال كرده بودند)؛ شيب وجه 
سياسى كارمان بيشتر شود. البته در حدى که 
سياسيون استقبال كنند و حرف مردم زده 
شود.ولی وجه غالب بر نامه ادبی توأم بانجابت 
است.چهدراجرا.چه‌درداوری‌وچه‌در 
شعرخوانی مهمانان و شر کت کننده‌ها. 

(فکر می کر دید مخاطب عام تااين حد. یک 
برنامه طنز ادبی را بیسندد؟ 

به این شدت فکر نمی کردیم. یعنی خود من حدود 
هفتاد -هشتاد در صد احتمال استقبال می‌دادم.همان 
که عبید در ضمن حکایتی بدین مضمون تعریف 
من کند که: منحمی راث دار می کش بدند. یکی" 
او گفت تو که خود منجم بودی وطالع خیلی‌ها را 
می‌دی‌دی؛ يس چطور طالع خودت را ندیدی؟ 
كفت من دراسباب رمل واسطرلاب خويش یک 
بلندی در سر نوشت خود دیدم.اما فکر نمی کردم که 
این بلندی و این مقام رفیع[! آهمین بلندی دار بوده 
باشد. !البته در مثل مناقشه نیست.به هر حال,بنده 
هم برای اين برنامه.یک بلندایی رادر در مق‌ام تصوير 
وتصورمی‌دیدم؛چرا که می‌دانستم دو خصوصیت 
مشترک در ایرانی‌ها با هر دين و فکر و قومیت و جناح 
که باشند؛وجود دارد؛ایرانی‌هاهم شعر دوست دارند. 
هم طنز را. برای همین است که از روحانیت عظام و 
مسؤولان نظام گر فته تااساتید دانشگاه‌وسیاسیون 
ومردم کوچهوبازار.از قند پهلواستقبال کر ده‌اند. 
اخیر | استاد دینانی در کلاس دانشگاه‌شان گویا به 
دانشجویان خود توصیه کر دند که قندپهلو راببینید. 
یادزمان گل آقا افتادم که آقای‌صابری می كفت 
بسیاری از استادان دانشگاه‌وقتی می‌خواهند برای یک 

لطفا ورق بزنید 


" به انت احااه نده که شل 


از اذد 


ده ات 


ده کار افند 


شلون 


نقدى بر فيلم «رد کارپت» 


نرش فرمزى در اي عطاران 
ترس ترمرى برای عطاران 
یک عاشق سینما( ر ضاعطار ان )به منظور ملاقات با 
استيون اسپیلبر گ وارائه یک فيلمنامه به او جهت 
ساخت فيلم سينمايى براساس آنء تصميم می 
كيرد به جشنواره فيلم كن که در كشور فرانسه 
بر گزار می شود سفر کند تابتواند در آنجاباوى 
ديدارداشته باشدامااين سفر دردسرهایی‌برای 
اوبه همراه دارد كه... 
اين خلاصه قصه فیلم سينمايى «فرش قر مز» به 
کار گردانی رضا عطاران است كه توانسته در كمتراز 
سه هفته اكران به فروش میلیاردی برسد. 
«رد کارپت » داستان غنی و پرورش یافته ای برای 
روایت ندارد. فیلم بسیار ساده آغاز می شود و جوانی 
رامعر فى می کند كه زند گی اش رامحدودبه تماشای 
آتاراسکورسیزی کرده‌وحالا هم قصد دارد تابه 
فرانسه برود تا بتواند اسپیلبرگ راببیند و فیلمنامه 
اش رادر اختیار اوقرار دهد !این طرخ ابتدایی داستان 
دقیقا به همین سب و سیاق در مقد مه فیلم به تصوير 
كشيدهمى شود؛بى | نكه فیلمساز علاقه ای به توضیح 
دلایل سفربه فرانسه. آن هم بان سر وشكل داشته 
باشد. 
فارغ از مقدمه ابتدایی فیلم.«رد کارپت» حتی زمانی 
که شخصیت اصلی داستانش راوارد فرانسه می کند 
هیچ ايده مشخصی برای ایجاد موقعیت های طنز 
ندارد و به دم دستی ترین شکل ممکن شوخی هایی 
رادر قالب صحبت ه ای دو نفره ميان يك ایرانی و 
خارجی در قطار که با كليشه های آشنایی نظیر عدم 
دانستن زبان و اشاره به برنامه های اتمی ایر آن و... 
همراه‌بودهاجرا کر ده که حقيقتا اين روزها کمتر کسی 
پیدامی شود که واقعا از ته دل به آ نهابخندداحتی 
شوخی‌های پی آیند عطاران نظیر رد كردن چراغ 
قرمز در خیابان یافرار كردن به‌هنگام مشاهده پوستر 
فيلمى که بر خلاف باورهای اوست.توانایی اين را 
ندارند که مخاطب را به خنده وادارند. 
عطاران در ادامه داستان شخصيت ديكرى به نام 
جمال راوارد قصه می كند که در فرانسه زند گی می 
كند و بطور اتفاقی با شخصیت اصلی داستان آشنامی 
شود.متاسفانه عطاران اهميتى به شخصيت جمال و 
نقش موثر ومكملى که اين شخصيت می توانست در 
فيلم ايفا کند نداشته ومتاسفانه جمال ی دليل وارد 
داستان می شود وبى دلیل تر حضورش استمرار 
بيدا مى كند ودر نهايت بدون دليل هم از فيلم خارج 
مى شود! 
بااين حال به‌دلیل فرم مستند وار«رد كاريت» 
كاهى شوخى هایی از بطن موقعيت هاى فيلم خارج 
مى شود كه به لطف حضور شخص عطاران در راس 
اين موقعیت‌هاء بامزه و تماشایی از اب در مدهاند. 
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ازجملهاين موقعيت هاى جالب حضور برنامه 
ريزى نشدهجيم جارموش وتيلداسويينتون در 
محل بر كزارى جشنوارهدر كنار رضا عطاران است 
كه عطاران هم به بهترين شكل ممكن از این قضيه 
استفاده كردهاست. واكنش و چهره جيم جارموش 
يس از گفتگوی کوتاهش بارضا عطاران یکی از 
بامزه‌ترین ودیدنی‌ترین لحظات فیلم راشامل شده 
است.بدون شك برك برنده فیلم و عامل فروش 
«رد کاریت» شخص خود عطاران خواهد بود که 
مانند هميشه توانايى خنده گرفتن از هر مخاطبى 
رادارد.اگرچه شوخی های فیلم چندپار گی دارند 
و منسجم نیستند با این‌حال عطاران کار خودش را 
انجام داده و فکر می كنم که به هرحال هر مخاطبی 
حداقل بتواند به چند شسوخی وی حسابى بخندد. 
اشارات و كنايه هاى «رد کارپت» هم کم نیستند. 
فیلم درظاه رود کوپاژ حرف چندانی برای گفتن 
ندارد اما پیامهای اخلاقی بسیاری در خود دارد که 
البته از هم كسيخته هستند وروند داستان هم به 
شکلی پیش نمی رود که‌اين پیامهای اخلاقی بتوانند 
در کالبد شخصیت اصلی داستان نمود پیدا کند. 
بيامهاى فيلم مخصوصادر یک سوم آخ ركه 
شخصيت اصلى داستان پی مى برد بايد هويت 
ايرانى خودرادرهمه حال حفظ كند ودف به 
دست می كيرد ودر خيابانها ش روع به نواختن 
في كنك نطو رای بسو اط شاريكى 
مى شود ودرپایان‌هم شخصيت اصلی داستان 
در حالى که در خیابان از سرما به خود می پیجد 
ناكهان يرجم ایران رامی‌بیند و تصمیم می كيرد 
كه أن رابه دور خود بييجد. متاسفانه اين پیامهای 
تند و تيز به شکلی غير هوشمندانه در «رد کاریت» 
به مخاطب ارائه می‌شوند آن‌هم در شرایطی که 
فیلم ابدابستر مناسبی برای سوق دادن داستان 
به چنین مسیری ترسیم نمی كند. «رد کارپت» 
مجموعه‌ای از شوخی هایی است که نصف بیشتر 
آنها نگرفته و گنجاندنپیامهای ناسيوناليستى با 
اين شكل و شمایل رامی توان ضعف بز رگ اين 
فیلم به حساب آورد. 
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نمونه ويرايشى ونگارشی, نمونه‌ای رامثال بز نند می گفتند 
هفته‌تامه کل آقارانگا کید سے ماب الست که در همه 
زمینه‌ها رعایت زبان, بیان نجابت و ادبیات را بکنيم. 

۲(ش ماو امیر حسین مدرس در همه جاخود را 
پسرعموی هم معرفی می کنید؛ چرا؟! 

خب به دلیل اينكه هستیم! اینقدر با تعجب نگاه نکنید. 
پدربزرگ‌های ما زمانی که می‌خواستند برای خود نام 
فامیل ی انتخاب کنند و سجلد کر هر کدام فامیلی را 
انتخاب کردند. معتقد بودند که‌انتخاب حق همه است! 
فلذا ما شديم رفیع زاده(یا رفیعی), یکی از برادران شد 
مدرس زاده و آن دیگری هم یزدانی... 

گر اشتباه نكنم یک ماجرای دزدی جالب هم 
برای شمااتفاق افتاده‌است. آن‌هم در ساعت ٩‏ شب. 
در ميرداماد... 

بله, یک شب سوت زنان داشتم در مير داماد می‌رفتم 
که یکی ساطوری گذاشت روی سینه‌ام (درصور تی که 
یک چاقوی پلاستیکی يك بار مصرف هم کفایت می کرد) 
و گفت: کیفت رابده!من هم مثل گروه وا کنش سریع. 
خیلی سریع کیفم راباهمه مخلفاتش تقدیمش کر دم. گفته 
بود که: در کف شير نر [وبلکه خرا] خونخواره‌ای /غیر 
تسلیم ورضا کو چاره‌ای؟ ؛چنان سریع تسلیم شدم که 
خودش‌هم تعجب کرد. هیچ آدم عاقلی مواضعش رابا 
شاخ گاو در نمی‌اندازد! دوتاچک يول داخل كيف بود و دوتا 
کارت عابر بانک. پر سید: رمز ؟... رمز راهم سریع گفتم و 
بااین که كفت اگر اشتباه بگویی, می‌برمت دم خود پر داز و 
يدرت رادرمی آورم (درصورتی که نمی‌دانستم پدرم آنجا 
جه کار می کرد ؟)؛ معهذاباشجاعت ناشی از مختصری 
خریت لازم.عدد آخرش رااشتباه گفتم!اولی از بس که 
سریع گفتم.بنده خدااطمینان كرد وحس کرد که راست 
می‌گویم.واز آن تاریخ. من هميش ه خجالت زده‌ام که به 
اعتماد عمومی او خدشه وارد كردم و او ممکن است از ان 
يس به کل مردم به دیده دروغگوبنگرد واعتماد نکند. 
خداوند مراب بحشاید| 

و وال ات که خاي‌هاشای دروک 
جریان کمپین ازدواج شمابه کجار سید ؟! 

یک روز درحال جستجوی اسم خود در گوگل بودم 
که به اين کمپین رسیدم. "کمپین صد و ده شعر طنز برای 
ازدواج رضارفیع !...وقرار گذاشته بود ندا گر به صدو 
ده‌شعر رسیدند. من ازدواج کنم! خدارا شکر هنوز به ان 
تعداد شعر نرسیده اند! درباره ازدواج هم بگویم که در 
اين چهل وشش سال زند گی که داشتم.هنوز موقعیتش 
نصیبم نشده. از سویی اين سالها به تنهایی عادت کرده‌ام 
ومی‌دانید خیلی مواقع آدم در تنهایی می‌تواند بنویسد یا 
شعر بگویید ومى ترسم از دواجاين تنهایی را از بین ببرد. 
از سوی‌دیگر همین تنهایی خیلی مواقع باعث ناراحتی 
مى شود و با خود می گویم يك نفر بايد در كنار من باشد 
واينزند گی راباوىادامهدهم.به اميد خدايك روزاين 
اتفاق برای من هم خواهد افتاد. نگرانش نباشيد!(اين را 
صرفاً جهت رفع نكرانى افكار عمومى كفتم. و گر نه خودم 
را ۱ 
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هنر مندان پول سفر به 
جام جهانی رااز کجا آوردند؟ 


یکی از خبر سازترین اتفاقات جام جهانی برزیل. 
سفر گر وه‌هنر مندان برای تهیه مستندی از حاشیه‌های 
8 اين مسافرت‌بود.با گذشت بیش از دوهفته از باز كشت 
کاروان اعزامی تيم ملی وهمراهان به جام جهانی. 
*. همچنان تب حاشیه‌های‌سفر هنرمندان به برزیل داغ 
/ است.اينكهاين گر وه‌نزدیک به 5 ۲نفره چه دستاوردی 
له برا کر یریل دا کا اوک ووراکو 
چقدر هزينه کردند. این گروه که قرار بود بااسپانسری 
هومن طالبى به اين سفر اعزام شوند وجهرههايى چون 


.. محمدرضا گلزار رادر جمع خود داشته باشند باحذف 
ر کنار که بدن آواز اسان رینگ مامد روت 


1 هم پرویز بک زاده مسئول تور تعطیلات رویایی بر 
.. عهده گرفت. توری كه نمايندهانحصارى فدراسيون 
براى اعزام‌هواداران دا رقابت‌ها بو اماتنها ۳۹ 
٠‏ مسافرراغير ازهنرمندان بهاين سفر بردوحالابرای 
اعزام همان ٩‏ نفر و به دلیل شكايتهاى مختلف و 
البتهاتفاقاتى که‌ازسوی‌نمایند گاناعزامی‌سازمان 
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در میان صحرای مصر یک مكان عجيب وجود 
" داردكهاينروزهابه سينمايىبراى آخردنيا 
معروف شده‌است. در نكاهاول به نظر می رسد اين 
سينمادر ميان صحر او توسط انسان‌های باستان 
مصری ساخته شده است و حالا بعد از صد ها سال 


بار دیگر بيدا شده‌اند. 

ساختمان وس قفر وى اين سینمااز بين رفته 
1 وصحنه ويرده نمايش نيز به كلى نابود شدهاست 
* وتنه ادرمیان ک بایان تلح امه 


۹ نازهبر ا 
حبیب محبیان معر وف به حبیب خواننده مشهور 


:. ایرانی که در روزهای اخیر در ماسوله یکی از شهرهای 
٤‏ گیلان بازداشت شده‌بود. به قيد وثيقه آزاد شده 


1 است.ناصر عاشوری نماینده‌ی فومن و شفت در 
I Cun‏ بهسایت اتساف نو کته 
۶ است: فر مانده‌نیروی‌انتظامی[منطقه ]حضوری‌برای 
من توضیح داد نیروی‌انتظامی به ایشان مشکوک شده 
4 بود که مجوز نداشته چون أن راارائه نداده‌بوده, وجون 
از خارج آمده است.برای همین اورایک شب میهمان 
كرده بود ند .البته حبیب زندانی نبود و آن شب هم او 
رابه عنوان میهمان ویژه نگه داشته اند." 

پس ازا ين سایت سا ٩‏ ارس داد که راو 
۶ معروف لس آنجلسی در حين ساخت ویدیو کلیپ 
اتکی شا توت "حبیببههمراتمامی 


گردشگری اراته شده فعالیتش به حالت عل در 


آمده است تا بتواند رضایت 
شاکیان را جلب کند. 

از مسافرانی کهاین‌روزها | 
گلایه‌هایی از این تور و 
ترانسفر مسافران داشتند. 
هنرمندان از اين سفر 
رضایت داشتد و غی راز 
مشکل‌اتوبوس گردی‌های 
طولنی برای دیگرامکاناتی 
که در اختیار داشتند. راضی 
بودند. انهادراين سفر.دوب ار ودر دوتایم مختلف 
قبل از بازى با آرژانتین وبوسنی,با ملی يوشان در 
یک هتل بودند. نها البته از اين اردوی ۱۵ روزه خود. 
پیش از ۰۰ ١‏ ساعت فیلم گرفته‌اند تا تبدیل به سی 
دی‌هایی برای توزیع در شبکه نمایش خانگی شود. 
سریالی که ساختش بر عهده سید جوادهاشمی است. 
این جوادهاشمی بود که برای بردن اين دوستانش به 
برزیل با آژانس مسافرتى به توافق رسيد واين آژانس 
ا 
چک ضمانتى ۰ ۸۰میلیون تومانى به بکزاده مدير 
آژانس داده و قراراين دو به این صورت است كداكر 
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كه بانشستن رو ی آن تنهابايد كوير بیکران‌راتماشا 
كنيد اما نکته جالب در مورد آن اين است كه تنها يك 
دهه از عمر اين سینمامی گذ ردادر یک روز آفتابی یک 


عوامل ساخت ویدیو کلیپ. توسط نیروی انتظامی 
كرو وال سافان فسات شرا 

بنابر اين نامه كه در سايت "موسيقى ما "و صفحه 
فيسب وك محمد محبيان پسر حبيب منتشر شد ه. 
حبيب افزوده که بدون هیچ توضيحى او رابازداشت 
کر ده وبعد از جند ساعت باهمان لحنى كهاورادستكير 
کرده بودند. دوباره آزاد کرده‌اند.حبیب نوشته است: 
"زمانی که من آزاد شدم سربازهای وظیفه و افسرها از 
فرط خوشحالی شروع به عکس گرفتن و كر فتن امضا 
از من کردند.سعی كردم در عکس‌هالبخند بزنم ولی 
حس عجیبی داشتم. با خودم فکر می کردم اگر من 
شخص مجرمی‌هستم اين امضاو عکس كر فتن هاد يكر 
برای چیست؟ كدام ادم معقولى بایک مجرم عکس 
می كيرد؟ ده‌ها سرباز گرد من جمع شده‌بودند وامضا 
می‌خواستند. انجابود كه خداراشکر كردم كه مردم 
سر زمينم "من" يعنى حبیب واقعی رامی‌شناسند و 


سی دىهاى اين مستند به هر دليلى در شبكه نمايش 
خانگی توزيع نشودءاواين هزينه سفر همراهانش را 
مىيردازد.اين يعنى تور تعطيلات رويايى برای سفر 
وىاى پی در هتل‌های ۵ستاره از هنرييشهها نفرى 
۰ میلیون تومان گرفته است. 

E ls 
سينما بايد دفتر كارش در خيابان وليعصر رابه‎ 
اكداين.‎ ۱ 
سار | ب وفوتبالبازى‎ 
كردنهايشان جه اتفاق ديكرى دارد. مسئله‌ای است‎ 
كه بزودى روشن می‌شود.‎ 


بوكو ا او ی زو E‏ 


مردفرانسوی كه به نظر عقل درستی هم نداشته 
است به همراه خود مقدار زيادى مصالح آورد و ا 
باخريدامكانات مختل ف در میان یک بیابان به © 
طور عجیبی سينما ساخت تاشايد بتواند افرادی .+ 
رابه آن مکان بکش اند ولی خیلی زود رويايش و ۰ 
اين سینما از بين رفت.دستر سی به اين سینما تنها 
ازیک جاده‌ممکن است که آن هم کاملا پر از 
تھی کدورد قدو ازال ۳ نها با استفاده‌از ۶ 
به نظر بیشتر میزبان ارواح هستند. 


وصله‌هایی که فکر می کردم به من جس بيده را باور 
ندارند." 

حبیب محبیان که‌بانام "حبیب "در دنیای‌موسیقی 
شناخته شده‌است. سال ۱۳۸۸ يس از سال‌ها زند گی 
در آمریکابه ایران باز گشت. اواز آن زمان تاکنون 
دراسظارمتوزیر گذاری کنس رت بافتش ار آلبومی 
اانا 


بذ .و فی که رو دام ینم احسادی جه اذ می كنم 


© ال ابت كو تورث 
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a. 2‏ 
مصطفی گلیاری 


ظهر دم کرده‌ی ايوان تماشای دلم راديدم. محال 
بودهيج شاي ركى به آنجا بيايد. كلدانها جای گیا 
خار آورده‌بودند. شتدهايى که به شكل كفشدوزك 
واندازه‌ی نصف ماش بودند. تمام ساقه‌ها را تسخير 
کرده‌بودند. از گنجشکی که خودش رابه پنجره‌ی 
کولر چسبانده بود و از لای پوشال‌های خیس, آب 
می‌مکید. پرسیدم: آچه می شود که در باغ‌هستی. یکی 
كل می شود یکی خار؟" آ بش را خورد وبر بام نشست 
و گفت: که درین‌دایره‌صاحب نظران حیرانند .تلفنم 
به صدا آمد.ایوان رارها کردم. شماره‌ای ناشناس 
پیامک زده بود. کمک می‌خواست. از او مشخصات 
خواستم. كفت فیر وزه‌ای است بيست ساله که مشکلی 
عظیم دار د. با خودم گفتم دختری است مثل هزاران 
دختر دیگر که عاشق شده و یسره گذاشته رفته. 
برایش نوشتم چراقبل از این که به مشکل بیفتی. 
راهنمایی نخواستی؟ گفت: "چون اون موقع فقط 
ينج سالم بود. خواهرم "لعل "هم سه ساله بود. از 
مثل قطره‌ای شبنم بر نوک بر گی خيسء می‌لرزید. 
تلنگری کوچک می‌خواست تا اشكش بريزد. تلنگر 
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رازدم:"دخترى به سن شمابابغض سنگینی که 
دارهه مش كلش بايد طاقت‌فرساباشه. بغضش تر کید 
ودلى سير كريه كرد. انگار تا آن روز کسی به او نگفته 
بود حق دارد غصددار باشد. هق هق هايش كه آ رام 
شدند. گفت: زمستون بود. بخاری‌مون خراب بود. 
فکر می کردم سر همین بود که بابام به بخاری لگد 
زدوبه‌مادرم گفت: "برو خونهی بابات. نفهمیدم 
مادرم رفت خونه‌ی مادربز رگم من ولعل هم ساکن 
خونه‌ی خاله‌م شدیم که طبق هی پایین مادربز رگ 
اینامی . بچه دار نمی‌شد. از اون روز من ولعل 
گرفت. دیگه ه ركز ندیدیمش. 

خاله و شوهر خاله بامن ولعل طوری مهر بون بودن 
کردن. سهمی هم به من و لعل دادن. مادرم و خالهم 
فروشی باز کردن. شوهر خاله خیلی مخالفت کرد که 
لفیا بادرم شروك پارام اکر خيلى اچ بود 
ويشت سرش حرفايى می‌زد. چون حضانت من و 
لعل رو گر فته بود.اجازهنمىدادمابهمادرمون سر 
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اگر کسی از جوانی 
۴ساله‌به‌نام همایون 
ملکی فرد" اهل ملایر 
خيرى دارد. حتما 
خبرم كند. داستانش 
را هفته‌ی آينده 
خواهید خواند و 
شاید تاآن وقت از 
او خبری اوردید و 
پایان‌قصه راکاملاً 
تغيير دادید. 

۲ سال است 

او را از مادرش 
دزدنده‌اند. این را 
نيز می‌دانیم که زنده 


است. 


۳۹ 


اگر گلبرگ دل شما از سنك زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


ابن قصدى آه فيروزداى شكسته است كه مويه می‌کند و آب مى شود و 


بزنيم. خاله گاهی به من كه ديكه ده ساله شده بودم. 
توضیح می‌داد كه مادرت زن خوبی نيست. دوس 
نداره مسؤوليت شما رو قبول کنه چون واسه خودش 
خلوتى دارهو كارايى می کنه. "مادرم زن زیبایی بود 
که از سنش خيلى جوون‌تر می‌زد. حرفهاى خاله و 
شوهرش روی من خیلی اثر گذاشت و توی کارهای 
مادرم دقیق شدم. خاله می گفت: "چە معنی داره یه 
زن جوون سه تا گوشی و شیش تاسیمکارت داشته 
باشه! هرجا كه میره. گوشی شو می‌بره. حتی توالت و 
حموم. يه دقه گوشی از دستش نمیفته. دائم اس.ام. 
اس مى زنه.اين زن پاک آبروی‌ماروبرده." کوشش 
کردم بفهمم جریان چیه. 

جریان خیلی تلخ بود. توی مدرسه هزار بار به 
ما كفته بودن مادر انسان پاک نهادیه که خاکی که 
روش راه میره, خاک پاک بهشته. سخت بود بشنوم 
مادرم کارهایی می کنه که با مقام مادر بودن منافات 
داره. صد بار به خودم گفتم شوهر خاله و خاله اشتباه 
می کنن. مادر من زن مظلومیه که شوه رش بهش 
خیانت کردورفت.اماواقعیت همون بود که اونا 
می گفتن. يه بار رفتم فروش‌گاهش و گوشی‌شو چک 
کردم. پر از پیامک‌های عاشقانه‌ای بود که حدس 
زدم فروشنده‌های پاساژی که توش فر وشگاه داشت. 
یامشتری‌هاش براش فر ستاده‌بودن.از دیدن اون 
پيامکت‌ها حالم بد شبد و رفتم, خیلی دلم هی خواست 
باهاش حرف بزنم اماهر وقت خواستم جلو برم. چنان 
بغضی حلقم رو كرفت که ديدم نمی‌تونم حرف بزنم. 
درسم خراب شد. سر كلاس حواسم به هیچی نبود. از 
وقتی که بیدار می‌شدم تاوقتی که شب با هزار سختی 
خوابم می‌برد. به مادرم فكر می کردم که كارش به 
کجاها کشیده شده. گاهی فکر می كردم که پدرم حق 
داشته طلاقش داده. 

كلاس سوم راهنمایی بود م و هنوز از داغی که به 
دلم بود با کسی حرف نزده بودم. هیچ‌وقت از هیچ خبر 
خوشی خوشحال نمی شدم. بُغضى دائمی داشتم ومثل 
شمع خاموشی که كنار کوره‌س. آب می‌شدم وجوش 
می‌خوردم. یه روز تصمیم گر فتم از وضع مادرم با 
خاله حرف بزنم. هزار بار حرفم رو پیش خودم تکرار و 
تمرین کردم ولی وقتی که رفتم آشپزخونه و صداش 
کردم انگار تو فکر خودش بود چون وقتی که سلام 
کردم.از جا پرید ودستش سوخت و اخم و داد و فریاد 
کرد. این اولین بار بود که این‌طور از دستم عصبی 
می‌شد. خجالت کشیدم و باچشم‌های خيس رفتم 
طرف اتاقم. شوه رخاله متوجه شد و دنبالم اومد و 
ماجراراپرسید. بغضم تر کید و سربسته به موضوع 
مادرم اشاره کر دم و گفتم چند ساله‌دارم ازاين 
موضوع زجر می کشم. نگاه مهربونش مهربون‌تر شد 
و گفت: "من و خاله خیلی وقته از این ماجرا خبر داریم 


وخداخدامی كرديم توولعل بويى نبرين وافسرده 
نشين. حالام غصه نخور جون توبجدى ما هستى نه 
بچه‌ی مادرت. "داشت ازاين حرف‌ها مى زد که يههو 
در باز شد و خاله بانگاهی كه پر از شعله بود. داخل 
درس ومشق نداری؟ وبه شوهر خاله گفت: "ديكه 
نبينم مزاحم درس خوندنش بشی. " شوهر خاله گفت: 
اتفاقا داشتم بهش مى گفتم اين روزاواسه درس 
خوندن تنبل شده." 

از اون روز رفتار خاله باهام عوض شد. کم کم 
سر همه چی بهونه می گرفت. حتی چند بار كفت جه 
گناهی کرده که نون‌خور اضافی آورده توی خونه‌ش. 
حرف‌ه اورفتار جدیدش حالم روخیلی بد کرد و 
چشم خاله محبت می کرد و دلداری میداد که "چون 
خاله از دست مادرت دلخوره سر تو خالی می کنه . 
نگاه خاله بيشتر شعله می كشيد طوری که خیلی 
وقت‌ها شوهر خاله جلو خاله با من بد رفتاری می کرد 
تااوضاع رو اروم کنه. يه روز كه خاله خیلی اذیتم 
کرد وهزار تا حرف ناجور زد. گریان و دادخواه پیش 
شوهرخاله رفتم. محبت و نوازش کرد و دلداری 
داد. یه ه_واحساس ترس و خطر کردم و به زور از 
چنگش بیرون پریدم. كفت: "آخرش مال خودمی. 
جنان محکومت می كنم که خاله ازت شکایت کنه 
وبری گوشهی زندون. حتی می‌تونم ثابت كنم مثل 
مادرت خودفروش شدی اونوقت جفت تون رو اعدام 
می‌کنن. ترسیدم ولب دلم رو بستم ولی دیگه نذاشتم 
با شوهر خاله تنها باشم. 

دوم دبیرستان بودم. درسم بهتر شده بود. صاف 
می‌رفتم مدرسه و صاف برمی گشتم خونه. اهل 
هیچ فر قه‌ای نبودم. توی خونه اول کارهای خونه رو 
انجام می‌دادم. بعد شم می‌نشستم به درس خوندن. 
تلوزیون‌هم خیلی کم می‌دیدم. یه افسرده‌ی کامل 
بودم كه خودشو توی ييلدى غصه‌ها و تنهايى هاش 
قایم کرده‌بود. یه شب خواب بدی دیدم.باوحشت 
حالم بهتر شد. رفتم اب بخورم. از اتاق لعل صدا 
میومد. از سوراخ کلید نگاه کر دم. شوهر خاله ولعل رو 
دیدم. نزدیک بود غش کنم. خودم رو کشوندم اتاقم 
ودرروبستم وتاخود صبح اشک ریختم. نمی دونم 
چراجرأت نکردم از چیزی که دیده‌بودم. با کسی 
حرف بزنم. گاهی که متوجه رابطهی پنهانی لعل و 
شوهر خاله می شدم.دلم می‌خواست خودم رو خلاص 
کنم.اصلاً در ک نمی کردم که اين جه سرنوشتيه که 
بهش دچارم. سر سجاده استغاثه می کردم و از خدا 
می‌خواستم بهم قدرتی بده تابتونم مادر و خواهرم 
رواز فساد نجات بدم. سه ماه گذشت تا روزی اين 
قدرت روپیدا کردم که بالعل حرف بزنم. گریه کرد 
وقر آن آورد و قسم خورد که شوهر خاله با تهدید 
وادارش می كنه به این کار تن بده و خودش کلی 


زجر می کشه. پرسیدم اولین بار جطور ا ۱۳۵ 
گفت: "یه روز شوهر خاله بهم كفت تو دختر پخمه‌ای 
هستی و بنفشه(دختر دايى مون) خیلی از تو زرنگ‌تره 
چون باهوشه واز همه‌چی روابط زن و مرد. خبر داره. 
خواستم كم نیارم يس گفتم منم سر درمیارم. پر سید 
مثا چی می‌دونی؟ هر جی که از این و اون شنیده 
بودم: بهش كفتم. اونم كفت می خواى اين رابطه رو 
امتحان كنيم؟ كفتم معلومه كه نه. كفت يس من به 
خالهت ميكم که جه جيزايى بلدى. وتهديدم كرد. 
حالاهر وقت خاله خونه نيست ياخوابه.مياد اذیتم 
مى كنه. كاش بابا داشتیم. دلم بدجوری واسه خودم 
وخواهرم سوخت.يه ساعت همد يكه روبغل كرديم 
ودر آغوش تنهايى خودمون اشك ريختيم. بعدش 
براش تعريف كردم که از مادرم جى ها می‌دونم. كفت 
خودم خبر دارم. يرسيدم جطور؟ كفت شوهر خاله 
بهم كفته مادرت بد كاردوس. 

چند روز بعد به فروشكاهمادرم رفتم تادربارهى 
خودش ولعل باهاش حرف بزنم.. منو بوسيد و كفت: 
"باورم نميشهاومدى ديدنم. كاش يه ريزهاز علاقهاى 
که به خالەت دارى:به من كه مادرتم. داشتى." دلم 
نیومد حرفم رو بزنم. الكى يه خورده بهش محبت 
كردم و خواستم برم.از حال و روزم پرسید. گفتم 
خوبه. دستم رو كرفت و گفت: از شوهر خاله پرهیز 
کن! مراقب باش لعل هم ازش دوری کنه. " پر سیدم: 
"چطور؟" گفت: "هیچی!توو خواهرت بز رگ شدین و 
روزبه روز زیباتر میشین. هر دختری بايد مراقب باشه 
و كول محبت‌های مردها رو نخوره." خواستم بكم 
نه که خودت گول محبت مرده ارو نخوردی. هیچ 
نگفتم. بغلم کرد و گفت: چه بد شانسم که دخترایی به 
این خوشگلی دارم و نمی تونم ببرم شون پیش دوستام 
ويزبدم".ازاين حرفش عصبی شد م و اومدم بیرون. 
حس کردم منظورش این ه که می‌خواد من و لعل رو 
هم ببره تا همکارش بشیم. 

اين ملاقات اون قدر من روبه هم ريخت که خود م 
رو کلی سرزنش کردم و قسم خوردم همون‌طور که تا 
حالا سراغ مادرم نرفتم. دیگه هیچ وقت نرم دیدنش. 
درسته که مادرم رو خیلی خیلی كم می‌دیدم ولی 
نمی‌تونم ان کار کنم که غریزه‌ی نیرومندی داشتم 
به اسم نیاز به مادر.اين نیاز رو هميشه سر کوفت 
کرده‌بودم. بعد طلاق بابا و مامان. از وقتی که با خاله 
زند گی می کردم.رفت و آمدم بامادرم محدود شده 
بود چون شوهر خاله به شدت مخالف بود من و لعل 
بریم خونه‌ی مامان بز ر گ. بعدشم که خودم بز رگ تر 
شدم و درباره‌ی مادرم به اين نتیجه رسیدم که خلاف 
عفت مادرانه‌ی خودش رفتار می کنه. حسی كه مثل 
اتزجار يود در من أيجاد شد وضمن اين كه دوسكن 
داشتم؛ چندشم مى شد برم دیدنش. هر کس توى 
محله ومدرسه منو نگاه می كرد. حس بدى بهم دست 
می‌داد چون فكر مى كردم همه دارن درباردى مادرم 
حرف می‌زنن به همین دليل مد ام منزوى تر مى شدم. 
خجالت می كشيدم از خونه برم بيرون. درد بز ر كيه 
كه آدم بىاين که خودش خطايى كرده باشه» انگشت 


نماى عالم بشه. يادم نميره كه يه روز شوهرخاله 
به خاله گفت: این دو تادختر بايد جوب بد كار گی 
مادرشونو بخورن. كك حاضره بياد خواستكارى 
گرفتم از اون خونه و از اون محله فرار كنم. 

خلاص شدن من از اون محیط فقط یک راه‌داشت: 
حسابی درس بخونم و یه دانشکده‌ی خوب قبول شم 
و برم دنبال سرنوشت دانشجویی. اين فکر بهم انگیزه 
داد وبکوب خوندم و پرستاری دانشگاه قز وین قبول 
شدم. واسه هر دختری که زند گی خانواد گی سیاهی 
داره. زند گی دانشجویی یکی از بهترین رؤياهاس ولی 
حال من خوب نشد و از قبل افسرده‌تر شدم. وقتی 
مى ديدم مادرهای بچه‌ها ميان دیدن‌شون يا وقتی 
که بچه‌ها از بابا مامان سون حرف مى زدن. من مثل 
نقش دیوار می‌شدم ويه کلمه حرف نمی‌زدم. همه‌ی 
خاطراتی که از پدر و مادر و خاله و شوهر خاله داشتم. 
ازارم می‌دادن و باعت خجالتم می‌شدم. من هیچ 
حرفی واسه گفتن نداشتم و همین موضوع کینه‌ی من 
رو از خونوادهم بیشتر کرد. خیلی هم نگران لعل بودم. 
هر روز بهش زنگ می‌زدم و هشدار می‌دادم که هر گز 
باشوهر خاله تنهانباشه, شب‌هاهم اتاقش رو قفل کنه. 
یکی دو بار مقاومت کر ده ولی شوهر خاله کتکش زده و 
به زور اذیتش کرده. 

ترم دوم بودم که آقایی كه مسؤول کتابخونه‌ی 
مر كزى بود بهم پیشنهاد دوستی داد وقران آوردو 
قسم خورد که قصدش ازدواجه. اسمش شهریار " 
بود.۷ ۲ساله. لیسانس کتابداریاهل کر مونشاهو 
از یه خونواده‌ی متوسط به بالا. ظاهر خوبی داشت. 
جمله‌هایی هم که نثارم می کر د. نشون می داد حسابی 
عاشقم شده. دائم اس.ام.اس می‌زد و من رو کلمه 
بارون می‌کرد. اخرای ترم بود که یه روز مادر و 
خواهر و خاله‌ش اومدن جلو دانشگاه و بامن آشنا 
شدن. فرداش شهریار گفت: "به خونوادهت خبر بده 
تابيايم خواستگاری. از این حرفش قلبم واستاد. تا 
صبح مثل مار زخمی به خودم پیچیدم و بالشم رو پر 
ازاشک کردم. صبح باچشم سرخ ويلك ورم کر ده 
رفتم دیدن شهریار و حقیقت خونوادهم و شغل مادرم 
رو بهش گفتم. از صداقت من کلی تعریف کرد و كفت 
براش عزیزکر شدم من خیلی احساس‌سبکی ا 
دیگه اين ترس رو نداشتم که اكه شوهرم بعد آ بفهمه 
وضع خونواده‌ی من چطوره. چی پیش میاد. اون روز 
یکی از | رامش بخش ترين روزهای عمرم بود. عصر 
به شسهریار یپامک زدم که باهم بریم بیرون. جواب 
نداد. دوباره فرستادم. جوابی نیومد. بهش زنگ زدم. 
رفت روی پیغامگیر. دوباره زنك زدم. خاموش بود. 
آخرش این جمله رو برام نوشت: لطفاً دیگه بامن 
تماس نگیر! خانواده‌ی من اجازه نمیدن با دختری 
که مادرش خودفروشه و شوهر خاله ش با خواهرش 
روابطی دارهم ازدواج کنم." 

فردا سوار اولين سرويس تهرون شدم وبين راه 

بقيه در صفحه ۵۷ 
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کاری نذارم. می‌خوام د نذ ونات رو ببینم 


شلیک برای گل کاری 


عکس نگیر. من کاری نکردم 
بینی‌ام فدای د وامتیاز! 


امطاب" 


بگیر که اومد 


وقتی قيمت دستمال كاغذى دو برابر شد! 
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سلسلهكزارشهاى زندان 
بقیه از صفحه ۱۷ - 
نزدیک چند میلیون توم ان طلایی را که با کار و 
رصحت اعت رای کردم کرد دوو ور 
دود كردم وبه هوافرستادم.تا ان روز... أن روز که 
مثل خيلىازروزهاى د يكر بدون مواد ماندهبودم 
ترسيدم که خمارى به سراغم بيايد.دست دختر و 
يسرم راكرفتم وسوار ماشين شديم تابر ويم از جايى 
چا فى كر قن را تنه 
جنس می فروخت دوست شده‌بودم. خانمى بود كه 
علاوهبر مواد.جابرای مصرف هم در اختيار معتادها 
رار ا وات انول کرت می ارال 
مواد می‌خریدم و آن روز هم مثل هميشه برای خريد 
مواد به آنجارفتم غافل از اينكه خانه او لو ر فته واووهر 
کس که در خانه‌اش بوده» دستكير شده‌اند و مأموران 


سهراب که واقعاً ديوانه شده بود و جنون شهوت 
مغزش رامال خود کرده‌بود. فریادی بر سر پدرش 
كشيد واو راپس زد و دوباره به طرف من حمله كرد 
...كه پیر مرد دوباره داخل شد و سعی کرد او رابه خود 
بیاور د:پسر م عقلت رواز دست دادی...؟ مگه تومسافر 
نيستى سهراب .... و سهراب اين بار بى ادبانه ضربه‌ای 
به صورت يدر زد. يقهاش را باخشونت كشيد واورااز 
اتاق بيرونراندوبهطرف من حمله کرد.اماپیرمرد 
در حالی که اشک می ريخت دوباره داخل شد: «از خدا 
بترس سهراب...» سهراب اين مر تبه با مشت و لگد به 
جان پدرش افتاد وموقعی که خیالش از بابت پیر مرد 
راحت شد به طرف من آمد و...دیگر همه جيز در حال 
تمام شدن بود و آینده من وحیئیتم داشت نابود مى شد 


ی[ 

بااس.ام.اس‌های‌توفانی وخشن,همه‌ی‌دق دلی‌هام 
روسر مادرم خالی کردم. هیچ کدومش "دلیور " نشد. 
باخودم گفتم حتماً سرش گرمه وخاموش کرده. من 
داشتم می‌رفتم تاسر مادرم فریاد بکشم که زند گی من 
ولعل وبابام رو خراب کردی. داشتم به جنگ می‌رفتم 
وهرچی به تهرون نزديك تر می‌شدم. لبه‌ی شمشیرم 
تيزتر می‌شد. کلید رو در قفل در چر خوندم.از پله‌ها 
رفتم بالا وبدون‌اين که در بزنم.وارداتاق مادرم شدم. 
اتاقش از تمیزی‌برق‌می زد.بوی عطر می‌داد.روی 
تخت خوابی ده‌بود.پتورواز روش كشيدم. يلكش 
نیمه‌باز بود. تشک پر از خون خشک بود. ر گ‌های 
دست چپش رو باز كرده بود و خونی که به سیاهی 
می‌زد. روی زخم‌هاش خشک شدهبود. زبونم بند 


برای پیدا كردن قاچاق فر وش او خانه را تحت نظر 
دارند. من رفتم واز ماشین پیاده شدم وزنگ خانه را 


من و بچه‌هایم انداخت و گفت: به شما نمی‌خورد برای 
مواد آمده باشيد و بعد هم مرافرستاد پاسگاه و از آنجا 
بددادكاه.از آنجا که هيج چیزی همراهم نبود. قاضی 
پرون ده كفت چون چیزی ندارم و سر پرست خانوار 
هم هستم می‌توانم بر وم.امامن نگاهی به بچه‌هایم 
پاسگاه و داد گاه بودند. به خودم گفتم فقط برای اینکه 
اعتیادت راترک کنی و قدر زند گی و بچه‌هایت را 
بدانی.بروزندان.وهمانجااز قاضی خواستم مرابه 
زندان بفرستد. به زندان بفرستد تابروم حبس بکشم 
دیگر مواد نمی کشم. امدم زندان و الان دو هفته است 


و .. که یسک مرتبه پیرمرد -که می دید دیگر حرف 
زدن فایده‌ای ندارد -داخل اتاق شد و تمام توانش را به 
بازوهایش داد و برای اینکه سهر اب را از من دور کند. او 
رابه طر فى هل داد. سهراب سر پا شد و خواست دوباره 
به من حمله کند که پدرش او را یکباردیگر هل داد و... 
که‌ناگهان پای سهراب به ميز كير کرد و سکندری خورد 
ونتوانست خود را کنترل کند و به پنجره بر خورد کر دو 
شيشه پنجره شکست و سهراب از ان طبقه سقوط کرد 
و کف حياط دراز کش افتاد و... 


اینک ماههاست که از آن روز شوم وتلخ می گذرد. 
پیر مرد داخل زندان است؛او که قانون قصاص شاملش 
نمی‌ شسود _جون خودش ولی دم است_-ام ابه دلیل 
عمومی بودن جرم بايد مدتی زندان را تحمل كند! 
روزهاى اول حتى روى رفتن پیشش رانداشتم وخجالت 


اوم ده بود. مدتى كه نمىد ونم خيلى كوتاه بود یا خیلی 
طولانی» مجسمه شدم ونكاش كردم. بعد به خودم 
اومدم وديدم كنار بالش يه ياكت هست. روش نوشته 
بود: "برای دخترهايم فیروزه‌ولعل "پا کت روباز کردم. 
دردناک و شادی آور بود.از بابام گفته بود که از هفته‌ی 
دوم عروسی.زن میاور ده خونه. از شوهر خاله گفته 
بود که بعد طلاق.مدام‌بهش كير می‌داده که‌بامن 
باش. از خاله نوشته بود که اين موضوع رو می‌دونست 
وتقصیره ارو كردن مادرم مینداخت.ونوشته‌بود 
چون احساس تنهایی می کر ده خودش واسه خودش 
بيامك فساى عاطفى مى نوشسته وازسيمكارت فاش 
واسه خودش مى فرستاده. مادرم ازاين نوشته بود كه 
شوهرخاله بهش ييشنهاد دوستى داده و چون مادرم 
قبول‌نکرده, تهمت زدهبوده که بد کاره‌س.وازاین 
نوشته بود که لعل دیشب پیشش اعتراف کرده که 


۵ شر ٩۳‏ الاعات کل 


که هیچ ماده مخدری مصرف نکرده‌ام. زجر کشیدم. 
درد کشیدم. امانمردم...ترک کردم.هر شب تاصبح 
برای‌بچه‌هایم گریه کردم.من كريه كردم تا آنها 
دیگر گریه نکنن د. در این مدت هر بار که به ملاقاتم 
آمدند فقط اشک ریختند.دیگر تحمل گریه‌هایشان را 
ندارم. اعتیاد هیچ چیزی ندارد. فقط تباهی و نابودی با 
خودش می‌آورد. آبروی آدم می‌رود. عزت آدم دود 
می‌شود.اعتیاد تفریح و جدی نمی شناسد دو تادود 
بگیری معتاد می‌شسوی. دروغ است هر کس بگوید 
دروغ است. دروغ‌هایی است که ادمها به خودشان 
می گویند تاخود شان را گول‌بزنند.قاضی گفتهاگر اراده 
كنم بيست روزه پاک مى شوم پاک شدن مهم نیست 
پاک ماندن مهم است. اگر به خاطر بچه‌هایم نبود من 
دوسال‌اینجامی ماند م. می ماندم تا عذاب بکشم ومواد 


ديدنش رفتم واولین جمله‌ای كه گفتم اين بود: «من از 
زد و گفت:«ولی من خدا رو شكر می كنم دخترم که از 
خداخجالت نمی كشم... من خيلى غصه دارم... هر شب 
به خاطر اینکه خودم پسسرم را کشت[ حتی ناخواسته] 


نمی‌دانم دیگر جه بنویسم؟ من لااقل هر دو هفته 
یک بار به ملاقات پیر مردمی‌روم...اوداردروز به 
روز ضعیفتر مى شود. تنها کاری که از دستم ساخته 
است‌این بود که بهترین و كيل رابرايش استخدام كنم 
تاشاید بتوانم از زندان ازادش كنم بیشتر از این جه 
کاری‌از من ساخته است؟ برای پیر مر دی که مانند 
«یک مرد» به دادم رسید! 


شوهرخاله به طور جدی و کامل اذیتش کرده. واز 
این نوشته بود که چون همه حتی دخترهاش فکر 
می کنن مادری بد کاره‌س,و چون‌هر كز اجازه‌ندادن 
و نخواهند داد واسه دختراش کاری کنه» دیگه از همه 
چی ناامید شده و خودش رو به سفر م رگ محکوم 
کرده...مادرم مثل همه‌ی زن‌های مطلقه, از طرف 
جامعه به پیشداوری مبتلا شد و چه تهمت‌ها که بهش 
نزدن. و حالا من فیر وزه‌ای رنگ پریده در انگشتری 
شکسته هستم و سراپای خواهرم لعل, از خون دلش 
سرخ شده.من در مراسم مادرم داد کشیدم و تمام 
حقایقی رو که از شوهر خاله می‌دونستم, گفتم.یکی از 
عمه‌هام شکایت کرد و شوهر خاله زندونی شد. امروز 
خاله روح سر گر دان شده. روزها می‌خوابه و شب‌های 
توی‌ساختمون بالايايين میره و دنبال زنبورهای خیالی 
می كرده.من ولعل ساکن اتاق مادرم شدیم وپیش 


روح پاکش مويه می كنيم تا ما رو ببخشه. 
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لث صفایی‌فراهانی از فوتبال مىكويد 
دلیسل باخ به , 
بحرين غرور بود 
له جيز دیکری 


محسن صفايى فراهانی؛ ورای تحولات سياسى كشور 
در فوتبال نامى شناخته شده است. او را فارغ از 
رفتارهای سیاسی‌اش در فو تبال به عنوان مد یری موفق 
می‌شناسند وبا گذشت ۱۰ سال از جداییاش هنوز 
دوره او رادوره شكوفايى فوتبال نوين ايران می‌نامند. 
او در این روزهای خانه نشینی و بازنشستگی هم هنوز 
اگر قرار به سخن گفتن از فوتبال باشد حرف‌هایی 
شنیدنی و خواندنی برای گفتن دارد. او چندی قبل در 
گفتگو با خبر آنلاین درباره اقتصاد و مدیریت فوتبال 
ايران گفته است. كفت و گویی که از بحث‌های مالی 
شروع می‌شود و به خاطراتی از جام جهانی ٩۸‏ ختم 
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مى شود. 


گر قرار باشد به یک مشكل به عنوان مشكل 
بزرك فوتبال‌ایران اشاره کنید. آن یک موضوع 
کدام است؟ 

از دیربازء یکی از مشکلات بز رگ فوتبال ایران این 
بود که مطلقا به در | مدزایی فکر نمی کرد و وابسته به 
دولت بود. من از سال ۳ که آقای مصطفوی رئيس 
فدراسیون شدند عضو هيأت رئيسه بودم و مشکلات 
مالى زهان یشان رامي ديدء .تستاهد يودم که اويراى 
تامين بودجه جقدر به سازمان وابستگی داشت. چقدر 
فدراسیوندچار مش کل بود وبراىهر کد ام از تيم‌ها 
که می‌خواست به اردو برود به دنبال منابع مالی بود تا 
هر چند محدود بتواند اردوی ملی را بر گزار کند. 

از زمانی که من به فدراسیون آمدم می‌دانستم که 
با ان بودجه. روند و سازمان نمی‌شود مشکل فوتبال را 
حل کرد. به همین د ليل بانگاه به فوتبال بیرون از ایران و 
اين كه آنها بدون حمایتهای دولت چگونه مسائل خود 
راحل می کنند. وارد فدراسیون شدم. در تمام مدتی 
که در فد راسیون بودم غير از دو بازی اول باشیلی و 
نیجریه درهنگ كنك که قبل از | مدن من بر نامه‌اش 
فیکس شده بود. تقر یبا ما مسابقه دوستانه‌ ای نداشتیم 
مگر اينكه در آمدی از آن بازی داشته‌باشیم.در آمد 
زایی مهم ترين بخش ورزش امروز است ونمی‌توان آن 
راجدااز ورزش دید يس بایستی برای ورزش منابع 
درآمدی راشناخت؛مثل هر کار دیگری. 

این يرسش همیشه از فد راسیون‌های بعد 
از شماوجود داشته كه جراديكران نتوانستند در 
در آمدزایی مثل صفایی عمل کنند؟ 

اولا یادمان باشد در دنیای امروز ما خالق همه جيز 
نیستیم. تمام فعالیتها در دنیا مبنی بر الكو برداری از 
یکدیگر هستند کمااین که وقتی می‌خواهیم اتومبیل 
بسازیم همین کار رامی كنيم فوتبال هم مستثنى از این 
نیست.از زمانی که من در هيات رئيسه فدراسیون 
بودم بهاين فکر می کردم که‌وقتی کشورهاوباشگاه‌های 
دیگر می‌تواننداز کناراین ورزش در آمدزایی کنند 


چرامانتوانیم این کار رابکنیم؟ به مجر دی که وارد 
فدراسیون شدم و مسئولیت به عهده گرفتم شروع 
کردم به بررسی مسائلی که در کشورهای دیگر مورد 
توجه بود برای مثال تيم ملی برزیل در بازیهای 
دوستانه مبلغی در حدود ۲ تا ۲میلیون دلار دریافت 
می کند. اینها مكانيز م هايى است که مى شود در ورزش 
شناسایی کرد وروی آنها برنامه‌ریزی‌داشت. مهم 
اين است که‌ماقبول داشته باشیم که باید د رآمد 
زایی کردنه این که از ابتدااصل رابر هزینه كردن و 
كسب يول از این و آن بگذاریم. مهم تر از آن استفاده از 
آدشهای کا ربلد ست کار ناتوان 
آن را داشته باشند تابابرنامه ریزی منظم وارتباطاتی 
که دارند بتوانند اين شرايط را محقق کنند من چهار 
دوره‌جام 7,آدرای ران‌بر گزار کردم ودرهر دوره‌ما 
۰ ۰هزار دلار كسب در امد داشتيم يس بانرخ ان 
روز ما هميشه يك يول قابل توجهی رااز این طریق به 
دست می آوردیم. علاوه‌براين “اتيم خارجی در این 
تورنمنت بودند که خودش فرصت خوبى مى شد تا تیم 
ملی بازبهای قدار کانی هناسیی انسام دهد. 

یکی از دلایلی که‌هنوزنام صفایی رادر فوتبال 
نک اسه الگوی لیگ برتر است. جر ابه دثبال راه 
اندازی‌اش رفتید؟ 

در آن زمان تحقیق کردم واز لیگهای موفق آسیاو 
اروپاچندین نمونه رابرداشتم که مهمترین آنهالیگ 
برتر انگلیس بود که من آئین نامه آن را گرفتم و دقیقا 
آن رامطالعه کردم وواقعا این ائين نامه بسیار پیچیده 
وكسترده بود و مسائل راعمیق و جامع بررسی کرده 
بود.بعد از ان ائين نامه‌های المان.اتریش, کره وزاين 
راگرفتم و تمام آنهارابررسی کردم ونکاتی از آنهارا 
که‌می‌شسنیا شرانط یر ان تطبیق داداز آنهااستح را 
کردم که در نهایت یک حداقلی به دست بیاید چون 
می‌دانستم که یک لیگ نوپابه هیچ وجه نمی تواند 
خواسته‌های زیادی رامطرح کند.با كمترين فاصله ان 
راتهیه کر دیم البته دراين راه‌از مشاوره‌فیفا استفاده 


م 
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کردم همچنین با ۲نفر از کار شناسان فدر اسیون فوتبال 
انگلیس‌همکاری کر دم وهمچنین به سراغ کارشناسان 
فوتبال چک رفتم. از آنها خواهش کردم به ایران بیایند 
تادر کمترین زمان بتوانیم به نتیجه مطلوب بر سیم 
امانگاهم اين نبود که لیگی كه راه‌می‌اندازیم و توقع 
حداقلی همین باشد به این فکر كردم که در هر سه 
سال یک بار ای نامه راارتقادهیم و سطح آن رابالاتر 
ببريم تااين که بابقیه لیگها وارد رقابت شویم و در حد 
مطلوبی در ميان دیگر لیگها مطرح شویم منتها از سال 
بعد دیگر در فدراسیون حضور نداشتم وتا انجايى که 
خبر دارم می‌دانم که اتفاقی نیفتاده چون در زمانی هم 
که به کمیته انتقالی بر گشتم در سال ۸۶همان آئین 
نامه كه بنده تهیه کر ده‌بودم در لیگ ايران در حال اجرا 
بود و چیز جدیدی ندیدم. 

در آن دوره تصمیم جد يدى نكر فتيد؟ 

البته در همان مقطع به آقايان گفتم كه بياييد ویک 
بازنگری در آئین نامه لیگ بكنيد و آن راار تقادهید در 
همان زمان سال از لیگ بر تر گذشته بود ولی به هر 
حال وقتى تفکر اقتصادی درلیگ وفوتبال نباشد طبیعی 
است که باشگاهها و سازمان لیگ هم به یک حداقلی 
بسنده‌خواهند کرد ولی من متاسفم كه بايد بگویم كه 
همان حداقل در لیگ مااجر انمی‌شود.در اساسنامه 
دیده شده که‌اگر یک باشگاه به لیگ بر تر بيايد بايد 
دارای‌شرایطی باشد ونمی توان باتخفیف به آن‌نگاه 
کرد چرا که اگر آن حداقل‌ها نباشد نمی تواند وارد 
لیگ بر تر شود. مورد کوچکی که ۱۳ سال پیش قرار 
بود انجام شود اين بود که تمام تیمهای حاضر بعد از ۳ 
سال بايد دارای زمين اختصاصی شوند خب نمى دانم 
اين برنامه اجرايى شده وهمه تيمها زمين دارند؟ 

×اقتصاد و فوتبال در ايران جه زمانى به يكد يكر 
بيوند مى خورد؟ 

اين دو به هم رسيدهاند فوتبال ايران به نظر من 
الكويى از اقتصاد ايران است يعنى همان بی‌نظمی‌هایی 
کا 


فوتبال مشسهود است واین هم ناشی از اقتصاد دولتی 
ات وی ال ای )ساس هار ماد 
تیمهایی که در لیگ به دولت وابسته‌هستند می‌بینید.از 
اين ع ١‏ تیم که در لیگ بر تر هستند چند تيم کاملا در 
اوح د دا 

× تیمی در لیگ وجود ندارد البته ملوان بندر 
انزلى ۷۰ درصد از سهام خود راواگذار کرده‌اما 
کاملاخضوصی دت با رامآ هن که‌الان متشكل 
دارد. داماش و گسترش فولاد تاحدی... 

يس اكر تيم خصوصی زيادى نداريم معنايش 
اا کا ا ا ل كا 
از اقتصاد دولتى.اكر شمامثال می‌زنی داز تيمهاى 
CEL‏ 
بايد كفت آنهااز شرایط اقتصادی دیگر شان پیروی 
می کنند من باشكاههايى را که در لیگ بر تر حضور 
دارند مقایسه می كنم با کار خانجات خودمان.ايران 
خودرو که وابسته به دولت است در طول اين ۵ سالك 
که در حال تولید خودرواست محصولش راباهیوندایی 
كه باهم شروع کر دند مقایسه کنیم اگر محصول این دو 
باهم قابل مقایسه نیست ونمی‌تواند وارد ر قابت‌جهانی 
شود پس فوتبال ما هم همین شرایط رادا راسك این دو 
اقتصاد بدون اغراق یکی هستند وباهم مخلوط شدهاند. 
تفاوتی باهم ندارند من معتقدم فوتبال ما تصوير تمام 
نمایی از اقتصاد ماست. 

× تحلیل شمااز همه ادوار لیگ بر تروهمچنین 
فوتبال ا یران بعد از حضور شما چیست؟ 

می‌توانم به شما بگویم توقعی که از فوتبال ما بعد از 
لیگ حر فه ای می رفت اتفاق نیفتاده شمالیگ حر فه‌ای 
ژاپن و کره‌رانگاه كنيد وبعد با خودمان مقایسه کنیم. 
بعد از ۱۳ سال سيكل پیشرفت انها به جه شکلی بوده 
ومابه جه شكلى ؟اتفاقا من در دوره ای كه در كميته 
انتقالى بودم از طرف 41 سفرى به ژاپن داشتم و 
سه نفراز مدیر آن باشگاهها در ایران هم آ مده‌بودند 
بنده پا سازمان لیگ ژاپن هماهنگ کردم که ما آنجا 
یکی از باشگاههایی را که در لیگ هست ببینیم ورفتیم 
و باشگاهی رااز نزدیک دیدیم. یادم هست در روز 
بازدید. آن باشگاه کادر مربيانش ۶۵نفر بود. هفت 
تيم در رده‌های سنی مختلف داشت که همان زمان در 
زمین‌های پر تعداد آن باشگاه تمرین می کر د.باشگاه 
٩‏ زمین فوتبال داشت و در زمان بازدید ما در رده ۱۴ 
لیگ ژاپن قرار داشست.حالاشمامی‌توانید باشگاهی 
ا سما کت ان 
نشان می‌دهد چگونه یک باشگاه به در آمدزایی و 
سازماند هی فکر می کند. به نظر من چیزی که در امد 
رات جنر وی اتان اس خاد ران اا 
که فوتبال را تعقیب می كنيد شنیدید و دیدید که 
هلند بهترین آ کادمی‌های تربیت بازیکن را دارد 
یامثلاً آرسنال‌یکی از محسناتش داشتن آکادمی 
فوتب ال است که باز یکنان راب رای حضور در لیگ 
برتر تربیت می کند. حالا شما به من بگویید که چند 
Mt‏ ول هایس 
ايندوباشكاهاست که‌الان دراین دوتيم بازى 


می کنند؟ آيااين يايايى ادامه دارد؟ 

كاافرادى بوده‌اند اما انگشت شمار. 

فقط تنهاباشگاهی که پرورش بازیکن رادر آ کادمی 
خود انجام می داد و جلودار این مسئله بود از دوره‌ای که 
بنده در فد راسیون بودم فولاد خوز ستان بود. شمافولاد 
رایک بررسی اجمالی کنید, مى بينيد که‌اين باشگاه 
موفق بوده و توانسته در رده‌های سنی نتیجه بگیر د. به 
نظر من تنهاباشگاهی که‌در 0 ١‏ سال گذشته سه بازيكن 
از رده نوجوانان به تيم ملى آمدند از باشگاه فولاد بوده 
میا عرش وايدان مبعلى راز 
نوجوانان به تيم ملى آورد. ببينيد اين سازند گی كه در 
فولاد خوزستان بود هم به خود باشگاه کمک می كرد 
وهم به تيم ملى كه مادر آن‌بازیکن ١8‏ سالهداشتيم 
مثل جام جهانی ۹۸ كه مايكل اون ۱۷ ساله در تيم ملى 
انگلیس حاضر شد ودرخشيد يس دوره‌ای که این 
بازیکنان در اختیار تيم ملی هستند بلند مدت است و 
می‌تواند کمک بزرگی به باش‌گاه و تیم ملی کند. شاید 
این مدت به ١ ٠‏ سال برسد. من مثال دیگری دارم. 
مهدى مهدوى كياجطور توانسته دراين سطحاز 
فوتبال بماند؟ به نظرم عاملش همین بود که از سن 
١ ۹‏ سالكى در تيم ملى بازى كرد.يادم می | يد در سال 
۸ بهترين گل از نظر كنفدراسيون فوتبال آسيا كلى 
بود که مهدوی کیا به جين زد. همین بازيكن در جام 
جهانی ۹۸درخشید وگل برترى بر آمریکارازدو 
ازهمانجابه المان‌رفت ودر س طح اول فوتبال دنيا 
سال‌ها بازی كرد. 

خیلی بحث وا گذاری دو تیم محبوب پایتخت 
را ی الوئسم ناس ل حصوضی شرن 
باشگاه‌های ایران وجود دارد؟ 

خیر. برای این که واجب‌تر از باشگاه‌ها بخش 
صنعت ایران است ٠‏ ۱سال است که گفته مى شود 
قرار است صنایع خصوصی شوند و واگذار شوند 
ولی می‌بینید که همه به ظاهر این حرف رامى زنند 
مثلاًٌدولت ۲۰ درصد سهام شر کت يا کار خانه را 
برای خود نگاه می‌دارد بلافاصله ٠‏ ۴درصد از سهام 
همان مجموعه به سهام عدالت وا گذار شده وبعد هم 
اداردسهام بادولت است يس هیچ خصوصی سازی 
اتفاق نیفتاده. ۶۰ درصد سهام دوباره در دست دولت 


1 
ار بت کل 


است:سن فشان می‌دهد ها اسما همه جار راخصوضی 
می کنیم ولى عملا چنین چیزی نیست. 
(شما که هميشه می گفتید به منتقدانتان باج 
نمی داد ید. چرا داد کان رابه کار دعوت کردید؟ 
دلیلی نداشتم به کسی باج بدهم چون هیچ انتفاعی 
از فد ر اسیون نمى بردم وبارها گفته‌ام یک ريال حقوق از 
فدراسیون نمی گر فتم. هیچ گاه‌بر ای‌سفر م یک ریال ارز 
از فد راسیون‌دریافت نکردم.من باوجود گر فتاری‌های 
زیادی كهداشتم روزی۸تا ٠‏ ساعت برای‌فدراسیون 
وقت می گذاشتم ولزومی برای باج دادن به کسی 
نداشتم. اقای داد کان دریک سال اخر حضورم در 
فدراسيون به عنوان مشاور همكارى مى كر دند و وقتی 
بنده رئيس سازمان ليك بودم ايشان هم در كنار من 
درجلسات سازمان ليك شر کت می کر دند. در مورد 
این که ايشان منتقد من بود وجرا به فدراسيون فوتبال 
آمد به نظرم موضوع مهمى نبود.اين نشان می دهد 
من حاضر بودم بامنتقدم هم كار كنم ونگران نباشم. 
مهم اين است كه آیازمانی كهايشان بافدراسيون و 
مشكلاتش آشناشد آيابازهم منتقد بود؟!ايشان در 
جلسه انتخابات هم گفته بود من عینابرنامه فدراسيون 
قبلى را ادامه مىدهم. 
كلاهميشه دو سئوال درباره سالهاى فعاليت تان 
در فوتبال هست. اتفاقات مربوط به بر کناری ایویچ 
و باخت تيم ملی در بحرین. 
خیلی چیزی یادم نیست و علاقه‌ای به صحبت 
ندارم.امافقط همین رامی گویم.فردای روزی که‌ما 
واردبحرین شد يم یک بازی از سری رقابتهای‌مقدماتی 
جام جهانی در تایلند بر گزار می‌شد که ورزشگاه محل 
آن‌بازی آتش كرفت و به خاطر همین دیدار به تعویق 
افتاد.فیفاهم که مسئول مستقيم بازی‌ها بود به همه 
اعلام کرد کلیه دیدارها ۳۴۸ساعت به تعویق می‌افتد 
امابه مااعلام شد که بازى ايران وبحرین ۷۲ساعت 
بعد بر گزار مى شود آن زمان بود كه ما نمى توانستيم 
بر كرديم وشرايط هم كلا تغییر کرد؛البته من در همان 
هتل بحث انگیزاتاق داشتم واين چیزهایی كه راجع 
به رفتار بازيكنان می كويند قبول ندارم چرا که من 
ناظر بر اتفاقاتى كه در ار دو مىافتاد بودم اما مسئله ای 
که باعث باخت شد برمی گردد به روز قبل از بازی و 
تمرینی که بچه‌ها کردند. آن روز چند خبرنگار که سر 
تمرینات بودند می گفتند که شسمابرنده‌اید.پس ازاين 
حرفها و بعد از تمرين بلازويج به اتاق من آمد و كفت 
من براىاين بازى خيلى نكرانم چرا که بچه‌هادر 
تمرين گفته‌اند که مابحرین را ۵هیچ مى زنيم.اين 
یعنی تيم من فردا به زمين می‌رود و بحرین رادست 
کم مى كيرد و دیدید که همین اتفاق افتاد به نظر من 
افت تیم | نغرورى بود که بچه‌ها داشتند وسبب 
شد به جام جهانی نرویم.اين بدترين بازی زند گی من 
بود.... ولی قبول دارم که أن هتل جای بدی بود البته 
بعضی جابه جایی‌ها هم مثل جایگزینی کر یم باقرى به 
جاى هاش می نسب باعث حاشیه شد و حتی به خاطر 
بد اخلاقی‌های این بازیکن مربی تصمیم گرفت که 
او به ايران بر گردد. 


1 ا 


همه ار زدهاد اور ده می شد 
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آدذوی بر أؤرده نمی شد 


© و فسكو 


نقد وبررسى تیم ملى در سه سال 
هدايت كى روش از زاویه ای جديد 
مه مه مه مه ۰ ۰ 

٠ 
نيم من قوى» نیم دو صعيف‎ 
خود خواهی!بر خی مواقع صفت خوبی است و خیلی‎ 
مواقع خیراینکه تنها و تتهابه غود فکر کنی و دیگران‎ 
براي تاهميت چندانی نداشته باشند. یکی از صفاتی‎ 
است که سرمربی تیم ملی كاملا به آن اعتقاد داشت و‎ 
آنرا در فلسفه کاری اش عملی کرد.‎ 
برای اثبات خودخواهی کی‌روش واينكه اعتقاد داشت‎ 
دیگران برایش اهمیت زیادی ندارند احتیاج نیست‎ 
راه‌دور برویمانگاهی به چند ماه كذ شته بیندازید...‎ 
همكاران کیروش یکی پس از دیگری بنا به دلایلی از‎ 
تیم ملی جدا شد ند و کی‌روش به جای حمایت به انتقاد‎ 
از آنها پرداخت. به جای آنکه با آنها جلسه ای بگذارد‎ 
و مشکلاتشان‌راپیگیری كند. به ساد گی از كنار آنها‎ 
عبور کر د.افرادی که در این سه سال نقش بسیار مهمی‎ 
در موفقیتهای او داشتند واين حضورشان به راحتی‎ 
نادیده گر فته شد!اینکه جه اتفاقی می افتد تاسیموئز‎ 
با آن سابقه‌درخشانش تیم راچند ماه‌به جام جهانی‎ 
مانده‌رها کر ده‌وبه كشورش بازمی گر دد.هنوز جای‎ 
سوال است.‎ 
داستان جدایی اميد نمازی راهم که همه می دانیم.‎ 
ويس از رفتنش حرفهای زشت كى روش درباره اش‎ 


جهار سال 32 ۳ 


بياييد براى چند دقيقه جام جهانى و فوتبال را كنار 
بكذاريم و به دو ماه جلو تر برويم. به يايان شهر یور ماه 
۳ جايى كه بايد كاروان ورزشی كشور مان عازم 
بازى هاى آسیایی اينجئون شود. 

چهار سال از افتخار آفرینی کاروان ايران 
در گوانگ ژوی جين گذشت. گوانگژو برك 
زرین ورزش ایران بعد از انقلاب بود؛ جایی 
که درخشش فوق تصور بچه های رشته های 
غير فوتبالی ماراروی يله چهارم آسيا قرار داد. 
یادتان‌هست آن‌روزها همه جوب بر داشته 
بودند وبر سر فوتبال می زدند که بله بیت‌المال 
بی خودوبى جهت صرف فوتبال می شود 
اماق کار آفریی و کشت مدال توس کل 
رشته‌هاصورت می گیرد؟ آن روز هافوتبال چقدر 
منفور بود. وقتى که خدیجه آزاد پور بانوى ووشو کار 
بااقتدارحريفانراتارومارمى کرد ووقتی کشتی و 
وزنه برداری و بچه ه ای رزمی مدال درو می کر دند 


صدای همه را در آورد. کی‌روش حتی تاب همکاری با 


بخش دیگر قضيه خودخواهی کی‌روش به اردوهای 
تیم ملی بازمی گشت. کی‌روش اعتقاد داشت که برای 
موفقیت تیم ملی بايد همه بازیکنانی که مد نظرش 
است در اختیار وی قرار گیر ند واصلا به اين موضوع 
آهمیت نداد كه چهار تيم ایرانی در مسابقات اسیایی 
بايد به دیدار حریفانشان بروند. کی‌روش پایش رادر 
اردو خط خواهند خورد. درست در روزی که کیروش 
اعلام کرد بازیکنان سپاهان از اردوی تيم ملی خط 
خورده اند. من در اصفهان و در كنار کر انچار بودم. 


همین خبرنه تهاجوسپاهان که جو شهراصفهان را 
هم متشنج کر ده‌بود! اغراقی در کار نیست! همه جا 
صحبت از تصميم او بود. بااينكه همه می دانستند شش 
بازیکن دعوت شده در تیم ملی جایگاه خاصی ندارند 


کمتر کسی بود که به یاد فوتبال باشد یاحتی بخواهد 
چیزی از فوتبال بشنود. راستى در گوانگژو فوتبال‌هم 
بود اماروى سكو نرفت و چهارم شد. 

حالا چهارسال از آن روز های بر افتخار گذ شته یا 
یادمان نرود كه در گوانگژ وما با اختلافی کم ازبکستان 
را گرفتیم و با فاصله نسبت به چین, ژاپن و کره چهارم 
شديم اماحالا تصور اينكه همان اتفاق ها وهمان روند 


در اینچئون‌هم تکر ار می شود خواب خوشی است که 
اگر در آن بمانیم آن‌وقت تبدیل به كابوسى می شود كه 
چهار سال از گوانگژو گذشته است و رقبای ما به طور 
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اما همین کار در تنها چند روز مانده به بازی سر نوشت 
ساز سپاهان در عربستان باعث شد روحيه بازيكنان 
تخريب شود. 

رحمان احمدی گذرنامه اش رااز باشگاه كرفت و 
سرناس از گاری گذاشت وبه همین دلیل از سپاهان 
خوردن ش از تیم ملی می دانست. بااينكه همه می 
دانستند تنها بازیکنی که از سپاهان شانس حضور در 
تیم ملی رادارداحسان حاج صفی بوداما کی‌روش با 
اين کار می خواست جو تیم سپاهان را خراب کرده 
و کاری كند تا کر انجار به نتيجه نرسد.وی‌همیشه 
کرانچار را رقیب جدی خودش برای سر مربیگری تیم 
ملی می دانست! 


کی روش با جوسازی بد در اردوی تیمهای ایرانی و 
برانگیختن بازیکنان برابر مربیان و باشگاه‌هایشان 
باعث شد که شرايط روحی تیمهای ایر انی به شدت 
پایین آمده و در مسابقات آسیایی نتیجه خوبی نكير ند. 
شایداگر خودم در اردوی‌سپاهان حضور نداشتم و 
جایی این حرف رامی خواندم آنرا قبول نداشتم امااين 
موضوع رابه چشم خود مشاهده کردم. 

وی معتقد بود که همه امکانات بايد برای من و تیم من 
فراهم شود و مهم نیست که جه اتفاقی بر ای دیگر تیمها 
خواهد افتاد... ما در جام جهانی چوب خودخواهی او را 
خوردیم هم تیمهایمان در مسابتات باشگاهی آسیابا 
اين لج و لجبازی ها حذف شد ند و هم در جام جهانی 
نتايج بدى گرفتیم.چراچوب خود خواهی کی‌روش را 
خورده و نتایجمان بد بود؟ادر شماره بعد درباره‌اين 
موضوع صحبت خواهیم کرد... 


حتم خیلی بیشتر و بهتر از ما کار کر ده‌اند. ما بيشتر 
هم وغم خود رامعطوف فوتبال کردیم.همان فوتبالی 
که چهار سال قبل چوب برداشته بودیم وبه سرش 
می زديم.اينجئون يشت در است. همین از بکستانی 
که چهار ال نال بان و رار مط رار گرقت مي ا 
الما کت لوا یاه کار مات برای 
تکرار مقام گوانگژو چقدر دشوار است. جه رسد به 
اینکه بخواهیم در ج دول رده‌بندی صعود هم 
O‏ که هنوز برخی 
ازرشتههاى ورزشى تكليف خود راازبودن‌یا 
نبودن در كاروان نمی دانند. اینچئون نزدیک 
است در حالى که به جرئت می توان ادعا كرد 
كه حتى مسئولان كميته ملى المپیک و ور ز ش به 
درستى نمی دانند که جه بر نامه ای بايد داشته 
باشند . بی ترديد تمامى ورزشكارانى كه عازم 
بازى هاى آسیایی می شوند مثل هميشه از جان 
ودل مايه مى كذارند تاخوش رنك ترين مدال رابراى 
ان رفن اور ااا دت ایا همان 
از بازی های آسیایی و بعد از المپیک مدال آوران مان 
رارها کر دیم و به فوتبال چسبیدیم. 


نمايش ليونل مسى در جند بازى آخر آرزانتين در مقايسه باستارههاى آلمانى چون 
توماس مولرءنويزو کروس, شايد اصلاً جش مكير نبود. يا حتى بازيكنانى چون روبن و 
جيمس رودريكس ستارههاى د رخشان ترى در جام بيستم بودند اما فیفادر نهايت 
ELE MNS Ul‏ 
مى يرستندء به عنوان ستاره جام جهانی بر گزید. انتخابی كه بى شک از این پس تا 
مدتى به سوژه روز بدل می‌شود.اینکه چ ر افیفا هميش ه به مسى روى خوش نشان 
مى دهد؟! كرجه مسى با بیش از ۲۰ موقعيت خطر ناک ترين بازيكن جام بود و در ۲ 
بازی اول تيمش توانسته بود ۳ بار بازيكن بر تر زمین شود امادر مجموع بسيارى به 


مب € ۰2 
دروغ بزرى تلويزيونكرهشمالى 
ما رای ادا را آرام ووب ات ورا مردم ]لون ور 
چندان سخت نباشد. اما کلیپی از تلویزیون‌این کشور پخش شده که ا گر مردمان این 
کشور عجیب و غریب آن را 
هم باور کنند دیگر باید به‌همه 
یر کک کردادر ادن کالب 
به مردم کره‌شمالی‌نشان 
داده شده که تيم کشورشان 
پس از عملکرد درخشان در 
مرحله گروهی و شکست 


تیم‌های ژاپن. آمریکا و جين 
به ترتیب با نتایج هفت بر 
صفرءجهار بر صفر ودو بر 
صفر با عبور از سه تیم دیگر 


درد دل داور بازی ایران و آرژانتین با علیرضا فغانی 
علیر ضافغانی.داور ایرانی حاضر در جام جهانی از گلایه داور بازی‌ایران و آرژانتین 
نسبت به حمله کاربر ان ايرانى به صفحه فیس بوك منتسب به خود خبر داد.فغانی 
که در چند بازی در جام جهانی به عنوان داور چهارم حاضر بود 

گفت: "وقتی ماز یج مرادید بامن درد دل کرد ونسبت به اين اقدام 

مردم ايران گلایه داشت.او گفت: از مردم ايران توقع نداشتم که 

اینطور با من برخورد کنند. من هم از وی به نمایند گی از ایران 

عذرخواهی کردم." 

فغانی توضیح داد که صفحه فیس بوك منتسب به مازیچ, داور 

بازی ايران و آرژانتین جعلی است واين داور اصلاً در فیس بوک 

صفحهای ن دارد. چون یوفاداوران رااز حضور در شبکه‌های 

اجتماعی منع کرده‌است این در حالي است که تعدادی از کار برا] 

ایرانی فیس بو ک.پس از پایان بازى ايران و آرژانتین در جام جهانی 


جام جهانى بالاخرهازقاره آمر یک خارج‌شد 


روند بازی‌اودر این مسابقات‌ایرادهای 
جدی می گرفتن د .همچنین مهاجم تیم 
ملی کلمبیا آقای گل جام جهانی بیستم 
شد.او که موفق شده بود شش گل در این 
رقابت‌هابزند کفش طلای این تورنمنت 
مهم رااز آن خودش کرد.پس از جیمز 
مولر از آلمان‌با ۵ كل زده.لیونل مسی از 
آرژانتین نیم ار از برزیل وفن پرسی از 
هلند هر کدام با ۴ كل زده قرار دارند. 


مد قیال وا را مال باد ر قال سای دهد اا ناكار درحال 
به كوش مردم کره شمالی رسیده که اين تيم بر خلاف جام جهانی ۳ ۰ این بار 
اصلاً به این تورنمنت صعود نکر ده وحتی به مر حله پایانی مقدماتی جام جهانی 
در آسیاهم نرسید.دراین کلیپ صحنه‌های حساس بازی‌ها هم گنجاندهشده 
تامیزان باورپذیری اين خبر نیز بالا برود! 

امانکته مهم اين است که آيا واقعاً این کلیپ از تلویزیون کره پخش شدهیا 
رسانه‌هایایرانی خود رادر كير یک دروغ دیگر کرده‌اند. طبق گزارش‌سایت 
یاهواین کلیپ به چند دلیل تقلبی است.اول آنکه صدای گوینده‌بالبهایش سینک 
نیست ومش خص است که فر ددیگری به جای وی در حال صحبت است. نکته 
دوم و اساسی‌تر آنکه تلویزیون کره شمالى بازیهای جام جهانی رابا ۲۴ تا ۳۵ 
ساعت تاخیر پوشش داده و آنهارابرای مردمش پخش می کنند. حال اگر این 
خبر واقعا صحت داشته. يس تلویزیون کره شمالی چگونه می خواهد بازیهایی را 
پخش کند که تیمش در آن حضور نداشته؟! 

به نظر بازهم رسانه‌های داخلی بدون آنکه تحقیقی در بارهاخباری که در اینترنت 
منتشر می‌شود داشته باشند. تنها یک خبر رااز منبعی تر جمه و پخش کرده‌اند. 


برزیل,دراعتراض به قضاوت داور صر بستانی و اعلام نکر دن خطای پنالتی روی 
اشکان دزاكه. به صفحه فیس بوك مازیچ حمله کردند. 
فغانی در ادامه اضافه كرد که فیفابابررسی فیلم بر خورد اشکان دژاگه ومدافع 
آرژانتین در محوطه جریمه آرژانتین, آن راخطا تشخیص نداد. به گفته او دلیل 
فیفااین بود كه مدافع آرژانتینی ابتداتوب رازد وبعد بادژاگه 
برخورد کرد.درعین حال كارشناسان بسیاری با تماشاى 
اين صحنه. آن راخطاى پنالتی تشخيص دادند.اين داور 
ايرانى با اشاره به جذابيت بازى ايران و آرژانتین گفت: "در 
:| برزيل همه از عملکرد خوب تيم ملى بخصوص در بازى با 
| ارزانتين تعجب کرده‌بودند.در جلسه سب بلاتر رئيس فيفا 
با كميته داوران بحث به لذت بر دن از فوتبال كشيد. بلاتر 
ل 
ايران گفت:حتی ايران مقابل آرزانتين كل خورد ولى مردم 
اين كشور شادى كردند. 


درطولادوار جام جهانى تابه حال سابقه نداشته که این رقاب تهادر قاره 
آرژانتین کاپ قهرمانى رابرای نخستين بار به قار سبز بردند. تک گل اين 
بازى دقيقه ۱۱۳ توسط ماريو گوتزه به ثمر رسيد. در آمريكاى جنوبى خيلىها 
اعتقاد داشتند.اين جام افسون شد هوهيج تيم ارويايى نمی‌تواند اين افسون 
رش کید اما آلمان درمس یر ۱۲ ساله روبه یش فتش سر تسام توافست 
اين افسون رابشکند. حالا يواخيم لوو مغر ور و تيمش به اولین افتخار بز رگ 
فوتبالی اش رسید. به اولین کاپ. 


سس عق حمانند مذناطسى است که مار ابه مدا خود جذب می کند 


© داردارادی آنحلسی 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیم ماک وی جح 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در اين صفحه جاب 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند يا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ احمدم» همسر عزیزم.۲۲ تیرماه, چهل و دومین سالر وز تولدت فر خندهو 
مبارک باد. عزیزم دوستت دارم همسرت زری رادفر -زنجان 
۶ عموجان و پسر عموی مهربان.نمی دانم با چه واژه‌هایی از شما قدردانی كنم که 
خداوند تبار ک و تعالی از من پذ یر باشد. يس تنها جمله‌ای که می‌توانم بنویسم اين 
است که خدای بز رگ وجود شما را هميشه تندرست و سالم نگه دارد 
سیدجواد اقبالی سرشت 
۶ عطرین جان» دختر زیبایم.وجودت تنها بهانه آرامش زند گی ماست و نگاهت 
زیباتر از ماه و ستاره است. ۲۶ تير سومین سال تولدت مبار ک 
بابارضا و مامان مبینا پونسی و همچنین پدربزرگ و مادربزرگ-ساری 
##عطریسن من, عز یز خاله.جه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که 
دنیای ما شدی ۲۶ تير رابا تقدیم ۲۶ شاخه كل سرخ به مناسبت تولدت تبریک 
می كوييم خاله شيرين بلنا و يلدا سفری-ساری 
۶ فهیمه جان وسيدمهدى عزيزءبيوند تان بادوشاخه كل سرخ از بهترین و 
معطرترين همجون شما زوج دوست داشتنى خانم بهارى و آقای زمانی تبريك و 
شادباش می كوييم. پیوند ناكسستنى تان مبارك خانواده حسین شفیعی-تهران 
#5 آر تاجان,۹ ۱ تير ماه هشتمين سالر وز تولدت رابه تونوه‌عزیزم تبريك می گوییم, 
اميدواريم که هميشه سالم و تندرست باشی خانواده ناصرنژاد-آمل 
“سينا وسيمين:دوقلوهاى گلمان»۲۶ تیر ماهاولین سالر وز شکفتنتان مبا ک. 
دوستتان‌می‌داریم و آرزوی سلامتی شما گل‌های وجودمان را از خدای بزرگ 
می‌خواهیم پدر و مادرت محسن و مریم راستین -تهران 
#8 دخترعموی عزیزم, زهرا جان, ۲۷ تير شانزدهمین سالروز میلادت را با تقدیم 
۶ سبد گل نسترن به شما تبریک می گویم موفق باشی 
دخترعمویت ماندانا محتشم -تبریز 
۶ سعید عزیزم,وجودت در خشان وقلب با محبتت همچون آفتاب بر تمام زند گیم 
تابی ده ومهربانیات همچون قطره‌های باران بر زند گیمان باریدهاست. ۱۷ تير 


سالروز تولدت مبارک همسرت مرجان مهرعلییان -اصفهان 
6 ترنم جان,تو زیباترین هدیه خداوند به ما هستی, عزیزم شکفتنت مبار ک 
عمو مجيد تقی زاده 


*#مهدی عزیزم,چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره 
به روزی زیبا و چه اندازه شیرین است امروز. روزی که تو آغاز شدی ۱۶ تير سالگرد 
ازدواجمان مبار ک همسرت سمیه قهرمان 
*#برادرودوست گرامی جناب آقای بهر وز مهایی معاون محترم بانک صادرات 
شعبه نازی آباد.از زحمات صادقانه جنابعالی و همکاران محتر متان تقدیر و تشکر 
نموده و از در گاه خداوند متعال سعادت و سلامتی شما را خواستارم 
داوود خامنه-تهران 
6 خواهر زاده عزیزم حد يثه جان.۸ ۲ تير سيزدهمين سالر وز تولدت گلباران 
خاله نساء خان محمدی -تهران 
“بد رجاناى فرشته الهی:توبرایم هميشه یک فرشته‌ای.توامید زند گی ونفس 
كشيدنم هستی, دوستت دارم ۲۷ تير تولدت مبارک پسرت‌امید وارسته-همدان 
*عزيزم. مليحه جان,حقارت واژه‌ها رو وقتى ديدم كه نتونستن مهربونيت رو 
توصيف کنند... به اندازه تمام خوبی‌های دنيا دوستت دارم. ۸ تيرء سالروز تولدت 
مبارك فرشته بارانی-تهران 
۶ سیروس عزیزم» همسر مهربانم: ۲۴ تير دومين سالروز بيوند قلبهايمان 
مبا ر ک» دوستت دارم همسرت آمنه حسن يور آمل 


په ه0 
هيه TAO‏ 


** آقامسعود و آبجی طلا باقلبی سر شار از شادی و شور خوشبوترین ولطيف ترين 
كلهاى هستی راهمراه‌با خوش آهنگ ترين ترانه كيتى به مناسبت ازدواجتان تقد یم 
می كنيم؛ ۲۲ تير سالروز ازدواجتان مبا رک 
يدرء مادر و برادرانت اميد و محمود(بابایی) 
۶ آبجی طلاءامروز خور شید شادمانهترين طلوعش راخواهد كرد و دنیارنگ 
دیگری خواهد گرفت. قلبها به مناسبت آمدنت خوش آ مد خواهند كفت. فرشته 
آسمانى ۲۸ تير سالروز زمينى شدنت مبار ک 
پدر مادرء آقا مسعود و برادرانت مهدى و محمود (بابايى) 
*جواد عزيزم: همسر مهربانم»در سپیده دم عشق کسی متولد شد كه صدايش 
آرامتر از نسیم. نكاهش زيباتر ازخورشيد. دلش ياك تراز آسمان وقلبش زلالتراز 
| همسرت آذر_تهران 
#مجتبی عزیزم.وجودت تنها بهانه آرامشم وحضورت تنها تكيه كاه زند كيم 
است. تنها در كنار تومى شود حتی به رنجهای زند گی دل بست به پایان رسیدن 
خدمت سربازی را به شما هستی زند كيم تبریک می گویم 
همسرت رقیه علیزاده-تهران 
**سيناى عزیزم. يسر نازم,۵ تير یازدهمین سالروز شسکفتنت رابا تقدیم ۲۵ 
شاخه كل اطلسی به تو تبریک می گوییم پدر و مادرت نرگس رضاپور -گرگان 
يدر ومادر عزیزم.ای فرشته‌های آسمانی دوستتان دارم. هميشه در تمامی روز 
وشب‌ها دعاكوى شما هستم و سلامتیتان رااز پرورد كار بز رگ می‌خواهم 
دخترت سمیه سلیمانی -همدان 
۶ برادر عزیزم وزن‌داداش مهربانم.۲۷ تير سومين سالر وز ازدواجتان فرخنده 
ومبارک باد امیدوارم مثل هميشه خندان و تندرست باشید 
خواهرت ايراندخت باقری-زنجان 
“همسر خوبم فضای سینه‌ام رااز بوی دل انگیز عشق, عطر آ گین کر دی. می‌خواهم 
تاابد در کنارم باشی و بدانی نبض من بعد از عشق به خدابرای تو می تيد. سالگرد 
پیوند نا گسستنی‌مان مبارک باد عاشق هميشه تو مجید دبیری-ابوان غرب 
#۶ رباب خوبم. همسر مهربانم۲۸۰ تير اولین سالر وز ازدواجمان و تولدت مبارک. 
عزیزم دوستت دارم به اندازه تمام لحظات زند كيم 
همسرت امیرعلی مقیمی فر -ساری 
همسر خوب و مهربانم.از خدای بز رگ سپاسگزارم كه چنین همسری مهربان 
ودلسوز نصیبم کر ده‌عزیزم از همه زحماتت در زند گی و خوشبختی خانواده 
کوچکمان تشکر می کنم. دوستت دارم همسرت عباس حیدری-تهران 
** امير حسين مهربانم يسر گلم. ۲۴ تير روز شكفتنت همچون فصل كرما. که 
گر مابخش زند گی ما شدی تبريك ومبار ك باد می گوییم. شكوفه زند گی ما 
دوستت داريم مادر و يدرت عباس حيدرى -تهران 


أبستءعز يزم بيست و سوم تير ماه تولدت مبارک 


پاسخ هاى باهوش خودكلنجاربرويد بنهادسس»م 


شكلباى پنبان در تصوير زمان قصه خواندن 


14 
1 
ر 
2 
3 
2 
1 
1 


/ ييغامهاى روشنايى 


2 ۰۱ 0 6 ۳ 1 
ودين م © 5 


روزهای خوبی راپشت سر می گذاریدطوری که 
يس از مدتهابالا خره‌می‌توانید كمى از بر نامه اینده خود 
راتحقق یافتنی ببینید. هر چند که ندایی از درون هنوز 
باشماهمس ونیست و گاه‌شمارادچار تشویشی عمیق 
می کند. گاهی تنهایی آرزو دارید و كاه که تنها می‌شوید 
باخودتان‌در گیرید که آیانبودن‌دیگران‌در کنارتان 
یک نعمت است يا بودنشان. در ضمن در مورد فردی 
هشداری به خودتان داده‌اید و با وجود اینکه‌می گویید 
چیز جدی نیست.ولی می تواند نگر ان کننده باشد و باید 
دقت كنيد تا مسال خصوصی در بوق و کرنا نشود. 
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ترد ببهشت مە ۰۰ $€ 


قدرت خوبى راخداوند به شما بخشيدهقدرتى كه مزه 
كنترل خودتان والبته افكار منفى تان رابه شما جشانده 
ومعتقديد كهبه ساد گی می‌توان افکار را کنترل كرددر 
حالى كه به واقع اينجنين نيست واين لطف الهى است كه 
شامل حال هر کسی نمى شود و بايد قدر موقعيت موجود 
رابدانيد.در ضمن اكر منتظر شنيدن چیزی هستيد و 
است اما ممكن است تعبير شمااز آناين نباشد وبه‌همین 
جهت بايد خودتان را آماده كنيد. 
0 6 ۸ 
اداد ىه دء 
می توانيد با یک برنامه درست وحساب شده به آن 
جيزى كه می خواستيد برسید. البته خوب می دانم که 
همین حالا هم وقتى افرادى دور هم جمع می‌شوند. شما 
اينكه نتوانستيد از عهده خواسته‌های مور دنظر بر آیید. 
امااگر منطقی به موضوع بنگرید هم شما تلاش خود را 
کرده‌اید وهم نتيجه خوبی رابه چشم دیده‌اید و حالا 
فقط بايد منتظر گذر زمان باشید تاببینید که جه هدیه 
گرانبهایی رابرای شما واطر افیانتان كنار گذاشته است. 
پس هر چند که معتقد باشید نمی‌شود. لبخند بزنید. 


در موقعیتی جالب ومتحول کنندها نظر شما قرار 
كرفتهايد وبه قولی می شود كفت كه عقل واحساستان 
باهم همكارى نمى كنند تا تصميم نهايى را بكيريد واين 
شمارانگران كردهاستءولى دوست خوبم!حتی رنگ 
تیره‌هم می تواند در شرايطى خاص هم تعيين كننده 
باشد وهم حفظ کننده آبرو. هر چند كه خيلىها آن را 
شادى بخش ندانند. در م ورد ماجرايى هم كه باعث 
دلخورى وناراحتى شماشدهاست.يقين بدانيد كه ماجرا 
به شکلی كه تصورش رابكنيد تغيير خواهد كرد.اما 
رنك پیرامونی شماسرخ وتيرهاست و این يعنى تصميم 
نهايى رانگرفته اید! 


از:د کتر نويد خدادوست 


2 مرداد 


3 
Sho 


6 1 
50 ل 


در تصور خودتان اين روزها كمى زودرنج وآسيب 
پذیر شده‌اید وبا کوچکترین وا کنش در هم می‌شکنید. 
ولی هیچ توجه ندارید كه اين روحيه هم می‌تواند وجهی 
مثبت با خود به همراه داشته باشد و آن هم سبکتر شدن 
شماست,چون‌دلیلی ندارد که‌انسان گاهی تمام‌وزنه‌های 
سنگین رایکجابالای سر خودش ببرد. گذشته از اينکه 
کارهای عقب افتاده‌تان عامل اصلی تشویش شماست و 
اين هیچ ربطی به عملکر د و واکنش سریع شما ندارد چرا 
كه اين گونه حر کت‌ها هم معمولاً غلط هستند! 


)ا Ce‏ 
ت شهریور مه 60۰0 
وقتى با خودتان خلوت می کنید, خوش حال هستید 
كه توانستدايد كارى نشدنى راشدنى كنيد وبااين تصور 
هستيد که حالاباید نفسى راحت بكشيد.در حالى که 
متاسفانه اين جنين پیش نمی رود و مى بينيد كه در واقع 
حالاوقت جنگ است. جنك با عواملی كه می خواهند 
شمارابه شرایط قبل با ز گر دانند و تلاش وصف ناپذیر 
شسمایرایاینکه در مقیل این موضوع وا کنش خوبی از 
خود بروز دهید. ولی اگر بخواهم صادقانه بگویم در هر 
دو حالت باخطا پیش مى رويد واين لطف حضرت حق 
بود که کار رابه اینجا کش اند ويقيناً اگر تکیه‌تان به او 
باشد باز هم چنین خواهد شد. 
ل 
تت مر ° 94 
ایستاده‌اید. خوب هم ايستادهايد. يرقدرت و قاطع. 
أمادوست خوبم! مسايل پیرامون شما علاوه بر عوامل 
منطقى كداز نظر شما خیلی مثبت نیستند. موارد مثبت 
هم هستند و شما مى توانيد به خوبى آنها رامدیریت 
كنيد وازاين مرحله هم بگذرید. البته اين كه می كويم به 
خوبی منظورم به ساد گی نيست چون ساد گی در زند گی 
اين روزهامعنى ندارد ومعمولا مسايل پیچیده‌هستند 
واين ما هستيم كه بايد ساده وقابل دسترس بودن آنها 
رااثبات كنيم. در مورد دلخوريتان هم نگران نباشيد كه 


رفع خواهد شد. به لطف خدا! 
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بايد هر چیزی كه هست رادر نظر داشته باشید.باید 
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روندى راپی بريزيد كه بعدهانتوانيد کار خودتان رازير 
سئوال ببريد. البته اگر مى اند يشيد که اینچنین نيست 
بايد قاطعانه بكويم كه فرصت شناس خوبى نيستيد 
چون حالا وقت أن رسيده تادست از بلندپروازی 
بردارید ونگذارید اینچنین شرایط به ضر رش ما پیش 
برود واين کار با همین عوامل موجود هم شد نی است. به 
شرط آن كه سعى كنيد در گیر مشاجره‌نشوید و کاری را 
انجام دهید که هم به نفع شما باشد و هم به نفع دیگران 
اگر بخواهید می‌توانید! 


۲۵ تم 91 رطلاءات بق 
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تبديل بهايدهمى کنی دوا ز آنهابه نفع خودتان بهره 
می‌گیرید. ولى دوست خوبم اكر مى بينيد فر دی نيازمند 
يارى است واز مشکلی هر جند از نظر شما كوجك رنج 
كه وجدانتانآ سودهباشد.براى مر حله‌اول کارهم‌بهترین 
واجازهورود سوء تفاهم رابه هيج كجاى زند كيتان ندهيد. 
چون اين روزهاش رايط براى ايجاد ناراحتی‌های عميق و 


دوست خوبم!اگر امروز محبت می كنيد يقين بدانيد 
كه محبت خواهيد دید.اگر به دیگران توجهمى كنيد 
مطمئن باشيد كهبه شماتوجه خواهد شد واگر از شادی 
ديكران شاد هستيد. يقين بدانيد كه شما هم می توانيد 
كارى كنيد که‌دیگران‌هم شاد شوند.امااگ نمی‌خواهید از 
موضع خودتان کوتاهبییید مطمشن باشید که شرایط فرق 
می كند و این یعنی شما می‌دانید جه می كنيد ومى خواهيد 
دل در كرو آن بكذاريد:ولى اگر يقين ندارید, توصيه من 
اين است كه كار رابه وجودى بسياريد که با آمدن نامش 
يقين هم حاصل مى شود و آرامش نخستين هد يه اوست! 
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از جمله افرادی هستيد که پیش از انجام هر كارى 

ابتداسعى می كنيد كه منفعت خودتان‌رادر نظر بگیرید. 
لبته بسیار هم اتفاق افتاده که دوست مسیر مخالفش 
راييش گرفته‌اید واين یعنی مطمئن هستید که بدی 
دیگران رانمی‌خواهید. ولی امیدوارم طوری رفتار كنيد 
که خودتان راقربانی نی از غير منطقی اطر افیان نکنید 
بگذارید شرايط يا گذر زمان بين شماو آنها قضاوت 
کند. در مورد موضوعی که مجبور به صبوری شده‌اید 
هم خیالتان راحت باشد.چون شماه ر کاری را که 
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می‌توانستید کر ده‌اید وحالا فقط بايد دعا كنيد وبنشینید 
و نظاره گر باشید. 


-اسفند_ و۰6 ۰۰۹ و 


از جمله معد ود اشخاصی هستید که کاری رابدون 
فکر انجام نمی‌دهید و این نقطه قوت شماست. اما این را 
هم بدانید كه هميشه فکر شما درست جواب نمی دهد 
وبه همین خاطر در چنین مواقعی بهتر است., کاری 
راانجام دهید که يقين داريد دیگران رادچار بحران 
نمی كنيد والبته كه بهترین شیوه در چنین مواقعی دست 
نیاز به سوی او بلند كردن است. چون او هميشه به شما 
لطف داشته و خواهد داشت. در ضمن از اینکه مى بينم 
تغییری‌ه ر چند کوچک در محیط ی داده‌اید كدقبلاً 


برایتان دلگشا نبود. خوشحالم! 
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/ 0 خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


۳ 
دویاد آوری مهم:۱)همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند كان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر دد یگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می‌خواهد خوابش 
جاب نشود. حتما تا کید کند که جاب نشود! 

۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفأفقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ 
تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می كنم شسماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


sooshtraa@yahoo com 


خیلی تشنه بودم 
فرامرز گودرزی. ۲۳ ساله. مجرد. دانشجوی نانواء لرستان 

دوازده‌سال پیش خواب دختری رادیدم که لباس عروسی تنش بود. 
نگاهش غمگین بود.بیدار که شدم وفکر کردم دیدم آن دختر رامی‌شناسم 
وعاشقش شدم.قسمت نشد به هم بر سیم زیر | کارم با مادرش به دعوا کشید 
و کینه‌ی مرابه دل كرفت و آن دختر پار سال ازدواج كرد. حالا عاشق خواهر 
کوچکش ند دام ن بدا هل درس خواند ن است و گفته محال است به کمتر 
از مهندس رضایت بدهم. تازه باید خانه و ماشین شاسى بلند هم داشته باشد. 
ی ی را ll‏ 
وغير از خانه‌ی | نهاهیچ خانهاى نيست ومن بسیار تشنه‌ام.به خاطر ان دعوا 
خجالت می کشیدم در خانه‌ی آنها رابزنم و آب بخواهم. نا گهان مادرش در 
راباز کرد و با شادی فریاد كشيد "بياين! فرامرز جان اومد!" و همان دختر آمد 
وبرایم آب آورد. آب را گرفتم وبیدار شدم. آیا تعبیرش اين است که‌اگر به 
خواستگاری بروم. ان دختر مال من خواهد شد ؟ 

اول اقرار كنم که عشق در یک نگاه شنیده بود م اما عشق در یک نگاه آن هم 
درخواب پسری ده ساله نشنیده‌بودم.اين خواب می كويد شما چنان تشنه‌ی 
خواهر کوچک تر و درسخوان شده‌اید که غیر از او کسی رانمی‌بینید:هیچ خانه‌ای 
جز خانه‌ی انها وجود نداشت. خجالت شما برای در زدن» حقیقت است زيرا 
خودتان می‌دانید که سر خواستگاری از خواهر بز رگ ترجه بلوایی راه‌انداختید و 
آنهاراترساندید, يس اكر در بزنید. باز نخواهند کرد اما چرادر خواب از دیدن 
شماخوش حال شدند و آب آوردند؟ زيرااين آرزوی شماست وهمان‌طور که 
شتر در خواب بیند پنبه دانه عاشق مهجور هم خواب می‌بیند كه معشوقه نمایان 
شد. پیشنهاد می كنم او رافراموش كنيد و درس راادامه بدهید و در پی دختری 
زا را 
اخم و چوب اعتراض. شما جوانید و حالا حالاها وقت دارید عاشق شويد. ‏ " 


پسر آقای قدسی زنده است! 
شیما قاضی, ۳۵ ساله. مجرد. سه سال در اعتكاف: تهران 

سه‌ماه‌است مدام خواب مى بينم که صد ایی به من می كويد خودت رابه خیابان 
مطهری تقاطع سهروردی. كوجدى نيما يلاك یازده برسان و به صاحبخانه که 
اسمش آقای قدسی است :يكو پسرش زنده است ودر بارس صاحب بر رگ ترین 
کتابفروشی شهر است.وقتی که آقاى قد سی به پاریس رفت. بكو توراهم باخودش 
ببرد.در انجایسر | قای‌قدسی به پاداش اين که او و پدرش رابه هم رسانده‌ای. 
شعرهای تو رادر كتابى زيبا به دوزبان فارسی و انگلیسی جاب می کند. بار سوم 
که اين خواب رادیدم.با شهرداری تماس گرفتم و پرسیدم چنین آدرسی وجود 
دارد؟ كفتند نداریم.بعدش خواب ديدم كه شهردارى دروغ می كويد وباید 
خودم بروم دنبال | درس. اما من سه سال است در خانه معتکف شده‌ام و دو سال 
ل ی ی 
برادرم گفتم بر ود ببیند. رفت و كفت چنین آدرسی نداریم. باز خواب ديدم که 
برادرم دروغ می كويد و باید خودم بروم. لطفاً تعبیر کنید. این راهم بگویم که من 
توانسته‌ام باعالم غيب ار تباط بكيرم وهر شب یک فر شته ویک شیطان به اتاقم 


۹ 


جن‌ها نیشگونش می كيرند 
مهتاب قمری.۴۰ ساله. متأهل. خانهدار. شهرری 

خواب دی دم جن‌هادارند دختر ۱۷ ساله‌ام رااذیت می كنند. انكار بهاو 
می‌گفتن د چرامثل مامانت خوبی. دخترم رابه اتاقش بردم واوراخواباندم و 
گرفته‌ان د.به خاله گفتم توروخداازد کتر وقت بگیر می‌بینی چقدر اذیتش 
می کنن؟ خاله كفت اول بايد ازش عکس بگیریم تا باور کنن. بعد ديدم دارم ميز 
ومبل تمیز می کنم.روح مر حوم یکی از بستگانم بامن حرف مى زد. يادم نيست 
جه گفت. من مدام بسم ا... می گفتم و دخترم رابغل کرده بودم تا جن‌هااذیتش 
نکنند. ضمناً مدام خواب می‌بینم در حال دویدن هستم. يا می‌خواهم تلفن كنم 
اما شماره گیر ندارد یا خراب است. من در بیداری محجبه هستم اما مدام خواب 
می‌بینم سرأخت وبالیاس نامناسب هستم. این خواب‌ها بسیار عذابم می‌دهتد. 

این خواب می گوید گر ان دختر تان هستید که مبادا سر ها ادیش کند. 
جن در این خواب نماد پسری است که مزاحم دختر شما می‌شود. دختر شما در 
رای سر فا ههام است که حون مس ای مرا و سر 
در روحیه‌اش اثر گذاشته.اورادر خواب. شمامی خوابانید یا بغلش می کنید. 
واين یعنی خودش بی دست و پاست. خود تان هم از خاله کمک می كيريد.اين 
هم یعنی مادری مقتدر نیستید و به کمک نیاز دارید. خاله می كويد بايد عكس 
بگیریم تا اور کنند. اين نیز یعنی اطرافیانی که دارید. شماراباور نمی کنند.و 
كلا یعنی اعتماد به نفس شما يايين است. تمیز كردن مبل و حرف زدن روح هم 
یعنی به جای حل مشکل» خود تان را به کارهای دیگر سر گرم می كنيد و به جای 
کوشش.دست کمک دراز می کنید. حتی تو کل كردن هم به تنهایی کافی نیست. 
بايد خود تان هم حر کتی كنيد تا خداوند ب ر کتی نثار فرماید. آنجایی که جن‌هابه 
دختر می كويند چرا مثل مامانت خوبى: به اين معنی است که به توجه و محبت 
نیاز دارید. خواب‌های د یگر شماهم به همین موضوع اشاره‌می کند. دویدن یعنی 
فرار کر دن.خرآب بودن تلفن یعنی بلد نیستید مشکلات راحل کنید. تعبیر لباس 
نامناسب نيز همان است که در خواب قبلی بود: نیاز به توجه و محبت. 


تعبير: 0 

اين خواب راتخيلات شما ساخته تادر ان بتوانید دیوان شعرهاى خودتان 
راچاپ كنيد. شمااز چاپ شدن شعرهايتان چنان نااميديد که به تخيل ورؤيا 
پر دازی دچار شد هاید.مطمئن‌ باشيد جنين آدرسی وجودندارد. برای اطمينان 
بيشتر خودم:از | شنایی كه در تقاطع سهروردی مطهرى كار می كند؛ يرس وجو 
كردم. كفت آنجاچنین آدرسی ندارد. ييشنهاد می كنم اعتكاف خود را بشكنيد. 
اگر هم سوكند خورده‌اید. به قول سعدى عمل كنيد كه كفت: "كفارت یمین سهل 
است "هر چند شكستن اين سو گند. کفاره نمی خواهد زيرابستن عهدى که نامعقول 
استءقابل اعتنانيست وبايد شكسته شود. يس از شكستن اعتكاف.بابرادرتان 
برويد. شايد روانکاو يا مغز واعصاب را ييشنهاد كند. 

داستان اين خانم كه جراسه سال است در خانه معتكف است. خواندنی است 


آن گناه رانکرده. 
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جه ظاص و چه داطن. ز ډاو ار استه 
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ع جد I"‏ 
بسيارى از كارمندان سازمانها و شبکه‌های خبری در 
اعتراض خاموش يك دقیقه‌ای» در بيرون خانه جديد شبكه در لندن شر کت کردند. 
آنهاباچسب زد ن به دهان خود به نبود آزادی‌بیان اشاره کر دند ومخالفت خود را 
به حكم هفت سال زندان كه براى سه ژورنالیست الجزيرهاى در مصر تعيين شده 
انك نسان دادند. 


اين مرد در حال جيدن ردیف‌های نوعى رشته فرنكى در 
كارخانه توليد آن است تا خشک شوند. اين رشته فرنكى هااز غذاهای مخصوص 
هندی‌ها محسوب می شوند كه معمولاً فقط در ایام ماه مبا رک رمضان برای افطاری 


NS‏ کزاری تما نگ بااستفادهاز کل کهای کل رز 
در حال درست كردن شکل كل رز روی آب‌است.نمایشگاه كل در قصر همپتون 
کورت. میزبان و نمايش دهنده زیباترین گل‌ها از کشورهای مختلف جهان است. 


E 
۳۹۱۶ املاعات کی ارو‎ ۶۶ 


۰عددازاین كرهزمينهاى ۱/۵ مترى در نقاط مختلف 
شهرهاقرار داده‌شده‌است تا توجه مر دم رابه تلاش برای مقابله با گرم شدن كره 
زمین جلب کند. این کره‌های زمين همكى چهر ههای غمكين دار ند كه نشان دهنده‌ی 
نامناسب بودن روند کنونی آلود گی های صنعتی است. روی‌هر کدام نیز پیامی در 
همین راستا نوشته شده‌است. 


نوجوانان مسلمان که باتاکسی‌های موتورى خود 
مشغول کار هستند. هنگام اذان نماز شان رابالاى سقف موتورشان می خوانند. 


گر وه نمایشی «كولا جووز كيتكس» کار خود رابرای شكل دادن یک 
برج انسانى به نام «قلعه» آغار می کنند. در جشن تابستانه در اسيانيا مسابقه‌ای 
سنتى بر گزار مى شود. به این تر تیب که تيم هاى چند صد نفره از مر دم سعى می کنند 
جالب تر ین وبزر گ ترين برج انسانى رابسازند.افراددررديفهاى طويل بر روی 
شانههاى همديكر مىايستند تا بتوانند نسبت به رقباى خود برج بلندترى بسازند. 


ای ور ار اکر مرس را 


رر مال واوا سن رام ور 
به شسراة 
۾ قلم هو شنمند قرائت آبات 
نو سقط قار بان فر سته يان 


لع 1 ائ ۳ ۳ 1 
9 © و قرائت ترحبه فارسی کت _ 


و توانمندی های فراوان 
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برای انتابي بشت با ويژگي ها لزان تتملیل 
رتش زر قيال اتر انا میت 
!| 
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الات فابودوت 


بانكدارى مجازى بانى پاسارگاد 


انامه لبان ابوه وفيت كلق |0 توت ل لواطت 
€ انتفال وجه بين بانگی € خسدمات كارت اعتبارى 
> افتتاح اواع حساب‌ها لسسع حت 


» درخواست صدورجى بانکی وجى بين بانكى ١‏ 7۰ پرداخت اقساط تسهبلات 


- اقتضاری 
A911 TTA ETT OTE‏ 
به انتخاب موسسه 62۳۱۷6۲ The‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۳۰۱۴ 


رتناو بواطانع وسات ۸٩‏ ۸۲ ۸۱ ۳۲۱-۸۲ الم تیب 


